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، 1بـود » دعا«ى آن تحقيق كنم،       كه علاقمند شدم درباره    اولين موضوعى 
ام تقريبـاً عمـده   . ى شصت برميگردد و اين امر به اوايل دهه    ى  از همان ايـ

ى بكـر و     آثار مكتوب پيرامون اين موضوع را مطالعه كردم، ولـى نكتـه           
ى  تهـران     يـب جمعـه    و از زبان خط     جمعه كليدىِ اين مبحث را در نماز     

 .دريافت كردم

 ـ   ى تهران،  جمهور وقت و خطيب جمعه     رئيس العظمـى   االله ه�حـضرت آي
؛ عليــرغم وجــود هــاى رمــضان  جمعــههــاى نمــاز اى در خطبــه خامنــه
هاى متعدد عقيدتى و سياسى و اجتماعى، حداقلّ يك خطبه را به          موضوع

ى بحث، دليل كنـار زدن   ند و بعضاً در مقدمه داد اين موضوع اختصاص مى   
مباحث ديگر و پـرداختن چنـدباره بـه دعـا را جايگـاه ويـژه و تقريبـاً                   

 .فرمودند ى عقايد الهى، بيان مى استثنائى دعا در منظومه

ى دعـا؛ بارهـا و    سه فايده؛ سه دستاورد؛ سه جهت و سه نكتـه دربـاره         
ى آن در ميان مـردم و   ه دو نكتهبارها از زبان ايشان شنيده شد و الحقّ ك       

حتّى متدينين و افراد مأنوس بـا دعـا و نيـايش، غريـب و مغفـول بـود و                    
                                                

چـاپ   ى انتـشارات اميركبيـر بـه    توسـط مؤسـسه  »  صاعدقرآن« ين تحقيق تحت عنوان   ا )1(
  .است  رسيده
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نحـو   ى دعـا و نيـايش نيـز بـه     و حتّى در كتب تأليف شده دربـاره      . هست
 .است شايسته بدان پرداخته نشده

 پـس   ؟استخراج و كسب معارف از دعا؛ مگر دعا كلام معصوم نيـست           
 و ى قـرآن  كه از گنجينـه  چنان لّفين كتابهاى عقيدتى آن   چرا محقّقين و مؤ   

ى  كنند، از ايـن خزانـه      بردارى مى  روايات و سخنان انديشمندان دينى بهره     
 ؟ برند گرانبها بهره نمى

له هشدار داده شد   و نقص فراگير، بارها و بارها توسط معظمّ اين غفلت 
لاى  كات بِكر و نـابى از معـارف پنهـان در لابـه            و براى فتح باب؛ بعضاً ن     

 يـا مجلـس   ى نمـاز  البته با توجه به محدوديت زمـانىِ خطبـه  ـ ادعيه را  
 .فرمودند  بيان مى ـسخنرانى

رشـد و   .  دعاسـت   و دريافت حاجت؛ اصل نيـست؛ مهـم خـودِ          اجابت
 ـ     ؛ انكـسار؛    ارتقاء حالت تضرعّ   ت، خيلـى  ذلـّت و در يـك كـلام، عبودي

است ـحتّى حاجتهاى معنوى ـ تر از دريافت حاجت مهم  . 

شدن بـا پروردگـار؛ مناجـات و صـحبت خودمـانى بـا               كلام توفيقِ هم 
 . تر از پاداشهاى دنيوى و حتّى اخروى است حضرت حق، خيلى با ارزش

    ت را كليدىترين، و درك ا    ايشان اين فايده را مهمى  ترين نكتـه  ين اهمي
 . دانند دانستند و مى مبحث دعا مى

امروز با گذشت نزديك به سه دهه؛ دگربار توفيق يـار شـد و اوليـاى        
 ـ   فرهنگي،   ي  موسسه العظمـى   االله ه�پژوهشى حفظ و نشر آثـار حـضرت آي
ى دعا را بـه      له پيرامون مساله   اى گردآورى و تدوين مباحث معظمّ      خامنه
 .ى اين پيشنهاد است پيشنهاد كردند، و اين اوراق ثمرهحقير 

آمد تا صاحب اين انديشه و كلام، خود دست          اى كاش فرصتى پديد مى    
ى اين موضوع بـس مهـم؛ در پـسِ انديـشه         بردند و آنچه درباره    به قلم مى  

 . ى كاغذ جارى ميكردند دارند بر صفحه
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مأمور تـأليف و  اى كاش صاحب قلمى توانا و صاحب فهمى با ذكاوت         
شد تا امثال من با ولع آن را مطالعه، بر معلوماتمان            تدوين اين موضوع مى   

 .كرديم افزوده و عقايدمان را اصلاح مى

ى عزيز اسـت بـه       ولى تا تحقّق يكى از دو آرمان فوق، بر شما خواننده          
كننده منتـسب بـدانى و       نقاط ضعف را به تدوين    . همين اوراق بسنده كنى   

تر از آنـست كـه مـن برايـت ترسـيم              باشى مطلب بسيار مهم    يقين داشته 
ى  و عمق و ظرافت درك و فهمِ صـاحبِ بيانـات از ايـن مـسأله               . ام كرده

از آن بوده كه با تدوين و چيدمانِ برگرفته از ذهن من؛             مهم، بسيار فراتر  
شناسـى و    فاصله را بـا شـناختى كـه از عمـقِ اسـلام            . شود به تو منتقل مى   

 .له دارى؛ طى كن ى دقيق و ظريف معظمّبرداشتها

از » حديث ولايـت «افزار جديدالانتشار  منبع من براى تدوين اين كتاب، نرم 
ي  موسـسه «و » مركز تحقيقات كامپيوترى علوم اسـلامى «منشورات مشترك  

 . بوده است» اى العظمى خامنه االله ه�حفظ و نشر آثار حضرت آي

كرد تا فرصتى را با بيانات رهبـر  از لطفى كه حضرت ذوالجلال نصيبم   
فرزانه در موضوع بسيار مهم دعا محشور باشم شاكر؛ و از اعتمـادى كـه               

 ـ      ي  اولياء موسسه  اى بـه    العظمـى خامنـه    االله ه� حفظ و نشر آثار حضرت آي
  . بنده نمودند؛ سپاسگزارم

 

 أَنعْمت علىَ أَنْ أشَكُْرَ نعمتكَ الَّتى رب أوَزعِنى

 عليرضا برازش

 تيرماه يكهزاروسيصدونود
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   و ذكرإجابت معانى دعا،

  
  



  
  
  
  



  
  

  ؟ دعا چيست
  
  
  
 

 ى قلبى انسان با خدا رابطه
 1. شما با خداستى قلبى رابطهى دعا،  رابطه #

 ارتباط با خدا

، آشنا شـدن بـا خـدا، بهـره          ارتباط با خدا   عبارت است از     ح دعا و نماز   رو #
بــردن از معنويــت، پــاكيزه كــردن و پيراســتن روح، و پــالايش كــردن ذهــن از  

 2.ها وسوسه

  انسان با خدااتّكالارتباط و 

وقتى هم كه انسان در اوج  ، آن انسان با خدااتّكالارتباط و دعا يعنى   #
قدرت و پيروزى است باز هم محتاج دعا است؛ بايد با خدا حرف بزنـد،           

إذِا جاء نصَرُ اللَّه و « ما دستور داد كه  به پيغمبرقرآن. بايد از خدا بخواهد
ْيـارى خـدا رسـيد و پيـروزى نـصيب شـد             وقتى   »الفَْتح»   النَّـاس ـتأَير و

فـوج بـه     دسته و فـوج     و ديدى كه مردم دسته     »يدخُلوُنَ في دينِ اللَّه أَفوْاجا    
 اول تـازه  )1(»فَـسبح بحِمـد ربـك و اسـتغَفْرهْ     «شوند، تـازه  اسلام وارد مى 

                                                

  1-3 ، آياتنصري  سوره )1(
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ملت ما از وقتـى    . ز تو به درگاه قادر متعال است       عرض نيا  اولى تو است،     انابه
ى  ببينيد امروز در جامعه   . ى دعا را رها نكرد     پيروزى را به دست آورد آستانه     

 3. به خدا زياد است؛ راز پيروزى ما هم همينهاستتوجهما چقدر دعا و 

  فياضى انسان با منبع  رابطه

ى انسان ضعيف و جاهـل    مضطر و رابطهى مؤمن و ملجأ   دعا، وسيله  #
ى روحى با خدا و بدون       رابطه  علم و قدرت است، و بشر بى       فياضمنبع  با  

ى زنـدگى سرگـشته و درمانـده و          عرض نياز به غنى بالـذات، در عرصـه        
 4 )1(»قُلْ ما يعبؤاُ بكُِم ربي لوَ لا دعاؤُكُم«؛ است  هرفت هدر

  س و أنُتقرُّب

 خدا را نزديك خود احساس كردن 

 و حرف   خدا را نزديك خود احساس كردن     دعا يعنى چه؟ در واقع       #
 5.دل را با او در ميان گذاشتن

 خدا را حاضر و ناظر دانستن ، خدا را در مقابل خود احساس كردن 
عا اين است كه شما با خدا حرف        طور كه عرض كرديم، معناى د      همان #

اينكـه  . خدا را در مقابل خود احساس كنيد و حاضر و ناظر بدانيـد            بزنيد؛  
 ى را ذكـر   ا طور طبق عادت چيزى را بر زبان بيـاورد و مطالبـه            انسان همين 

 بـدون اينكـه در   - خدايا ما را بيامرز، خدايا پدر و مادر ما را بيامرز     -كند
 ى لـسان    حالت طلبى را احساس كند، اين دعا نيست؛ لقلقـه          دل خود حقيقتاً  

هوا   و سربه  توجه ؛ دل غافل و بى    )2(»لاَ يقبْلُ اللَّه عزَّوجلَّ دعاء قَلبٍْ لاَه      «. است
دلهاى آلـوده و غـرق در   . كند اگر دعا كند، خداى متعال دعايش را قبول نمى  

                                                

  77 ي ، آيه فرقاني سوره) 1(
  .uاميرالمؤمنين ؛ 473: ص2:الكافي ج )2(
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 چگونه دعا خواهند كرد؟ چه      - غافلند  كه اصلاً  - نفسانى  و شهوات  تمنّيات
6 شود؟طور دعا كرد، مستجاب ى است كه اگر انسان اينتوقّع

 

  إلى اللهّ تقرُّب
 7. است إلى اللّهتقرُّبنفس دعا كردن،  #

  با خداانس

 8.ست با خداانسگاهى هم دعا حاجت خواستن نيست، فقط  #

 حرف زدن با پروردگار

  با خداى متعال سخن گفتن، حرف دل را با او در ميان گذاشتن

؛ در واقـع خـدا را       با خداى متعـال سـخن گفـتن       دعا يعنى چه؟ يعنى      #
 9.در ميان گذاشتننزديك خود احساس كردن و حرف دل را با او 

بـا خـداى متعـال       كردن،   تضرعّخود حرف زدن با پروردگار، خود        #
 كـردن، بـراى    و استغفار، نزد خداى متعال عذرخواهى و توبه      سخن گفتن 

هايى اسـت كـه در       اين، بالاترين جنبه  . انسان يكى از مقاصد و هدفهاست     
 10.دعا وجود دارد

هرچـه  . ؛ ايـن، دعاسـت  بـا خـدا حـرف بزنيـد    خواهيـد   هرچه كـه مـى    #
تواند به زبـان فارسـى يـا بـه زبـان       خواهيد با او در ميان بگذاريد،حالا مى       مى

 11.خودتان باشد

حـرف زدن و مناجـات      كيفيـت   . انـد  اين دعاها را در اختيار ما گذاشته       #
شـود    كه چه حرفهايى را مـى اند معين كرده. اند  را به ما ياد داده     كردن با خدا  
هست كـه اگـر      7 از أئمه  ى مأثوره  بعضى از اين جملات ادعيه    . با خدا زد  

شود با خدا بـا ايـن       توانست خودش تشخيص بدهد كه مى      ها نبود، آدم نمى    اين
 12. كردطور از خدا خواست و التماس زبان حرف زد و اين

 13.؛ مناجات كنيدى متعال حرف بزنيدبا خدا #
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 خدا را خواندن 
تواند بـه زبـان فارسـى يـا بـه زبـان            ؛ حالا مى  دعا، خواندنِ خداست   #

. خواهيد با خدا حرف بزنيد؛ ايـن، دعاسـت         خودتان باشد؛ هرچه كه مى    
 14.خواهيد با او در ميان بگذاريد هرچه مى

 15.دعا، يعنى خواستن و خدا را خواندن #

  انساناستهاى فطرىبيان خو
لى، يـا دعـاى امـام        ثمـا  ي  حمـزه   ابى دعاى   مثلاًاگر كسى معناى دعا،      #
 را بفهمد و توجه كند امكان ندارد از اين دعـاى   در روز عرفه uحسين

نى اين گفتگويى كه در اين دعا انجام گرفتـه،          يع. به اين بلندى خسته شود    
قـدر پرجاذبـه و       برگزيده و شايسته و بامعرفت و خدا، اين        ي  بين آن بنده  

 اسـت    انـسان  خواستهاى فطـرى   آن   ي  كننده نافذ و حقيقى است يعنى بيان     
 16.وقت از آن خسته شود كه امكان ندارد كسى هيچ

  خواستن
تـا اميـد    . ، يعنى اميدوارى  خواستن. ى خواستن و خدا را خواندن     دعا، يعن  #

انسان نااميد كـه چيـزى   . كنيد  نمىنداشته باشيد، از خدا چيزى را درخواست   
 17. استپس، دعا يعنى اميد، كه ملازمِ با اميد به اجابت. كند طلب نمى

 18. متعال و گرفتن از خداوندخواستندعا يعنى  #

اين طور نيـست كـه وقتـى انـسان          .  نيست ماديدعا رقيب ابزارهاى     #
خواهد به مسافرت برود، يا با خودرو و قطار و هواپيما عازم شـود و                مى

اى به  همچنين اين طور نيست كه اگر انسان بخواهد وسيله! يا با دعا برود 
 شـود و  توسلگر پول نداشت به دعا م    دست آورد، يا پول خرج كند و يا ا        

از خدا بخواهيد معناى دعا اين است كه شما       ! آن وسيله را به دست آورد     
، هركـدام در جـاى   مـادي وقـت علـل      آن. تا او اين وسايل را جور بياورد      

 19.گونه است  ايندعاى مستجاب. گيرند خودشان قرار مى



 27  إجابت و ذكر   معانى دعا،

 ع  و تضرُّ و خاكسارى، خشوععبوديت

 روح عبادت
، يـا  ؛ مغز عبادت)1(»ه�مخُّ العْبـاد  ءاعدلأَ«است كه  در روايت وارد شده    #

دعا يعنى چه؟ يعنى بـا خـداى        . ، دعاست روح عبادت به تعبير رايج ماها،     
؛ در واقع خدا را نزديك خود احساس كردن و حـرف            متعال سخن گفتن  

 20. دل را با او در ميان گذاشتن

  بهترين عبادت

 21 )2(» الدعاءه�أَفضَْلُ العْباد«: است هدر حديثى آمد #

# »  ادبْخُّ العم اءععبـادات بـراى همـين      . ؛ مغز هر عبادتى، دعاسـت     )3(»ه�أَلد
د انسان را در مقابل خداى متعال خاشع و دلش را نيز مطيع و              است كه بتوان  
 و   در مقابـل خداونـد هـم از نـوع تواضـع            اين اطاعت و خشوع   . تسليم كند 

 انسانها در مقابل يكديگر نيست؛ بلكه به معناى خشوع و           خشوع و خضوع  
.  اوست  و فضل مطلق   ، حسن مطلق  ، جمال مطلق  خضوع در مقابل خير مطلق    

 22.لذا دعا، يك نعمت است و فرصت دعا كردن، يك نعمت است

 در ى عرض ما اين است كه دعا، مظهـر بنـدگىِ   در باب دعا، خلاصه    #
 در انـسان اسـت، و ايـن روح    بوديتمقابل خداوند و براى تقويت روح ع     

عبوديت و احساس بندگى در مقابـل خداونـد، همـان چيـزى اسـت كـه          
 اسـت   ه اين نقطه بود   توجه تا آخر، تربيت و تلاششان م      اول از   انبياى الهى 

 23.كه روح عبوديت را در انسان زنده كنند
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  نزد پروردگار و خاكسارىخشوع

اصـلِ دعـا،    .  در مقابل پروردگار   خشوعمطلبِ اصلىِ دعا چيست؟      #
:  كـه فرمـود    اسـت   شده نقل   &بينيد از قول پيغمبر    اينكه مى . اين است 

»  ادبْخُّ العم اءعخاطر آن است كـه در      به  «  دعاست ؛ مغز عبادت  )1(»ه�أَلد
دعــا حــالتى وجــود دارد كــه عبــارت اســت از وابــستگىِ مطلــق بــه  

لذاسـت  . اصل عبادت هم ايـن اسـت      . پروردگار و خشوع در مقابل او     
تجَبِ لَكـُم          «ى   ى شـريفه   ى آيه  كه در ادامه   وني أسَـ  »و قـالَ ربكـُم ادعـ

ــى ــد م ــا «: فرماي ــنْ عب تَكْبِرُونَ عــس ينَ يــذ ــنَّم إِنَّ الَّ هخلُُونَ جدــي ي ستد
اصل دعا اين است كه انسان در مقابل خداى متعال، خـود             )2(».داخريِن

 پــيش اصــل دعــا، خاكــسارى.  دروغــين بــشرى بينــدازدرا از انانيــت
 چـه در    -هرجا كـه شـما نگـاه كرديـد        ! عزيزان من . پروردگار است 

 و بـدى  -كشور خودتان و چه در سرتاسر دنيا  محيط خودتان، چه در     
ى كسى، مشخّصاً ديديد، اگر دقّت كنيد مـشاهده          و فسادى را از ناحيه    

ت، اسـتكبار                  ، خواهيد كرد كه اساس و منـشأ آن بـدى و فـساد، انانيـ
 24.دعا بايد اين را بشكند.  انسانى است و غروراستعلا

 ع تضرُّ
 كردن، بـا خـداى متعـال        تضرعّخود حرف زدن با پروردگار، خود        #

 كـردن، بـراى    و استغفارسخن گفتن، نزد خداى متعال عذرخواهى و توبه       
هايى اسـت كـه در       اين، بالاترين جنبه  . انسان يكى از مقاصد و هدفهاست     

نفس اينكه انسان در مقابل پروردگـار بايـستد و اشـك            . د دارد دعا وجو 
 و   مقـام  علـو  كند، بـراى انـسان يـك         بريزد و اظهار كوچكى و حقارت     
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كند و    در پيش خداى متعال است كه عروج مى        تضرعّبشر با   . مرتبه است 
. تعـال غافـل شـود     بدبختى انسان وقتى است كه از خـداى م        . گيرد اوج مى 
 25.رويى انسان وقتى است كه خود را به خدا محتاج نداند سيه

  و مقصودها اى براى رسيدن به حوائج وسيله
 و هرآنچـه كـه    و مقـصودها دعا وسيله است براى رسيدن بـه حـوائج         #

 26.كند خواهد و آرزو مى انسان مى

ى اسـت      مسأله # اى بـه انـسان    خداونـد متعـال، وسـيله   . ى بسيار مهمـ
 مگـر در مـوارد اسـتثنايى    - خـود را  حوائجتواند   كه انسان مى است  هداد

آن وسـيله چيـست؟     .  بـا آن بـرآورده كنـد       -كـنم    كه به آن اشـاره مـى      
 27.خواستن از خداى متعال است

 بـراى  اى كنيم، در حقيقت وسيله  متعال دعا مىوقتى ما به درگاه حقِّ    #
يم و راهـى بـه سـوى ايـن حـوائج            ئجـو   خودمـان مـى    حـوائج رسيدن به   

دعـا  : گونه دعا كردن اسـت     اين، يك . كنيم م و از آن استفاده مى     ئيپيما مى
ى مقاصد، به    طور نيست كه كسى گمان كند همه       اين. براى گرفتن مقصود  

بلكـه  . ترسـى اسـت    براى انسانها قابـل دس     ماديى ابزارها يا وسايل      وسيله
 نه دعاى تنهـا و دعـاى        البتّه. چيزهايى را انسان با دعا بايد به دست آورد        

 عمل را ببندد و به دعا اكتفـا         اى ندارد كه انسان درِ     هيچ فايده . بدون عمل 
ت اما در كنار عمل، در كنار اقدام، در كنار به كار انـداختن              . كند  و  همـ

اين دعا، حاجات را بـراى      . ر بدهيم تلاش، خواستن از خدا را نيز بايد قرا       
، در  &اكـرم  كنيـد كـه پيغمبـر      لذا ملاحظه مى  . سازد انسان برآورده مى  

، دعـا هـم     اسـت   هى كارهـا را انجـام داد       كـه همـه    ميدان جنگ، بعد از آن    
بنابراين، يكى از وظايف ماست كـه دعـا كنـيم، تـا از ايـن راه بـه                   . كند مى

 28.اف و مقاصد خودمان نائل شويمحاجات و اهد
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  علّتاى در كنار وسائل ديگر ، يكى از دهها وسيله و سبب و  وسيله

به قول بزرگان از محققين     . اى در كنار وسايل ديگر است      دعا، وسيله  #
ين ما، همچنان كه در عالم وجود، خداى متعال دههـا وسـيله و              تفكّرو م 

 . از سببهاست، دعا هم يكىاست ه قرار دادعلتّسبب و 

 اى بين خدا و بندگان  وسيله
اى را   وسـيله  اميد به دعا را به روى خودتان نبنديـد و ايـن راه و                درِ #

، بـر روى خودتـان   اسـت  هكه خداى متعال بين خود و بندگانش قـرار داد      
 29.مسدود نكنيد

 اي در طول ابزارهاي مادي و نه رقيب آنها دعا وسيله

يكى اينكه، اگر دعا، چنين نقش      : شود ح مى در اينجا، چند سؤال مطر     #
معجزآسايى دارد، پس اين وسايل دنيوى و اين ابزارها و علم و صـنعت و               

.  نيـست  ماديدعا رقيب ابزارهاى    نظاير آن چيست؟ جواب اين است كه        
خواهد به مسافرت برود، يا با خـودرو   اين طور نيست كه وقتى انسان مى      

همچنين اين طور نيست كه     ! ر و هواپيما عازم شود و يا با دعا برود         و قطا 
اى به دست آورد، يا پول خرج كنـد و يـا اگـر               اگر انسان بخواهد وسيله   

معناى دعـا  !  شود و آن وسيله را به دست آورد توسلپول نداشت به دعا م    
. اين است كه شما از خـدا بخواهيـد تـا او ايـن وسـايل را جـور بيـاورد                    

دعـاى  . گيرنـد  ، هركدام در جـاى خودشـان قـرار مـى          ماديت علل   وق آن
 30.گونه است  اينمستجاب

دعا موجب نشود كـه     .  كند بنابراين، دعا موجب نشود كسى تنبلى      #
 و معلـولِ طبيعـى، دسـت        علـّت  و   مـادي كسى از دانش و علم و ابزار        

دعـا،  . هاسـت  بلكـه در طـول آن     ،  هـا نيـست    دعا رقيب آن  . بشويد؛ نه 
 31.هاست ى آن جورآورنده
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 مـا همـين   گويند، دعا و عبـادت  بعدى مى هاى يك  در اين طور جاها، آدم     #
امـا  . كنـيم و كارمـان بـراى خداسـت         مـا در راه خـدا كـار مـى         . است ديگـر  
 32.ارد، عبادت هم داردآن كارها را د. فرمايد  اين طور نمىاميرالمؤمنين

  اى براى فهميدن معارف الهى وسيله

 33.دعا وسيله است براى فهميدن معارف الهى #

 أقسام دعا و أنواع سخن گفتن با خدا

   و ارادتمحبتو يا اظهار  ، و تحميدتمجيد ،درخواست
ت  است، يا اظهار      و تحميد  تمجيد است، يا    دعا يا درخواست   #  و  محبـ
 34.ها دعاست ى اين  است؛ همهارادت

 خواستن همراه نيست دعا، ضرورتاً هميشه با حاجت
 35. با خداست، فقط انسدعا حاجت خواستن نيستگاهى هم  #

 مصاديق دعا و ذكراز اي  نمونه

 نماز
ل احياء هم بـراى دعـا و   . ، دعاستبهترين اعمال در شب قدر   #  و توسـ
 در  -اى قدر يكى از مـستحبات اسـت       ه  كه در شب   - هم نماز.  است ذكر

 36.واقع مظهر دعا و ذكر است

يكى دور  : دو عامل، عامل اصلى اين گمراهى و انحراف عمومى است          #
فرامـوش كـردن خـدا و       .  اسـت  نمـاز  خـدا كـه مظهـر آن         شدن از ذكر  

  و ذكر و دعـا توجهمعنويت؛ حساب معنويت را از زندگى جدا كردن و        
 و طلب از خداى متعال و توكل به خدا و محاسبات خدايى را از       توسلو  

 37. زندگى كنار گذاشتن
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اش، گاه بر اثر محنتها و شدتها و مـصيبتها،           انسان در زندگى شخصى    #
اش گاه با حوادث تحول آفرين مانند حركت عمـومى   و در زندگى جمعى 

 نزديـك    يا كمك به نيازمنـدان، بـه عامـل ذكـر           اق يا انف  به سوى جهاد  
 و  آلود و غـرق شـدن در سرخوشـى         هاى هوس  شود، و گاه با سرگرمى     مى

توانـد در    عنـصرى كـه مـى     . افتد ، از آن دور مى    بارگى اشرافيگرى و عيش  
 تر كند، نمـاز     نزديك يا نزديك   »ذكر« ى اين احوال او را به بهشت       همه
 بـا تركيـب هماهنـگ دل و زبـان و حركـت، نـابترين و                 نمـاز و  ...است
 38. ى ذكر است ترين نمونه و وسيله كامل

  جمعهنماز

 ـ    «.  الهـى اسـت    ى شما مـصداق ذكـر       جمعه نمازهمين   # رِ فَاسـعوا إلَِـى ذكْ
در اينجا آنچه بر دل شما، بر زبان شما، بر حركات شـما بايـد غالـب                  )1(.»اللَّه 

 پروردگـار،   مقـدس دل به ياد خدا، زبان متـذكر بـه نـام            . باشد، ياد خداست  
عـت  حركات دست و پا و جسم هم حركاتى در جهت يـاد پروردگـار و اطا   

 39.اين چيزى كه مورد نياز يكايك ماست، همين است. اوامر الهى

 ؟  چيستاجابت

  التفات خداوند وتوجهپاسخ و 
اى  ؛ و لو آن خواسـته      و التفات خداست   توجهپاسخ و    الهى،   استجابت #

اسـت،  كنيم اين خواسته به نفـع م       بسا خيال مى   كه من و شما داريم كه اى      
گمـان لبيكـى      شما بى  »يا االله « هم پيدا نكند؛ اما      تحقّقاما به زيان ماست     
 40.به دنبال خود دارد
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 آيد مينورانيتى كه در دل پديد 
 پيدا كنيد، خواهيد ديد كه خيلى از پاسـخها همـانى اسـت              اگر انس  #

 ـ        كه در همان لحظه به شما داده مى        د كـه   شود؛ يعنى آدم نبايـد خيـال كن
!  و بايـد برسـد     اسـت   خواستهپاسخ دعا حتماً همان پولى است كه از خدا          

. دهنـد  گاهى اوقات پاسخ، همـانى اسـت كـه در آن لحظـه بـه شـما مـى         
 پاسـختان  اصـلاً بينيد   كه مىآيد چنان نورانيتى در دل شما به وجود مى    آن

 ـ آن حالتى را كه انسان در دعـا پيـدا مـى           . ايد را همان ساعت گرفته    د، كن
 41.خواهد چيز نمى كند كه ديگر غير از آن، هيچ گاهى احساس مى

  جارى شدنِ طلب، از سرتاپاى دعا كننده ، همان پاسخ الهى است
 شد، بدانيد   جارىى وجود از سرتاپاى شما       ، با همه   طلب وقتى ديديد  #

 است؛ اين همان جواب خداست و جواب بعدى هـم           پاسخ الهى اين همان   
 42. استاجابت

 جور شدنِ أسباب و وسائط

  برآورده شدن خواسته در چهارچوب قوانين طبيعى

 را بـه هـم بزنـد و بـرخلاف           قوانين طبيعـى  لازم نيست دعا هميشه      #
 دعا در چـارچوب قـوانين طبيعـى مـستجاب         . قوانين طبيعى عمل كند؛ نه    

اين قدرت خداست كه قوانين     . گردد ى شما برآورده مى    شود و خواسته   مى
 البتّه. شود گذارد و مقصود شما برآورده مى      آورد، كنار هم مى    را جور مى  

 ديگـرى تـصادم پيـدا كنـد،         آنجايى كه دعاى شما بـا يـك قـانون الهـىِ           
.  حقّ است؛ اما آن وعده هم درست اسـت         ى الهى  وعده. شود مستجاب نمى 

كار باشند و در راه اهداف خودشان تلاش نكنند، تضمينى        هايى كه بى   آدم
حالا شما دعا كن، معلـوم اسـت كـه         . نيست كه به هدف و مقصد برسند      
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وقت هـم ديديـد مـستجاب         يك البتّه.  ندارد اين دعا خيلى اقبال استجابت    
در جايى برخلاف يك قانون طبيعىِ مسلمّ، شـما         . يستشد؛ اما تضمينى ن   

اگرچه در مواردى بلاشـك     . دعا كنيد؛ معلوم نيست تضمينى داشته باشد      
م دعـا  ئيگو طور نيست كه وقتى مى  كند؛ اما اين   دعا قوانين را هم خرق مى     

شود، يعنى دعاى شما اگر با قوانين ديگر الهى منافات داشـته             مستجاب مى 
راهش نباشد و يا حتّى خود دعا از روى توجه هم نباشد،   باشد و عملى هم   
در دعا، طلب كردن و خواستن از خداى متعـال          . شود؛ نه  باز مستجاب مى  

اگر عمـل و    . شود اين دعا مستجاب مى   . و حقيقتاً مطالبه كردن لازم است     
تلاش در راه اهداف بزرگ، همراه اين دعا باشد، اقبال استجابت اين دعـا            

 43.تر استواقعاً بيش

  و عادى و معمولى ماديجورشدن ابزارهاى 

اول اينكه اين بچه را :  دو وعده به اين مادر داد)1(خداى متعال در اينجا    #
بعد كـه ايـن     . دهيم لين قرار مى   اينكه او را از مرس     دومگردانيم،   به تو برمى  

قالـَت  «: اهر موسـى گفـت    بچه را در ميان رود خروشان انداخت، بـه خـو          
 يهُقص هْأُختشود و سرنوشت ايـن بچـه بـه كجـا            ؛ برو دنبالش ببين چه مى     »ل

ى  خواهد انجاميد؟ تا اينكه اين بچه از طريـق رود نيـل بـه نزديـك خانـه                 
ند و خدا در ى فرعون او را گرفت    ؛ خانواده »ونَفاَلتْقَطَهَ آلُ فرعْ  «.  رسيد فرعون

زن فرعون گفت كه ايـن بچـه را بـراى       . دلشان انداخت كه او را نگهدارند     
ع   «. »ك لَ ي و  ل نٍي ع ه�َرَّقُ«: خودمان نگهداريم  ؛ پـستانها را   »حرَّمنا عليَه المْراضـ

هـا را   هرچه دايه آوردند كه به اين بچـه شـير بدهنـد، پـستان آن            . نگرفت
 آمـد و    در اين بين، خـواهر موسـى      . خواهد مىگرسنه است و شير     . نگرفت
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خواهيـد مـن يـك       ؛ مـى  )1(»هلْ أدَلُّكُم على أهَلِ بيت يكفُْلُونـَه لَكـُم        «: گفت
 كنـد   خواهد دعا را مستجاب    مرضعه پيدا كنم؟ ببينيد وقتى خداى متعال مى       

 44.آورد  جور مىشرايط راگونه  و وعده را محقّق نمايد، اين

كنيد كه حاجتى از شما برآورده شود، اگر خداى متعال           وقتى دعا مى   #
 و عـادى    مادي كند، استجابتش اين است كه ابزارهاى        آن دعا را مستجاب   

فرضاً شـما   . آورد يعنى خدا جور مى   . شود و معمولىِ اين خواسته، جور مى     
وقـت بـه    اما يـك  . دهد بى داريد كه آن كس طلب شما را نمى        طل از كسى 
چه مانعى  . اين، يك وسيله است   . دهد آيد طلبتان را مى    افتد و مى   دلش مى 

 45؟وسيله را براى انسان جور كنددارد كه دعا اين 

  روال عادى ي دعا جوركننده
دهـد كـه آن بحـث        ضمناً بعضى مواقع، خداى متعال معجزه هـم نـشان مـى            #
دهـد و در غيـرِ مـوارد اسـتثنايى،           معجزه در موارد استثنايى رخ مى     . گرى است دي

اى اتفـاق    خواهيد حادثه  وقتى شما از خدا مى    . ى روال عادى است    دعا جور كننده  
مـثلاً  . بيفتد كه به آن نياز داريد، در كنار دعا، بايد نيرويتان را هم به كار ببنديد               

كنيـد كـه خـداى متعـال ايـن           دهد و دعا مـى     شما دست مى   به   اگر احساس تنبلى  
.  نيـز بـه خـرج دهيـد        همتاحساس را از شما بگيرد، در كنار دعا، بايد اراده و            

ى طبيعىِ ديگرى هست كـه همـان     و وسيلهماديى  جا هم، باز وسيله يعنى در اين  
هيچ كـس خيـال نكنـد كـه اگـر در          .  و اراده كنيد   همتبايد  .  كردن است  همت

 اراده هم نكنـيم و فقـط بـه دعـا     حتيّخانه بنشينيم و به تلاش و اقدام نپردازيم،      
. چنين چيزى امكان نـدارد    . كند؛ نه  مشغول باشيم، خدا حاجاتمان را برآورده مى      
بعـضاً خيلـى از تلاشـها بـه نتيجـه           . پس، دعا در كنار تـلاش و بـا تـلاش اسـت            

 46.هد رسيدرسد؛ اما همين كه دعا كرديد، به نتيجه خوا نمى
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  به معناى برآورده شدنِ صددرصد خواسته نيست استجابت
 كـه دعـا را      اسـت   كـرده  وعـده    خداى متعال در چند آيه از آيات قرآن        #

قـالَ ربكُـم    «ى   ى مباركـه   يكـى از آيـات، همـين آيـه        .  خواهد كرد  مستجاب
 كه مـرا دعـا      است  فرمودهاست؛ يعنى پروردگار شما      )1(»كُمادعوني أَستجَِب لَ  
اسـتجابت بـه معنـاى بـرآورده شـدنِ          ممكـن اسـت     .  كـنم  كنيد، تا استجابت  

، اقتـضاى  گاهى ممكن اسـت قـوانين خلقـت   . صددرصد آن خواسته هم نباشد 
مـواردى قـوانينى    در  . اين را نكند كه خدا آن حاجت را حتماً برآورده كنـد           
زودى بـرآورده شـدنى     وجود دارد كه آن خواسته برآورده شدنى نيست، يا به         

در غيـر ايـن مـوارد، قاعـدتاً خـداى متعـال پاسـخش ايـن اسـت كـه                     . نيست
ى  حمـزه  كند؛ همچنان كه در دعاى شـريف ابـى   ى شما را برآورده مى    خواسته
شـود بـه همـين معنـا اشـاره            خوانـده مـى    ماه رمضان  كه در سحرهاى     ثمالى
ء  و سئلَوُا اللَّه منْ فضَلْه إِنَّ اللَّه كـانَ بِكُـلِّ شَـي         «: است  فرمودهدر قرآن   . كند مى

داند، اما شـما از خـدا        ؛ اگرچه خدا عالم است و نيازهاى شما را مى         )2(»عليما
 در دعـاى   البتهّ. كند  مى ين آيه را در دعا ذكر     ا. بخواهيد و به خدا عرض كنيد     

 »ء عليماً  كانَ بِكلُِّ شيَ  « دارد؛ اما در قرآن      » رحيماً مإِنَّ اللَّه كانَ بِكُ   «: )3(شريف
و لَيس منْ صفَاتك يا سيدي أَنْ تَـأْمرَ بِالـسؤَالِ و تَمنَـع              «: فرمايد بعد مى . است
طْالعاد  )4(.»ه�يامام سج u  عادت تو اين نيـست كـه       ! پروردگارا: كند  عرض مى

. هـا نـدهى    ها خواسـتند بـه آن      مردم را به خواستن امر كنى؛ اما آنچه كه آن         
 ايـن اسـت كـه    ى الهـى   و قدرت محيطه و رحمت الهى  يعنى معناى كرم الهى   

ايـن  .  كند  كه آن خواسته را اجابت     است  فرمودهگويد بخواهيد، اراده     اگر مى 
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اى كه در اول خطبه تلاوت كـردم،          است كه در همين آيه     ى الهى  همان وعده 
فَـإِنِّي قَرِيـب أُجِيـب      و إِذا سألََك عبادي عنِّي      «: كند صريح اين معنا را بيان مى     

وععـانِ  ه�َداعِ إِذا دى من از تو سؤال كننـد كـه    درباره؛ هرگاه بندگان من )1(» الد
ى  گويم و دعـوت و خواسـته       ، من نزديكم و پاسخ مى     كجاست، بگو اى پيامبر   
هـركس  . كـنم  خواند، اجابـت مـى     خواهد و مرا مى    آن كسى را كه از من مى      

 منْـك سـمع حاضـرٌ و    ه�لكلُِّ مسألََ«: را بخواند، پاسخى در مقابلش هستخدا  
اى از خدا، يـك پاسـخ قطعـى     ؛ هر سؤالى از خدا، هر خواسته)2(»جواب عتيد 

اين خيلى مهم است و بايد بنـدگان مـؤمن خـدا آن را خيلـى                . در مقابل دارد  
 ندارد، طبيعى است كه از اين موقعيـت مثـل           حالا كسى كه ايمان   . قدر بدانند 

ى قطعى الهى است؛ يعنـى       اين وعده . كند خيلى از موقعيتهاى ديگر استفاده نمى     
ايـن يـك وعـده اسـت و         . اى را جواب خواهـد داد      خداى متعال هر خواسته   

 47.اى هم شرايطى دارد  هر وعدهالبتهّ

# »  لَكُم ِتجَبوني أَسعُاسـتجابت بـه    .  نيست استجابت بى هيچ دعايى    )3(.»أد
ممكن است  ى انسان حتماً برآورده خواهد شد        معناى اين نيست كه خواسته    

برآورده بشود، ممكن است به علل و مصالح و موجباتى برآورده هم نـشود               
 .اما استجابت الهى هست

 معانى ذكر

  دنخود را در برابر خدا يافتن و به او دل دا
خود را در برابر خدا يافتن، به او گوش سپردن و به او دل         ر يعنى   ذك #
 48.دادن
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   همنشينى با محبوب يعني ذكر
 ها همه در يك حـد      ما، آدم .  و ياد الهى، مراحلى دارد     حالا اين ذكر   #

ضيها از لحاظ   بع. ى ماها مختلف است    و در يك مرحله كه نيستيم؛ رتبه      
روحى در درجات بالا هستند؛ مثل اولياء و انبياء و صالحين و اهل دل و               

بعضى هم هستند مثل امثـال بنـده و ماهـا كـه بـه آن سـطوح                  . اهل معنا 
مان خبر هم نـداريم از آنچـه كـه در آن سـطوح               دسترسى ندارند؛ بعضى  

 ها هست، هـم بـراى مـا         هم براى آن   -ى ما ذكر هست    براى همه . هست
 uاميرالمـؤمنين ها، همانى است كه در روايت از          ذكر براى آن   -هست

 همنشينى با محبـوب   ؛ ذكر،   )1(» المْحبوبِ ه�ٌألَذِّكْرُ مجالَس «: است كه فرمود  
.  همنـشينى اسـت    لـذتّ هـا     ذكر بـراى آن    لذتّ. اين، براى اولياست  . است

؛ )2(» المْحبينَ ه�ٌألَذِّكْرُ لذََّ «فرمايد؛    در يك روايت ديگر مى     uاميرالمؤمنين
 49. عاشقان و محبان استلذتّذكر 

   و نسيان، در مقابل غفلت يعنى يادذكر
لـت از وظيفـه    است؛ غفلت از خدا، غفياد در مقابل غفلت.  يعنى ياد ذكر #

و مسئوليت، غفلـت از هنگـام حـساسِ مواجهـه بـا مـأموران الهـى در عـالم                    
ى بزرگ انسان در مقابل       و محاسبه  - عالم بعد از عبور از جسمانيت      -ملكوت

 50.كننده است اين يادها تعيين. خدا در قيامت

؛ )3(»أذُْكُروُا اللَّـه ذكْـراً كثَيـراً      «: كند كه   به مسلمانها خطاب مى    قرآن #
  و نسيانذكر و ياد در مقابل غفلت.  ذكر يعنى ياد. كثير كنيدخدا را ذكرِ  

غـرق در عـوارض و حـوادث و پيـشامدهاى گونـاگون شـدن و از         . است
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. آدم اسـت   بنـى مطلب اصلى غفلـت كـردن؛ ايـن، گرفتـارى بـزرگ مـا               
وقت اين ياد هم صرف ياد كردن و متذكر شدن           آن. خواهند اين نباشد   مى

 51.اند  را از ما خواستهنيست، ذكر كثير

  دنكر به هوش بودن و توجه  به ياد آوردن،، يعنى به ياد بودن،ذكر
ه بـودن     ، يعنى به ياد بودن، به هـوش بـو         »ذكر« # آيـه  . دن و متوجـ
يعنـى   )1(».لقَدَ أَنزَْلْنا إِلَيكُم كتاباً فيه ذكْركُُم     «: فرمايد  مى ى قرآن  شريفه

ى ذكر و به هوش بودن و متوجه بودنِ آحاد مـسلمانان             قرآن را وسيله  
؛ زيـرا بـسيارى از مـردم، در طـول زمـان دچـار               اسـت   فرمودهمعرفى  
ــت ــت از ذات    غفل ــه، غفل ــالم و در رأس هم ــايق ع ــدس از حق  مق

 52.اند پروردگار بوده

نه فقط ورد     به معناى ياد تكليف و ياد نعمت الهى است،         ذكر
 و اوراد

اورادى كه وجود دارد،    . ها نيست  ، فقط وِرد و اوراد و امثال اين       ذكر #
 معناى ياد خدا و ياد تكليـف و يـاد   يكى از وسايل ذكر است؛ اما ذكر به       

و اذْكُروُا نعمت اللَّه عليَكُم إذِْ كنُْـتُم أعَـداء فَـألََّف بـينَ              «نعمت الهى است؛    
 ملاحظه كنيد، در موارد گر در قرآن ا)2(.»قُلوُبكُِم فَأصَبحتُم بنِعمته إخِوْانا

 53. است شده اشاره »ياد نعمت خدا«متعددى به 

   يعنى حقيقت را به ياد آوردنذكر

 را بـه    »رذك«براى پيشگيرى و نيز درمان اين آفت بزرگ، دين خدا            #
 54. ر يعنى حقيقت را به ياد آوردنذك. است آموختهانسان 
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  يعنى دورى از غفلتذكر

ى اصـلى و اساسـى        و هـدايت را بـه عنـوان مـسأله          ع ذكـر  موضو #
ى  پـس ملـت مـا، امـروز از جملـه          . خودمان مورد توجه قـرار دهـيم      

ه كنـد،                موضـوع  موضوعهايى كه احتياج دارد به درسـتى بـه آن توجـ
 55.  استذكر و دورى از غفلت

  بيدارباش   يعنىذكر

# » وكْ  إِنْ هينَ  إلَِّا ذَلعْالماين ذكر است، يـاد اسـت، تـذكّر اسـت،         )1(.»رٌ ل 
 56.ى بشر است  براى همهبيدارباشهشدار است، 

  مانعِ رفتن به سمت معصيت، ذكر
رُ اللَّـه   ذكْ« در همين روايت،     حضرت باقر   چيست؟ خوب، حالا ذكر   #

 ه�و هو أَنْ يذْكُرَ اللَّه عزَّوجلَّ عنْد المْعـصي        «: اند  را معنا كرده   »علىَ كُلِّ حال  
. ، ذكر خـدا او را مـانع بـشود       معصيترود به سمت     كه مى  ؛ وقتى »يهم بهِا 

ذكر؛ ياد كند خدا را و اين معـصيت را انجـام ندهـد؛ انـواع معاصـى را؛                  
انـصافى   واقع گفتن، دروغ گفتن، غيبت كردن، حق را پوشاندن، بى         خلاف  

المال را، مال ضعفا را تصرف       كردن، اهانت كردن، مال مردم را، مال بيت       
ها گناهان گونـاگون     اين. دادن اهتمامى به خرج   ها بى  ى آن  دربارهكردن يا   
 از  ذكر خدا مانع بـشود     كند به خدا؛     توجهها، انسان    ى اين  در همه . است

ولُ « . برود اينكه انسان به سمت اين گناه       ـ فيَحـ ينَ تلـْك           ذكْ ه بينـَه و بـ رُ اللَّـ
يصعطانِ  « و هو قول اللَّه عزّوجلّ  ؛  )2(»ه�الْمنَ الـشَّيم فطائ مهسا إذِا مينَ اتَّقَوإِنَّ الَّذ
: مايند كه اين، تفسير آن آيـه اسـت كـه فرمـود    فر  بعد حضرت مى )3(.»تَذَكَّرُوا
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زند،  ها تنه مى   ؛ وقتى شيطان به اين    »إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوا إذِا مسهم طائف منَ الشَّيطانِ       «
كنـد؛ يعنـى هنـوز درسـت بـه جـانش هـم          ها را مس مى    ى شيطان اين   گذرنده
؛ اين ذكـر    »فإَِذا هم مبصروُنَ  « .شوند ها متذكرّ مى   ؛ فوراً اين  »تَذَكَّرُوا«نيفتاده،  

رُ اللَّه علـَى  ذكْ«معناى  . ها باز بشود   ها، بصيرت اين   شود كه چشم اين    موجب مى 
 . اين است»كلُِّ حالٍ

 من است، تقريباً عباراتش شـبيه       توجهدر صدر روايت بعدى كه مورد       
در آن . كنـد   مـى  همين روايتى است كه خواندم و همان سه چيز را ذكـر           

 را داشت، در اينجـا و در روايتـى كـه      »رُ اللَّه علىَ كُلِّ حالٍ    و ذكْ «روايت،  
؛ »رُ اللَّه في كُلِّ مـوطن     و ذكْ «: است  آمدهفرمايد،    مى uهعبداللَّ حضرت ابى 

 اين است كـه  توجهى مورد  اما آن نكته. دانسان در همه جا ذكر خدا كن  
أمَا إِنِّي لَا أَقوُلُ سبحانَ اللَّه و الحْمد للَّه و لَا إلَِـه إلَِّـا اللَّـه و اللَّـه      «: فرمايد مى

گويم در همه حال ذكر خـدا را بگوئيـد، مقـصودم ايـن          مى اينكه؛  »أَكبْر
ه اكبـر    نيست كه بگوئيد سبحان اللَّه و الحمد    ه و اللَّـ . للَّه و لا إله الـّا اللَّـ

؛ اگرچه اين هم ذكر است،    »و إِنْ كَانَ هذاَ منْ ذاَك     «. اين، ذكر لفظى است   
اين هم مطلوب است، اين هم شريف اسـت و خيلـى بـاارزش اسـت؛ امـا          

ي كُلِّ موطنٍ   رُ اللَّه جلَّ و عزَّ ف     و لكَنْ ذكْ  «مقصود من فقط اين نيست، بلكه       
   لىَ طَاعع تمجه�إذِاَ ه   يصعلىَ مع َ1(»ه� أو( - ه جمت  يا ه مماى كـه    نسخه. ت

  من ديدم، هجماحتمال مى .  است ت  دهم همموقتـى بـه سـمت       - باشـد  ت 
اين . روى، ياد خدا باشى    روى، يا به سمت معصيت خدا مى       طاعت خدا مى  

 اين اذكارى كـه در      البتّه. »اللَّه«نظر است؛ اين ذكر      مورد   »ياد خدا بودن  «
روايات ما، در اين دعاهـا، در ايـن اوراد گونـاگون، تـسبيحات حـضرت                

هـا   هـا همـه وسـائل ذكرنـد، ايـن       ايـن -ى اذكارى كه هست  زهرا و بقيه  
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 به معـانى    توجهها را با     ، انسان بايد اين   است  شده ذكر   -كپسولهاى ذكرند 
ه ن جارى كند؛    و حقايقشان بر زبا    هـا خيلـى      ايـن  البتـّه .  پيـدا كنـد    توجـ

  57. باارزش است
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 ، علامت لطف پروردگارتوفيق دعا
 و بـا حـال بايـد بدانـد          هتوج پيدا كند دعاى با      توفيق دعا اگر كسى    #

 58.ى بعد است  در مرحله و اجابتاست گرفتهمورد لطف پروردگار قرار 

كنـد، بـا خـدا حـرف          پيدا مـى   همين كه انسان با خداى متعال انس       #
.  كه خدا به انـسان داده اسـت  توفيقى است  است و    زند، اين لطف الهى    مى

 59. پروردگار است متضمن اجابت»يا اللَّه«ين خود ا

  ماديهاى  ى انسان در مقابل جلوه كننده دعا، بيمه
خواهيد در مقابل دشمن، استوار باشيد، بايد بـاب دعـا را بـه               اگر مى  #

خواهيد از كـسى و چيـزى نترسـيد، بايـد      اگر مى. روى خودتان باز كنيد 
هـاى   خواهيد در مقابـل جلـوه      اگر مى . ى كنيد ى خود را با خدا قو      رابطه
 60. بيمه كنيدتضرعّبايد خود را با دعا و  تكان نخوريد و نلغزيد، مادي

  در مقابل خداونددعا، مظهر بندگىِ
 در مظهـر بنـدگىِ    دعا،ى عرض ما اين است كه در باب دعا، خلاصه    #

، و ايـن روح   در انـسان اسـت  د و براى تقويت روح عبوديت    مقابل خداون 
عبوديت و احساس بندگى در مقابـل خداونـد، همـان چيـزى اسـت كـه          
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 اين نقطه بوده اسـت  توجه تا آخر، تربيت و تلاششان ماول از  انبياى الهى 
 61.كه روح عبوديت را در انسان زنده كنند

  رين مضامين سرشار از معارف الهى بهت،دعا
تواند بـه زبـان فارسـى يـا بـه زبـان            دعا، خواندنِ خداست؛ حالا مى     #

. خواهيد با خدا حرف بزنيد؛ ايـن، دعاسـت         خودتان باشد؛ هرچه كه مى    
 دعاهـاى مـأثور از   البتـّه  ...خواهيـد بـا او در ميـان بگذاريـد       هرچه مـى  

  و سرشـار از معـارف الهـى         در زيباترين الفـاظ    بهترين مضامين  7أئمه
  62. شدتوسلها م ها را بايد دانست و بايستى به آن است كه قدر آن

 دعا، داراى تأثيرات معجزآسا بر روى دل انسان 
دعـا خيلـى     و    خداى متعـال و اسـتغفار       با خداى متعال و ذكر     اين انس  #

 63.كند ؛ دلهاى مرده را زنده مىى بر روى دل انسان دارديتأثيرات معجزآسا

 ي حيات انسان دعا، معنادهنده
ي      «: ى خدا برويد   گويد كه بايد به درِ خانه      مى # قلُْ ما يعبؤاُ بِكُم ربـ

 )2(».ستجَبِ لَكـُم  و قاَلَ ربكُم أدُعوني أَ    «. بايد دعا كنيد   )1(».لَو لا دعاؤكُُم  
حيات انسان، جز در رابطه بـا  . بايد دعا كنيد تا از خدا جواب بشنويد       

 64.خدا، معنا ندارد

  ى نجات اى مايه دعا، اسلحه
دهد و انسان را در مقابـل حـوادث       دعا به انسان توانايى و قدرت مى       #

 نبى  از.  به سلاح  است  شده تعبير   »دعا«كند؛ لذا در روايت از       مستحكم مى 
أَ لَـا أدَلُّكُـم علَـى سـلَاحٍ ينْجِـيكُم مـنْ              «:  كـه فرمـود    است  شده نقل   مكرّم
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كُمائدَ؛ ى نجـات شماسـت   اى را به شـما معرفـى كـنم كـه مايـه             اسلحه؛  »أع
»         كم بالليّل و النهّار فإنّ سلاح المؤمن الـدى بـا     در مواجهـه   )1(.»عاءتدعون رب

اى در دست انـسان مـؤمن        رنده به خداى متعال، مثل سلاح ب      توجه،  حوادث
ى كارهـاى لازم را      اسـلام همـه    مكـرمّ  لذا در ميدان جنگ، پيغمبـر     . است

كرد، امكانات لازم    آراست، سربازان را به صف مى      داد؛ سپاه را مى    انجام مى 
كـرد، اشـراف فرمانـدهىِ     ها مى  آنهاى لازم را به داد، توصيه ها مى را به آن  

زد،  وقت هـم وسـط ميـدان زانـو مـى      كرد؛ اما در همان خودش را اعمال مى 
زد و از    كرد، با خداى متعال حرف مـى        مى تضرعّكرد،   دست به دعا بلند مى    

 65.كند ، دل انسان را مستحكم مىاين ارتباط با خدا. خواست او مى

  ى خزائن الهى دعا، كليد همه
 - بنـا بـر نقـل    - كه ايشان است شده نقل uكلامى از اميرالمؤمنين  #

؛ ».ثُم جعلَ في يدك مفَاتيح خَزاَئنه بمِـا أذَنَ فيـه مـنْ مـسألََته              «: اند فرموده
ى  كليـد همـه    تـو اذن داد از او بخـواهى،          كـه بـه    خداى متعال، بـه ايـن     «

 پس، اذنى كه خداونـد متعـال   ».ى خود را در دست تو قرار داد      ها گنجينه
. ى خـزائن الهـى اسـت       خواهى از او بخواهى، كليد همه      داد تا هر چه مى    

 - از خـدا بخواهـد   -اگر انسان اين كليد را به شكل درست به كار ببرد     
فمَتىَ شـئتْ اسـتفَْتحَت بِالـدعاء       «. گذارد ن مى مسلمّاً آن را در اختيار انسا     

 هنخَزاَئ ابوى دعا، درِ خزائن الهى را باز  هروقت بخواهى، به وسيله    )2(».أَب
چرا انسان خود را از ايـن       . ى بسيار مهمى است    اين، مسأله ! ببينيد. كنى مى

 66! محروم كند؟مهمى  وسيله
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 ذهن دعاكننده ى محتواى  دعا، آشكاركننده
دعا محتواى ذهن دعا كننده را براى مـستمع و مخاطـب            علاوه بر اينها     #

دهيد كه بـا خـدا    وقتى شما دعاى كسى را گوش مى. كند واضح و آشكار مى   
توانيد از دعـاى او، از خـواهش او كـشف كنيـد كـه ايـن                زند مى  حرف مى 

 يا بلندنظر و    بين است  چگونه انسانى است، حقير است يا عظيم است، كوتاه        
 67. است، مؤمن است يا مردد است، دعا چيز عجيبى استهمتبلند

  در سازندگىمؤثرّدعا، داراى نقش 
 است، دعا و    سازندگىكسى خيال نكند در زندگى ملتى كه در حال           #
ى را در پـيش روى   عكس، ملتى كه راه دشوار     به.  نقش زيادى ندارد   تضرعّ

خواهد كار بزرگى را انجام دهد، در كنار كار و تلاش و             خود دارد و مى   
اى براى دعا و توجه به پروردگار و         مجاهدت، لازم است كه باب گشاده     

كنيـد كـه     شما در تاريخ اسلام مشاهده مى     . استمداد از خداوند قرار دهد    
، در ميـدانهاى    6اميرالمؤمنين و   ، از جمله خود نبى اكرم     7معصومين

ل هاى پرخطر و در هنگام كارهاى بزرگ، دست          جنگ، در صحنه    توسـ
 و مـسلمانان صـدر      تواند بگويد كه پيغمبر    كسى نمى . كردند و دعا باز مى   

ها ديگر تـلاش وجـود        تلاش آن  بالاتر از . كردند اسلام، تلاش و كار نمى    
ى اسلامىِ آن روز را در   حاكميت جامعه  در آن ده سال كه پيغمبر     . ندارد

حال، با   اما درعين . اختيار داشت، سالهايى يكسره توأم با كار و تلاش بود         
 و تغفار و اس ـوجود آن كار و تلاش و در كنار آن، دعا و تـضرعّ و انابـه            
 68. طلب و مسئلت از پروردگار عالم هم جاى خود را داشت

 دعا و فرصت دعا كردن، يك نعمت 
در . دعا، يك نعمت است و فرصت دعا كردن، يك نعمت است          لذا   #

: است شده اين معنا وارد    u مجتبى  به امام حسن   uاميرالمؤمنينوصيت  
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 قَد أذَنَ لدعائك و تكَفََّلَ      ه�وت الدنيْا و الĤْخرَ   إعِلَم أَنَّ الَّذي بيِده خَزاَئنُ ملكَُ     «
ى  ى قـدرت آسـمان و زمـين در قبـضه           ؛ خداى متعال كه همه    »لإجِابتك

 او دعا كنى و حرف بزنـى و از او           توانايى اوست، به تو اجازه داده كه با       
؛ از او مطالبه كنى تا او هم به تـو           »و أمَرَك أَنْ تَسألَهَ ليعطيك    «. بخواهى
ى تعـالى     كردن و گرفتن از خـدا، مايـه        ى درخواست  اين رابطه . عطا كند 

و هو رحيم   «. ست ا ى روح عبوديت   كننده روح انسان است و همان تقويت     
؛ خـداى متعـال بـين       )1(»كَريِم لَم يجعلْ بينكَ و بينَـه مـنْ يحجبـك عنْـه            

هروقـت بـا    . اى و حجابى قرار نداده است      اى، فاصله  خودش و تو، واسطه   
خدا شروع كنيد به سخن گفتن و عرض نياز كردن، خداى متعال صـدا و               

شـود   زبان شد، مـى    شود هم  خدا هميشه مى  با  . شنود درخواست شما را مى   
اين براى . شود از او درخواست كرد  شود مأنوس شد و مى     گفتگو كرد، مى  

 69.بشر، فرصت و نعمت خيلى بزرگى است

 ى دعا  براى خدا، فقط در آيهمتكلّمهفت مرتبه ضمير 
ى روزه اسـت، بلافاصـله    در دنبال همين آيات كه سه آيه دربـاره      #
 هنگـامى   اى پيغمبـر   » إذِا سأَلكَ عبادي عنِّي فَإِنِّي قَريِـب       و«: فرمايد مى

گويـد بـه     ى من از تو بپرسند من نـزديكم، نمـى          كه بندگان من درباره   
: گويـد  شـود مـى    صـحبت مـى    آنها بگو من نزديكم، خودش با آنها هـم        

»ــإِنِّي قَريِــب ــو« مــن نــزديكم »فَ عد عــانِ اه�َأُجِيــباعِ إذِا ددعــوت »لــد 
دعـاى خواسـتار از خـودم را بـرآورده     . كنم  مىكننده را اجابت  دعوت
ي  «كنم   مى  بـه مـن   »و لْيؤمْنـُوا بـِي  « به من پاسخ بگويند »فلَْيستجَِيبوا لـ
 رضـوان   ى طباطبـايى   ى بزرگوار، علامـه    مرحوم علامه .  بياورند ايمان

ايـشان  . اى شـده    يك نكتـه   توجهى شريفه م   اللَّه تعالى عليه در اين آيه     
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ى       «ى   فرمايد كه پروردگـار عـالم در آيـه         مى أَلكَ عبـادي عنِّـ  »و إذِا سـ
 ـ   متكلمّهفت مرتبه ضمير     أَلكَ    « »مـن «كـار بـرده،      ه وحـده ب و إذِا سـ

 ـ      عد أُجِيب نِّي فَإِنِّي قَريِبي عبادعه�َو           ي و ستجَِيبوا لـ  الـداعِ إذِا دعـانِ فلَْيـ
 ايـن همـه خـداى       ى ديگرى از آيـات قـرآن       در هيچ آيه   )1(»لْيؤمْنُوا بيِ 

متعال از خود حرف نزده، در يك متن به اين كوتـاهى هفـت مرتبـه                
اين براى اثبات نزديكى خدا بـه بنـدگانى اسـت كـه دل بـه               . گفته من 
 70.كنند به ستايش الهى گشايند و زبان باز مى مىسوى خدا 

 روز در شبانه  إهِدنَا الصراطَ المْستَقيمتكرار 
إِهـدنَا الـصراطَ    «: مئيگـو   در دو ركعـتش مـى      اًو در هر نمازى هم اقلّ      #

يمتَقسْاز اين هفده ركعت .خوانيد  واجب مى شما هفده ركعت نماز   ...»الم 
  71.بگوئيد» إِهدنَا الصراطَ المْستَقيم«يد در ده ركعتش با

  در گروِ دعا،پيش بردنِ راه
# »       عاؤُكُملا د َي لوبر ؤاُ بكُِمبعهبدون دعا و     )2(.»قُلْ ما يل و   توجبه  توس 

 و مـن اعتقـاد دارم كـه يكـى از علـل          شود راه را پيش برد     پروردگار نمى 
 72. به پروردگار متعال بودتوجه و تضرعّ، همين )ره(قيت امامموف

 اهميت ذكر

كثير  ذكردرخواست  
؛ )3(»أذُْكُروُا اللَّـه ذكْـراً كثَيـرا      «: كند كه   به مسلمانها خطاب مى    قرآن #

  و نسيانذكر و ياد در مقابل غفلت. ذكر يعنى ياد.  كنيد كثيركرِذخدا را   
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غـرق در عـوارض و حـوادث و پيـشامدهاى گونـاگون شـدن و از         . است
. آدم اسـت   مطلب اصلى غفلـت كـردن؛ ايـن، گرفتـارى بـزرگ مـا بنـى               

د كردن و متذكر شدن     وقت اين ياد هم صرف يا      آن. خواهند اين نباشد   مى
 73.اند  را از ما خواستهنيست، ذكر كثير

   خداست ذكر،راه تقوا
 74.  خداست هم ذكرراه تقوا #

 ى ذكر  وسيله،قرآن
 )1(».يكُم كتابـاً فيـه ذكـْركُُم      لقَدَ أَنزَْلنْا إِلَ  «: فرمايد  مى ى قرآن  آيه شريفه  #
 و به هوش بودن و متوجه بودنِ آحاد مـسلمانان           ى ذكر  قرآن را وسيله  يعنى  
 از  ؛ زيرا بسيارى از مردم، در طول زمـان دچـار غفلـت            است  فرمودهمعرفى  

 75.اند  پروردگار بودهمقدسحقايق عالم و در رأس همه، غفلت از ذات 

 ى اصلى و اساسى  مسأله ،موضوع ذكر
ى اصـلى و اساسـى خودمـان          و هدايت را به عنوان مسأله      موضوع ذكر و   #

ى موضوعهايى كه احتياج     پس ملت ما، امروز از جمله     . مورد توجه قرار دهيم   
  76.  استدارد به درستى به آن توجه كند، موضوع ذكر و دورى از غفلت

   واقعى، عرفانذكر
 و ياد الهى را در انسان به وجود  يعنى اين؛ يعنى آن ذكر   واقعى عرفان #

  77.بياورد و بصيرت لازم را براى حضور در مقابل خدا ايجاد كند
  نامحدودذكرِ
اى دارنـد، كـه       دارنـد؛ انـدازه    حدي الهى   ى اين فرائض و احكام     همه #

   إلَِّـا  «شـود؛   شود؛ تكليف تمام مـى   و مرز رسيدند، تمام مىوقتى به آن حد
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اى  ؛ انـدازه  حـد نـدارد   ذكر  ؛  »فَليَس لهَ حد ينْتهَيِ إلِيَه    «. ؛ مگر ذكر  »الذِّكْر
 ديگر بس است؛    ندارد، كه وقتى اين اندازه ذكر و ياد حاصل شد، بگوئيم          

فَـرَض  «: فرمايد دهد و مى   بعد خود حضرت توضيح مى    . ديگر لازم نيست  
؛ هركس فـرائض را ادا كـرد،        »اللَّه عزَّوجلَّ الفَْراَئض فمَنْ أدَاهنَّ فهَو حدهن      

؛ »هـو حـده  انَ فمَنْ صامه فَو شهَرَ رمضَ«.  و مرز خود رساندها را به حد  آن
 ماه رمضان كه تمام شد، شما اين فريضه را به مرز خودش رسانديد؛              مثلاً

و الحْـج فمَـنْ حـج فهَـو         «. تمام شد و ديگر چيزى بر شما واجـب نيـست          
هدآن را - به اعمال پايان حج كه رسـيد      -؛ هركس حج را به جا آورد      »ح 

.  بخوانيم »فهَو حده «ر دو جا    اين در صورتى است كه در ه      . به مرز رساند  
؛ »إلَِّا الـذِّكْر  « هم با يك تعبير ديگرى خواند؛ اما         »فهَو حده «شود    مى البتّه

ى فرائض را ذكر نفرمودند؛  ديگر بقيه. ى فرائض نيست فقط ذكر مثل بقيه
 مقـرّر اى كـه     زكات را وقتى داديد، ديگر واجب نيست، به همان انـدازه          

ى فرائض و  بقيه. جور  را همينى رحم جور، صله  را همينسخم. است شده
إلَِّـا الـذِّكْرَ فَـإِنَّ    «واجباتى كه هست، همه از همين قبيل است، مگر ذكر؛   

       هَنْتهَيِ إلِياً يدح َلْ لهعجي لَم يلِ وبِالقَْل ْنهم رْضي لَّ لَمجزَّوع خدا بـه   ؛)1(»اللَّه
 براى آن قرار نداده است كه بـشود بـه           حدي؛  است  شدهذكرِ قليل راضى ن   

يـا أَيهـا    «:؛ بعد، حضرت اين آيه را تلاوت فرمـود »ثم تلا«. سيدحد ر آن  
 78. ذكر اين استاهميت )2(.»الَّذينَ آمنوُا اذْكُروُا اللَّه ذكْراً كثَيراً

 ترين تكاليف مؤمنين  مهمي حالات، از ذاكر بودن در همه
؛ سه چيز هست    »ثَلاَثٌ منْ أَشدَ ما عملَ العْباد     «:  فرمود uحضرت باقر  #

سـوم،   ...كه جزو تكاليف بسيار مهم و دشوار مؤمنين است؛ كارهاى سخت          
 79.ى متعال باشد؛ در همه حال ذاكر خدا»رُ اللَّه علَى كلُِّ حالٍو ذكْ«
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 هى سجادي  صحيفهاهميت

  كتابى بسيار عظيم
اينكـه  . كتاب بسيار عظيمى است   .  مأنوس شويد  يهسجادى   با صحيفه  #
هـاى معنـوى     ت؛ پر از نغمـه    طور اس  ، واقعاً همين  اند زبور آل محمد    گفته

 80. است، دعا و درس است

  مايكى از بهترين ذخاير معنوى
 بهترين ذخاير معنوى  ى مباركه يكى از      يهسجادى   به نظر من صحيفه    #

 81.ماست، اگر بتوانيم از اين استفاده كنيم

 و نهى از ترك آن امر به دعا 

 امر
ها با خدا، ارتباطات با توجه و        كنم كه ارتباطات بچه    من توصيه مى   #

خواننـد، بـا     دعا كه مى  . باحالى باشد؛ بخصوص نمازها را با حال بخوانند       
زننـد و چـه      حال و با توجه بخوانند و بدانند با چه وجودى حـرف مـى             

، بـه مـا گفتـه       ر قـرآن  د. خواهند و بدانند ايـن خواسـت، پاسـخ دارد          مى
. ؛ مرا بخوانيد تا بـه شـما پاسـخ دهـم    )1(»ادعوني أسَتَجبِ لكَُـم   «:است  شده

؛ از فــضل خــدا طلــب كنيــد و )2(»و ســئَلوُا اللَّــه مــنْ فَــضْله«: يكجــا دارد
هـاى الهـى، صـادقترين       هـاى الهـى اسـت و وعـده         هـا وعـده    اين. بخواهيد
  82.هاست وعده
 83. را در فضاى جامعه زياد كنيد»االله« رذك #
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همـان  . منافاتى هم ندارد  . گونه دعا كردن است    ، وقت اين  ماه رمضان  #
ه خواهيـد، آن دعـا را بـا          دعايى كه در آن، حاجت خود را مى        ، بـا   توجـ

مـن و  .  را به خدا نزديـك كنيـد    بخوانيد و دلتان    و با حضور قلب    تضرعّ
 84. نكنيداز دعا غفلت! برادر و خواهر من. شما به اين احتياج داريم

  لزوم
خواهـد   ملتى كه راه دشـوارى را در پـيش روى خـود دارد و مـى       #

كار بزرگى را انجام دهد، در كنـار كـار و تـلاش و مجاهـدت، لازم                 
وجه به پروردگـار و اسـتمداد از        اى براى دعا و ت     است كه باب گشاده   
 85.خداوند قرار دهد

 86. پيدا كند و با مناجات انسطلبه بايد با دعا، با ذكر #

 87.ى إلى اللّه باشد  و انابهعى دعا و تضرّ ى اسلامى بايد جامعه جامعه #

  غنيمت دانستن دعا
ى شـما     جمعـه  همـين نمـاز   .  الهى را خيلى بايد مغتـنم بـشمريد        ذكر #

در اينجا آنچه بر دل شما،  )1(.»رِ اللَّهفَاسعوا إلِى ذكْ«.مصداق ذكر الهى است
دل بـه يـاد   . بر زبان شما، بر حركات شما بايد غالب باشد، يـاد خداسـت        

 پروردگار، حركات دست و پـا و جـسم          مقدستذكر به نام    خدا، زبان م  
اين چيزى كـه  . هم حركاتى در جهت ياد پروردگار و اطاعت اوامر الهى     

 88.مورد نياز يكايك ماست، همين است

 وظيفه 
 89.، دعا كردن استيكى از وظايف ما در ماه رمضان #
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 مذمت ترك دعا

 تر از سلب توفيق اجابت كننده  دعا، نگرانسلب توفيق
دانم روايت از    نمى. اند در اين خصوص عبارتى را از بزرگى نقل كرده         #

هرچـه هـست، عبـارت      . ، است يـا عبـارتى از غيـر معـصوم          uمعصوم
 مـنْ أَنْ    أَنَـا مـنْ أَنْ أسُـلبَ الـدعاء أخَْـوف          «: گويد مى. آميزى است  حكمت

 ابِالْإج َلبُترسم تا اينكـه     از اينكه دعا از من گرفته شود بيشتر مى        «؛  »ه�َأس
 90». از من گرفته شوداجابت

 گرفته شدنِ حال دعا از انسان، علامتى بد
اگـر  . اين، علامت بدى است   . شود گاهى حال دعا از انسان گرفته مى       #

 و تقربّ، هيچ نشاط توجه و در وقت  تضرعّ در وقتديديم در وقت دعا،
شـود    درستش هم مـى    البتّه. ى دعا نداريم، علامت خوبى نيست      و حوصله 

 و با خواستن، حال دعا را به طور         تواند با توجه، با التماس     انسان مى . كرد
 91.جدى از خدا بگيرد

 تنِ خود از دعانياز دانس آمد بى پشتوانگى، پى بى
 و نياز از دعـا و نافلـه و ذكـر    مسئولان قضائي كشور، خودشان را بى  #
 به پروردگار ندانند؛ نگويند حـالا مـا كـه      و گريه و انابه    توسل و   توجه

! عا را كسى بخواند كه خيلى كار ندارد مشغول خدمت به مردم هستيم؛ د     
 92.ايم پشتوانه اگر اين نباشد، آنجا بى. كار اين استنه، اصل 

  با ساير فضائل و ذكرى دعا مقايسه

 ى مؤمن ترين كارهاى بنده مهميكى از  دعا،
، يـا بـه     ؛ مغز عبـادت   )1(» مخُّ الْعباده�  ءاعدألَ« كه   است  شدهدر روايت وارد     #
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دعا يعنى چه؟ يعنـى بـا خـداى متعـال           . ادت، دعاست تعبير رايج ماها، روح عب    
سخن گفتن؛ در واقع خدا را نزديك خود احساس كردن و حرف دل را بـا او                 

 اسـت، يـا اظهـار       و تحميد   است، يا تمجيد   دعا يا درخواست  . در ميان گذاشتن  
تـرين كارهـاى     مهـم دعا يكـى از     . ها دعاست  ى اين   است؛ همه   و ارادت  محبت

 93.ى مؤمن و يك انسان طالب صلاح و نجات و نجاح است يك بنده

 دعا، مغز عبادت
# »  ادبخُّ الْعم اءععبادات براى همين اسـت     . ؛ مغز هر عبادتى، دعاست    )1(»ه�ألَد

خداى متعال خاشع و دلش را نيز مطيـع و تـسليم            كه بتواند انسان را در مقابل       
 و خـشوع و      در مقابل خداوند هـم از نـوع تواضـع          اين اطاعت و خشوع   . كند

 انسانها در مقابل يكديگر نيست؛ بلكه به معناى خـشوع و خـضوع در       خضوع
 94. اوست و فضل مطلق، حسن مطلق، جمال مطلقمقابل خير مطلق

 ترين علاج مهمدعا، 
 و   به ذكـر   توجه اين را درس بگيريم؛ ياد خدا و         اميرالمؤمنينبايد ما از     #

 95. براى اين كار دارداميرالمؤمنينترين علاجى است كه  مهممناجات الهى، 

  هاى عظيم تنها راه رسيدن به خواستهدعا، 
 دعايى كوتـاه، امـا      - كه مستحب است     - روز جمعه    در دعاى سحر   #

اول . اگر توفيق پيدا كرديد، حتماً اين دعـا را بخوانيـد          . بسيار خوب است  
إلِهَيِ طمُوح الĤْمالِ   «: آيد ارت مى شود و بعد اين عب     درخواستهايى از خدا مى   

! خـدايا «؛ )2(»قَد خَابت إلَِّا لَديك و معاكف الهْمِـمِ قَـد تعَطَّلَـت إلَِّـا عليَـك            
هاى عظـيم، محكـوم بـه نوميـدى          آرزوهاى سركش و بزرگ و خواسته     
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ن، كاروان طلبهاى ما، از راه رفت ».هستند؛ مگر وقتى كه با تو مطرح شوند
 96.محكوم به باز ماندنند؛ مگر وقتى كه در خانه تو بيايند

  از نهى از فحشا و منكرتر  و مهم، بزرگتر ذكر
 بگيريد؛  ه� را به مفهوم عام صلا     ه� صلا البتهّ. ه�اما ارتباط بين صبر و صلا      #
 در حـالى كـه خـالى از ذكـر           ؛ و الّا صورت نمـاز     ، خشوع ، ذكر توجهيعنى  

 ه�ى شـريفه هـم كـه راجـع بـه صـلا             لذا در آن آيه   . باشد، مورد نظر نيست   
شاء و       ه�َإنَِّ الصلا «. »و لذَكْرُ اللَّه أكَبْرُ   «: فرمايد فرموده، بعد مى   نِ الفَْحـ  تنَهْى عـ

 است؛ امـا بزرگتـر از نهـى از فحـشا و             ه� صلا خاصيت اين، يك    )1(.»المْنْكَر
 يعنى آن ذكر،    ه�اين صلا .  وجود دارد  ه�منكر، نفس ذكر خداست كه در صلا      

 97.، خشوع، ارتباط قلبى با خدا، در استحكام صبر تأثير داردتوجه

  دعااهميتبيانگر  مقامِ دعاكنندگان،

 &پيامبر
شد؛   خود غافل نمى   ام و با آن شأن و عظمت، از عبادت         با آن مق   پيامبر #
 ـ  مأُ. كـرد   مى گريست و دعا و استغفار     ى شب مى   نيمه لَسه يـك شـب ديـد     م

ريزد و استغفار    پيامبر نيست؛ رفت ديد مشغول دعا كردن است و اشك مى          
 98 )2(.» عينٍه�َأَللَّهم و لاَ تَكلنْي إِلَى نفَْسي طَرفَْ«: كند كند و عرض مى مى

 است، دعا و    كسى خيال نكند در زندگى ملتى كه در حال سازندگى          #
عكس، ملتى كه راه دشوارى را در پـيش روى        به.  نقش زيادى ندارد   تضرعّ

نجام دهد، در كنار كار و تلاش و        خواهد كار بزرگى را ا     خود دارد و مى   
اى براى دعا و توجه به پروردگار و         مجاهدت، لازم است كه باب گشاده     
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كنيـد كـه     شما در تاريخ اسلام مشاهده مى     . استمداد از خداوند قرار دهد    
ميـدانهاى  ، در   6اميرالمؤمنين و   نبى اكرم ، از جمله خود     7معصومين

ل هاى پرخطر و در هنگام كارهاى بزرگ، دست          جنگ، در صحنه    توسـ
 و مـسلمانان صـدر      تواند بگويد كه پيغمبر    كسى نمى . كردند و دعا باز مى   

ها ديگر تـلاش وجـود       بالاتر از تلاش آن   . كردند اسلام، تلاش و كار نمى    
ى اسلامىِ آن روز را در   حاكميت جامعه  پيغمبردر آن ده سال كه      . ندارد

حال، با   اما درعين . اختيار داشت، سالهايى يكسره توأم با كار و تلاش بود         
 و  و اسـتغفار وجود آن كار و تلاش و در كنار آن، دعا و تـضرعّ و انابـه            

  99. لم هم جاى خود را داشتطلب و مسئلت از پروردگار عا
 7انبياء
 كريم، بارهـا در بـاب دعـا و دعـايى كـه بنـدگان صـالح خـدا          در قرآن  #
ها براى آن است كه به مـا درس داده           همه اين . است  اند، سخن گفته شده    كرده
كمـك  كردنـد و از خـداى متعـال      در مواقع سختى دعـا مـى    انبياى الهى . شود
 uكـه از قـول حـضرت نـوح     )1(»فَدعا ربه أَنِّي مغلْوُب فَانْتصَر  «:خواستند مى

فَـدعا ربـه أَنَّ     «: اسـت    نقـل شـده    uيا از قول حضرت موسـى     . است  نقل شده 
100. موسى به خدا شكايت كرد و به او پناه برد)2(.»هؤُلاء قوَم مجرِمون

 

 در ى عرض ما اين است كه دعا، مظهـر بنـدگىِ    باب دعا، خلاصه   در #
 در انـسان اسـت، و ايـن روح    مقابل خداوند و براى تقويت روح عبوديت     

عبوديت و احساس بندگى در مقابـل خداونـد، همـان چيـزى اسـت كـه          
 اين نقطه بوده اسـت  توجهو تلاششان م تا آخر، تربيت اول از  انبياى الهى 

101.كه روح عبوديت را در انسان زنده كنند
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  اصحاب و حواريون پيامبران
، در جنگها و حوادث گونـاگون،       اصحاب و حواريون پيامبران   وقتى   #

نمودند و عـرض   شدند، روى دعا به جانب پروردگار مى دچار مصيبتى مى 
گناهـان و  ! خـدايا  ؛)1(» ذُنوُبنا و إسِرافنَا في أمَرِنـا  ربنَا اغفْرْ لنَا  «: كردند مى
102.هايى را كه در كار خودمان كرديم، بيامرز توجهى ها و بى روى زياده

 

 )ره(امام خمينى
كننـد و بـا      خداى متعال يقيناً از بندگانى كه در راه او حركـت مـى             #

دارند، حمايت خواهد كرد؛ من در ايـن موضـوع هـيچ              گام برمى  اخلاص
 و ابتهال به پروردگـار را هـم نبايـد فرامـوش             تضرعّ البتّه. ترديدى ندارم 

ل  و   توجه بدون دعا و     )2(.»قُلْ ما يعبؤاُ بكُِم ربي لوَ لا دعاؤُكُم       «كنيم؛    توسـ
ش برد و من اعتقاد دارم كه يكـى از علـل            شود راه را پي    به پروردگار نمى  

  103. به پروردگار متعال بودتوجه و تضرعّ، همين )ره(امامموفقيت 
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   شرائط دعا ، شروط اجابت

  
  



  
  
  
  



  
 

  پيش شرط دعا
  
  
  
 

 از جانبِ خدا

  خداي اراده
 1.» و ليَس منْ صفاَتك يا سيدي أَنْ تَأمْرَ باِلسؤاَلِ و تَمنَع الْعطيه�«: فرمايد مى #
 كه مردم را بـه      عادت تو اين نيست   ! پروردگارا: كند  عرض مى  uسجادامام  

يعنى معناى . ها ندهى ها خواستند به آن خواستن امر كنى؛ اما آنچه كه آن 
گويد   اين است كه اگر مى     ى الهى   و قدرت محيطه    رحمت الهى  ىكرم اله 

ايـن همـان    .  كنـد   كه آن خواسته را اجابـت      است  فرموده ارادهبخواهيد،  
 خطبـه تـلاوت كـردم،       اى كه در اول     است كه در همين آيه     ى الهى  وعده

و إذِا سألَكَ عبادي عنِّي فَإِنِّي قَريِب أجُيِب «: كند صريح اين معنا را بيان مى
وععانِ   ه�َداعِ إذِا دى من از تو سـؤال كننـد         دربارههرگاه بندگان من     ؛)2(» الد

وت و  گـويم و دع ـ    ، من نزديكم و پاسـخ مـى       كه كجاست، بگو اى پيامبر    
خوانـد، اجابـت     خواهـد و مـرا مـى       ى آن كسى را كه از من مـى         خواسته

 ه�لكُـلِّ مـسألََ  «: هركس خدا را بخواند، پاسخى در مقابلش هـست      . كنم مى
                                                

 .uجاد ، الس82: ؛ ص95:  بحارالانوار، ج)1(
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     يدتع ابوج رٌ واضح عمس ْنكاى از   هر سؤالى از خدا، هر خواسـته       ؛)1(»م
 است و بايد بنـدگان      همماين خيلى   . خدا، يك پاسخ قطعى در مقابل دارد      
104.مؤمن خدا آن را خيلى قدر بدانند

 

  پروردگاري اجازه

 ايـن معنـا وارد      u مجتبى  به امام حسن   uاميرالمؤمنيندر وصيت    #
 ـ         «: است  شده  قَـد أذَنَ   ه� الْـĤخرَ  وت الـدنيْا و   إعِلَـم أَنَّ الَّـذي بيِـده خَـزاَئنُ ملكَُ

   كتابِإجتكَفََّلَ ل و كائعدى قـدرت آسـمان و       ؛ خداى متعال كـه همـه      »ل
 داده كـه بـا او دعـا كنـى و            اجازهى توانايى اوست، به تو       زمين در قبضه  

ــسألَهَ ليعطيــك«. حــرف بزنــى و از او بخــواهى ــرَك أَنْ تَ َأم ؛ از او )2(» و
105. او هم به تو عطا كندمطالبه كنى تا

 

 - بنـا بـر نقـل    - كه ايشان است شده نقل uكلامى از اميرالمؤمنين  #
؛ ».ثُم جعلَ في يدك مفَاتيح خَزاَئنه بمِـا أذَنَ فيـه مـنْ مـسألََته               «:اند فرموده

ى  كليـد همـه   كـه بـه تـو اذن داد از او بخـواهى،              خداى متعال، بـه ايـن     «
اذنى كه خداونـد متعـال    پس، ».هاى خود را در دست تو قرار داد       گنجينه
. ى خـزائن الهـى اسـت       خواهى از او بخواهى، كليد همه       تا هر چه مى    داد

 - از خـدا بخواهـد   -اگر انسان اين كليد را به شكل درست به كار ببرد     
 اسـتفَْتحَت بِالـدعاء     فمَتىَ شـئتْ  «. گذارد مسلمّاً آن را در اختيار انسان مى      

 هنخَزاَئ ابوى دعا، درِ خـزائن الهـى را          هر وقت بخواهى، به وسيله     )3(.»أَب
چرا انسان خـود را از      . ى است مهمى بسيار    اين، مسأله ! ببينيد. كنى باز مى 

106! محروم كند؟مهمى  اين وسيله
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 لطف و توفيق إلهى
كنـد، بـا خـدا حـرف          پيدا مـى   ان با خداى متعال انس    همين كه انس   #
.  است و توفيقى است كه خدا به انـسان داده اسـت      لطف الهى زند، اين    مى

107. پروردگار است متضمن اجابت»يا اللَّه«خود اين 
 

 بايد بداند مورد    ، و با حال   توجه پيدا كند دعاى با      توفيق دعا اگر كسى    #
108.ى بعد است  در مرحله و اجابتاست گرفتهلطف پروردگار قرار 

 

 ى دعاكننده  از ناحيه

 اميد
تـا  . خواستن، يعنـى اميـدوارى    . دعا، يعنى خواستن و خدا را خواندن       #
انـسان نااميـد    . نيـد ك  نمى  نداشته باشيد، از خدا چيزى را درخواست       اميد

 پس، دعا يعنى اميد، كه ملازمِ با اميد به اجابت. كند كه چيزى طلب نمى  
109.دارد كند و منور نگه مى اين اميد به اجابت، دلها را مشعل مى. است

 

  حالِ دعا و درخواستالتماس
 و تقـربّ،    توجه و در وقت     تضرعّ اگر ديديم در وقت دعا، در وقت       #

 درسـتش   البتـّه . ى دعا نداريم، علامت خوبى نيـست       هيچ نشاط و حوصله   
 و با خواستن، حال دعا تواند با توجه، با التماس انسان مى . شود كرد  هم مى 

110.را به طور جدى از خدا بگيرد
 

  شكر
# هشود؛ م   مى  كرديد، اين شكر موجب ذكر     شكر، وقتى   لاًاوخـدا   توج 
111.كند  انسان را ذاكر مىشكر شويد؛ خود مى

 

  قطعيت إجابت

  خواهد شد؛ يا زود و يا ديردعا مستجاب

 دعـا مـستجاب    لازم را در حـال دعـا داشـته باشـيم،             توجهآنجا كه    #
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112.؛ يا زود و يا ديرخواهد شد
 

 بندد  را نمى دعا را باز كند، درِ اجابتاگر خدا درِ
امكان ندارد خدا به بندگانِ خود دستور بدهد دعا كنند، اما بنـا بـر                #

113.آن نداشته باشد  اجابت
 

ــه مــنْ فَــضْله«: فرمــود # ــئَلوُا اللَّ س ؛ از خــداى متعــال بخواهيــد و )1(»و
ى از قـول امـام      ى ثمال  هحمز يدر دعاى اب  . نيازهاى خودتان را از او بطلبيد     

و ليَس منْ صفَاتك يـا سـيدي أَنْ تَـأمْرَ           «: شود طور عرض مى    اين uسجاد
بِالس   يطْالع نَعَتم ه�َؤاَلِ و       كلكََتملِ ملىَ أَها عطَايْنَّانُ بِالعْالم ْأَنت ؛ تو بـه    )2(» و

بندگانِ خودت دستور بدهى كه از تو بخواهند، اما بنا داشـته باشـى كـه                
وقتى خداى متعال به من     . ها را عملى نكنى؛ اين امكان ندارد       ى آن  خواسته

ه از او بخواهيم و طلب كنيم، معنايش اين است كـه            كند ك  و شما امر مى   
خـواهيم، بـه مـا بدهـد لـذا در            خداى متعال تصميم دارد كه آنچه را مى       

علىَ عبد بـاب الـدعاء و يغْلـقَ عنْـه بـاب            ... ما كَانَ اللَّه ليفْتَح   «: روايت است كه  
ابتـر از آن اسـت كـه     عال كـريم   و اللّه اكرم من ذلك؛ خداى مت       )3(»ه�الْإِج

114. را ببندداجابتباب دعا را باز كند، اما باب 
 

اگر دل توانست با ياد خدا خود را معطّر و مـزين كنـد، بـدون ترديـد         #
 هيچ دعايى   )4(.»أدُعوني أَستجَبِ لَكُم  « الهى براى او ميسر خواهد شد؛        اجابت
ى انسان حتمـاً   استجابت به معناى اين نيست كه خواسته      .  نيست استجابت بى

برآورده خواهد شد ممكن است برآورده بـشود، ممكـن اسـت بـه علـل و                 
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اسـتجابت  . مصالح و موجباتى برآورده هم نشود اما اسـتجابت الهـى هـست            
اى كـه مـن و شـما      و التفات خداست؛ و لو آن خواسـته   توجهالهى، پاسخ و    

كنيم اين خواسته به نفع ماست، اما به زيان ماست     بسا خيال مى   اريم كه اى  د
115.گمان لبيكى به دنبال خود دارد  شما بى»يا االله« هم پيدا نكند؛ اما تحقّق

 

 كراهت انتظارِ سرعت غيرمعمول، براي دريافت حاجت
 ـ «:در أبواب كتـب روايـى دارد       # ـ ه�ِكَراَه  اء و تعَجيِـلِ    فـي الـدع    ه�ِ العْجلَ

    ابِالِ الْإججعتاس و ْنهم راَفْانصاگر چيزى  .  يعنى در دعا عجله نكنيد     )1(»ه�ِال
د كـه  ئي ـرا خواستيد و در زمانى كه شـما خواسـتيد بـرآورده نـشد، نگو              

 ـ «.  نكرد؛ نهخداى متعال دعاى مرا مستجاب    )2(.»هـا  بِأوَقَاته�ُألَْـأمُور مرْهونَ
 بعد از آنكه خداى متعال وعـده داد آنـان را   بنى اسرائيل : در روايت دارد  

كار بزرگـى هـم     . نجات خواهد داد، چهل سال دعا كردند و بالاخره شد         
 و پيروزى موسى بر فرعون، امرى نيست كه چهل          غرق فرعون . انجام شد 

، خدا را بخوانيـد و      توجهبا  ! عجله نكنيد . باشدسال تلاش، براى آن زياد      
خواهيد از خدا بخواهيد كه در بعضى از دعاهـا، ايـن معنـا را                هرچه مى 

إلِهَيِ طمُوح الĤْمـالِ قَـد خَابـت إلَِّـا     «گونه وارد است كه   در دعايى اين  . دارد
 يعنى آرزوهاى زياد در هر )3(»لَديك و معاكف الهْمِمِ قَد تعَطَّلتَ إلَِّا عليَك    

. شود، مگر در پيشگاه تو     درى و نزد هركسى كه مطرح گردد، مردود مى        
116.شود هاى زياد هم برآورده مى در پيشگاه تو، خواسته

 

  قيد و شرط بودن اجابت بى
 مـا    الهى از طرف پروردگار، هيچ قيد و شـرطى نـدارد؛ ايـن              اجابت البتّه #
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شـويم؛ مـا هـستيم كـه موجـب            مـى  اجابتهستيم كه با اعمال خودمان مانع       
شويم دعاى ما مورد اعتنا قرار نگيرد، كه خود همين، يكى از معارفى است               مى

117.توان از دعا استفاده كرد و يكى از خصوصيات دعا، همين است كه مى
 

 ايـن   ى الهـى    و قـدرت محيطـه      و رحمت الهى   يعنى معناى كرم الهى    #
 كـه آن خواسـته را       اسـت   فرمـوده گويد بخواهيد، اراده     است كه اگر مى   

اى كـه در اول    است كه در همين آيـه  ى الهى  اين همان وعده  .  كند اجابت
و إذِا سألَكَ عبـادي     «: كند ا بيان مى  خطبه تلاوت كردم، صريح اين معنا ر      

    وعد أجُيب نِّي فَإِنِّي قَريبعانِ   ه�َعاعِ إذِا دى  درباره؛ هرگاه بندگان من     )1(» الد
، مـن نـزديكم و پاسـخ        من از تو سؤال كنند كه كجاست، بگو اى پيـامبر          

خواهـد و مـرا    ى آن كسى را كه از مـن مـى          گويم و دعوت و خواسته     مى
هركس خـدا را بخوانـد، پاسـخى در مقـابلش           . كنم خواند، اجابت مى   مى

؛ هـر سـؤالى از   )2(» منكْ سمع حاضـرٌ و جـواب عتيـد      ه�لكُلِّ مسألََ «: هست
ايـن خيلـى   . اى از خدا، يك پاسخ قطعى در مقابـل دارد     خدا، هر خواسته  

118. خيلى قدر بدانند است و بايد بندگان مؤمن خدا آن رامهم
 

  وجود شرائط و آداب براى دعا، براى بالا بردنِ امكانِ إجابت

ــيله # ــا، وسـ ــت  دعـ ــر اسـ ــايل ديگـ ــار وسـ ــى از  ...اى در كنـ در روايتـ
نْكمُ باِلـدع      «:  كه فرمود  است  شده، نقل   uاميرالمؤمنين اء إدِفَعوا أمَواج البْلاَء عـ

  لاَءْالب ودرلَ وَكه بلا بر شـما وارد شـود، بـا دعـا، بـلا را دفـع         پيش از آن )3(»قب
 بدان معنا نيست كه هرچه شـما خواسـتيد          البتّهاين،  .  است واقعيتاينها  . كنيد

. و هر طور آن را با خداى متعال در ميان گذاشتيد، برآورده خواهـد شـد؛ نـه                 
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. ى خواسـتنها   ى اسباب عـادى و مثـل همـه         همه؛ مثل   شرايطى دارد، آدابى دارد   
ــشريفاتى دارد   ــد، آداب و ت ــزى بخواهي ادب . اگــر شــما از دوســتتان هــم چي

ترين آداب، اين اسـت كـه انـسان          مخصوص دعا را بايد به كار گرفت و عمده        
119.ى دل، از خدا بخواهد  كند و با همهتوجهبه خداى متعال 

 

 قطعـي و   ، اجابـت   بگيـرد  دعا به معناى حقيقـى كلمـه انجـام        اگر  
 شرط است بدون 

 دعا اين است كه دعـا بـه معنـاى حقيقـى كلمـه و بـا         اجابت مهمشرط   #
120.شرايط خود انجام بگيرد

 

  قطعي و بدون شرط استكار برده شود، اجابت اگر دعا، درست به
 - بنـا بـر نقـل        - كـه ايـشان      اسـت   شـده  نقل   uكلامى از اميرالمؤمنين   #

خـداى  «؛ ».ثمُ جعلَ في يدك مفاَتيح خَزاَئنه بِما أذَنَ فيه منْ مسألَتَه   «: اند فرموده
هاى خـود را   ى گنجينه كه به تو اذن داد از او بخواهى، كليد همه   متعال، به اين  

خـواهى   كه خداوند متعال داد تا هر چه مـى         پس، اذنى    ».در دست تو قرار داد    
اگر انسان اين كليد را بـه شـكل      . ى خزائن الهى است    از او بخواهى، كليد همه    
 مـسلمّاً آن را در اختيـار انـسان          - از خـدا بخواهـد       - درست بـه كـار ببـرد      

وقت بخـواهى،   هر   )1(.»فَمتىَ شئتْ استَفتَْحت باِلدعاء أَبواب خَزاَئنه     «. گذارد مى
ى بـسيار   ايـن، مـسأله  ! ببينيـد . كنـى  ى دعا، درِ خزائن الهى را باز مـى         به وسيله 

ى  چرا انسان خود را از اين وسيله. ى استمهم121! محروم كند؟مهم
 

 موانعِ إجابت

  ديگرتصادم با يك قانون الهىِ
 را به هم بزند و برخلاف قـوانين  عىلازم نيست دعا هميشه قوانين طبي     #

                                                

 .uاميرالمؤمنين ؛ 205: ص74:بحارالأنوار ج )1(
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شـود و     مـى  دعا در چارچوب قوانين طبيعى مـستجاب      . طبيعى عمل كند؛ نه   
اين قدرت خداسـت كـه قـوانين را جـور           . گردد ى شما برآورده مى    خواسته

جـايى   آن البتّـه . شـود  گذارد و مقصود شما برآورده مى      آورد، كنار هم مى    مى
 ديگـرى تـصادم پيـدا كنـد، مـستجاب           قـانون الهـىِ   كه دعاى شما بـا يـك        

هـايى   آدم.  حقّ است؛ اما آن وعده هـم درسـت اسـت           ى الهى  وعده. شود نمى
كار باشند و در راه اهداف خودشان تلاش نكنند، تضمينى نيست كـه             كه بى 

لا شما دعا كن، معلوم است كه اين دعـا خيلـى            حا. به هدف و مقصد برسند    
وقت هم ديديد مستجاب شـد؛ امـا تـضمينى            يك البتهّ.  ندارد اقبال استجابت 

در جايى برخلاف يك قانون طبيعىِ مسلّم، شما دعـا كنيـد؛ معلـوم              . نيست
اگرچه در مواردى بلاشك دعـا قـوانين را هـم           . نيست تضمينى داشته باشد   

شـود،   م دعا مستجاب مـى    ئيگو طور نيست كه وقتى مى     كند؛ اما اين   خرق مى 
يعنى دعاى شما اگر بـا قـوانين ديگـر الهـى منافـات داشـته باشـد و عملـى                     
همراهش نباشد و يا حتّى خود دعا از روى توجه هم نباشد، بـاز مـستجاب                

در دعـا، طلـب كـردن و خواسـتن از خـداى متعـال و حقيقتـاً                  . شود؛ نه  مى
اگـر عمـل و تـلاش در    . شـود  اين دعا مستجاب مى . كردن لازم است  مطالبه  

راه اهداف بزرگ، همراه اين دعا باشد، اقبال استجابت اين دعا واقعاً بيـشتر              
كه دعا استمرار پيدا كند، حتماً اقبـال اسـتجابت در ايـن دعـا        وقتى آن. است

ب اگر ديده شد كه يك دعا چند بار تكرار گرديـد و مـستجا             . بيشتر است 
نشد، نبايد مأيوس شد؛ بخصوص در مـسائل بـزرگ، بخـصوص در مـسائل                
مربوط به سرنوشت انـسان و سرنوشـت كـشور و سرنوشـت ملتهـا؛ چـون            

122.طلبد گاهى طبيعت كارهاى بزرگ چنين است كه تحقّقش زمان مى
 

شـود، وقـت    ى پيدا مىتوجهگردد و  هنگامى كه قلب انسان رقيق مى  #
خـدا بخواهيـد، غالـب ايـن اسـت كـه مقـصود              وقت اگر از     آن. دعاست

مگر مواردى كه در علم الهى، مصالحى وجود دارد كـه           . شود برآورده مى 
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دانيم و خداى متعال، به خاطر دعاى من و شما مصالح  آن مصالح را ما نمى
جا كه سر راه    آن. ريزد عمومى آفرينش، يا مصالح يك ملت را به هم نمى         

ه جا كـه     انع نباشد و آن   ى ما، مصلحت بزرگى م     خواسته  لازم را در    توجـ
  123. خواهد شد؛ يا زود و يا ديرحال دعا داشته باشيم، دعا مستجاب

 كه دعـا را     است  كرده وعده   خداى متعال در چند آيه از آيات قرآن        #
و قال ربكـم    «ى   ى مباركه  يكى از آيات، همين آيه    .  خواهد كرد  مستجاب

 كه مرا دعـا  است فرموده است؛ يعنى پروردگار شما  »ادعونى أستجب لكم  
ممكن است استجابت بـه معنـاى بـرآورده شـدنِ           .  كنم كنيد، تا استجابت  

، اقتضاى گاهى ممكن است قوانين خلقت. صددرصد آن خواسته هم نباشد 
در مـواردى  . حتمـاً بـرآورده كنـد   اين را نكند كـه خـدا آن حاجـت را         

زودى  قوانينى وجود دارد كه آن خواسته بـرآورده شـدنى نيـست، يـا بـه               
در غير اين موارد، قاعدتاً خداى متعال پاسخش اين         . برآورده شدنى نيست  
124.كند ى شما را برآورده مى است كه خواسته

 

 درخواستهاى غيرممكن

 كند، مستجاب  دعا مى مطلب ديگر اين است كه گاهى هرچه انسان          #
. اند  چيست؟ روايات دينى، اين مشكل را براى ما حل كرده          علتّ. شود نمى
 كه اگر شرايط دعا وجود نداشـته باشـد، دعـا         است  آمده در روايات    مثلاً

: انـد  بزرگان دين فرموده  . بالاخره دعا هم شرايطى دارد    . شود مستجاب نمى 
 كـه   اسـت   آمده در روايتى    ».متعال نخواهيد كارهاى نشدنى را از خداى      «

:  دعا كرد و گفـت      در حضور پيغمبر   &روزى يكى از اصحاب نبي اكرم     
اى  خدايا، مرا محتاج هيچ آفريده    «؛  »ألَلَّهم لَا تحُوجِني إلِىَ أحَد منْ خَلقْك      «

ايـن  :  فرمود &پيغمبر« ».للَّه ص يا علي لَا تَقوُلنََّ هكذَاَ      فَقَالَ رسولُ ا  « ».نكن
شـود كـه      مگر مى  .»فَليَس منْ أحَد إلَِّا و هو محتَاج إلِىَ النَّاسِ        « ».طور نگو 
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كـس   نگو كه خدايا مرا محتـاج هـيچ  «يك انسان، محتاج ديگران نباشد؟   
ى  يعت بشرى، خلاف سنتّ الهى و خلاف طبعِ نهـاده         اين، خلاف طب  . نكن

خـدايا، مـرا محتـاج      «گـويى     چـرا مـى    .»پروردگار در وجود انسان است    
يا رسول «: آن فرد، عرض كرد   . شود ؟ اين دعا، مستجاب نمى    »كس نكن  هيچ
قُـلِ اللَّهـم لَـا تحُـوجِني إلَِـى شـراَرِ            «:  فرمـود  »پس چگونه دعا كـنم؟    ! اللّه
ْخَلقمـرا  . مرا محتاج اشـرار از بنـدگان خـود مكـن          ! خدايا: بگو« )1(.»ك

ايـن درسـت    . مرا محتاج انسانهاى لئيم مكـن     . نيازمند مردمان شرير مكن   
 پـس، اگـر چيـزى را از خـداى           ».اين را از خدا بخواه    . شود اين مى . است

متعال طلب كرديم كه نشدنى و به خلاف سنتّهاىِ معمـولىِ عـالم اسـت،               
125.شود  نمىبرآورده

 

 گناه

ى دريـاى عظـيم      گذارد كه انسان، حتىّ خـود را بـه لبـه            نمى گناه #
گذارد كه ما حـال      گناه نمى . مغفرت الهى برساند و از آن استفاده كند       

126.  پيدا كنيمتوجهدعا و 
 

هـا را    آن گناهانى كه دعاى مرا حبس خواهد كـرد، آن         ! يعنى خدايا  #
127.شود  دعا مى، مانع از اجابتگناهان. يامرزب

 

. كنـد   وجود دارد كـه نقمـت الهـى را بـر انـسان نـازل مـى               گناهانى #
ألَلَّهم اغفْرْ لي الذُّنوُب «. گيرد گناهانى وجود دارد كه نعمتها را از انسان مى

اءعالد بِسَى تحكند كه دعا را حبس مى گناهانى هم وجود دارد )2(.»الَّت. 

 شود كه هرچه دعا كند،      گناهىممكن است انسان مرتكب     ! برخدا پناه
                                                

  .& ؛ ألرسول325: ص90:بحارالأنوار ج )1(
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شود؟ به   اثر شدنِ دعا چگونه فهميده مى      بى. فايده گردد  اثر و بى   آن دعا بى  
128.شود گونه كه حال دعا از انسان گرفته مى اين

 

 كه دعاى   گناهانىآن  !  يعنى خدايا  .»لدعاءأَللَّهم اغْفرْ لي الذُّنوُب الَّتى تَحبسِ ا      « #
129.شود  دعا مىگناهان، مانع از اجابت. ها را بيامرز مرا حبس خواهد كرد، آن

 

گناهـانى  يعنى معنايش اين است كه ما افراد بشر، گـاهى خطاهـا و               #
 قرار شود كه دعاى ما مورد اجابت كنيم كه اين گناهان مانع از اين مى  مى

130.بگيرد و قبول بشود
 

  قلب غافل
.  مطـرح كنـيم    توجـه  دعا اين است كه آن را با         يكى از شرايط استجابت    #

ى  خدايا به مـا سـعه  «،  »خدايا ما را بيامرز   «ى زبان، جملاتى چون      گاهى لقلقه 
ده سـال انـسان ايـن گونـه دعـا           .  است »خدايا قرض ما را ادا كن     « و   »رزق بده 

يكـى از شـرايط دعـا ايـن         . اى ندارد  اين فايده . شود  نمى كند، اصلاً مستجاب   مى
 خداوند متعال، )1(»و اعلَموا أَنَّ اللَّه لاَ يقبْلُ دعاء منْ قلَبٍْ غاَفلٍ      «: است كه فرمود  

كنـد   اى را مطرح مـى   خواسته نيست چه    توجه دلى كه م   -از صاحب دلِ غافل     
معلـوم اسـت كـه دعـاىِ     . كند  دعايى را قبول نمى-زند  و با كه دارد حرف مى  

بايـد  .  كنيد و جدى بخواهيد    تضرّعبايد  . شود داراى اين ويژگيها، مستجاب نمى    
در اين صـورت    . باز بخواهيد و باز بخواهيد    . از خداى متعال با الحاح بخواهيد     

  131. خداى متعال دعاها را مستجاب خواهد كردالبتّه

  در پىِ آنشروط حقيقى بودنِ دعا و قطعى بودنِ إجابت

 شود  نمىاگر شرايط دعا وجود نداشته باشد، دعا مستجاب
 وجود نداشـته باشـد، دعـا        شرايط دعا  كه اگر    است  آمدهدر روايات    #
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132.بالاخره دعا هم شرايطى دارد. شود ى نممستجاب
 

  بودن زمان و مكان و خصوصياتمؤثرّ
 و خـصوصيات و نظـاير آن هـم، در           اقتضائات زمـان و مكـان      البتّه #

133. استمؤثّر از خدا خواستنِ
 

شروط مرتبط با اعتقادات و حالات دعا كننده نـسبت          
 به خداوند

 معرفت پروردگار و باور به قدرت او
 ايـن اسـت كـه انـسان دعـا را بـا              گر از شرايط دعاى مـستجاب     يكى دي  #

 از كـسى اسـت      معرفت انجام دهد؛ يعنى بداند كه اين دعا و اين درخواسـت           
خواهـد، بـراى او انجـام دهـد؛          ى آنچه را كه انسان مـى       كه قدرت دارد همه   

نَـدعو فلََـا    «:  عرض شد كه   uبه امام صادق  . يعنى به اثر دعا باور داشته باشد      
لأَنَّكُم تَـدعونَ  «: بينيم؛ فرمود   را نمى  كنيم، اما اثر اجابت    ؛ دعا مى  »يستجَاب لَنَا 
  َرِفوُنهَنْ لَا تعى معرفت در دعـا      دربارهدر روايتى   . كنيد معرفت دعا مى   ؛ بى )1(»م

؛ بـه قـدرت   » مونَ أَنِّي أَقْدر علىَ أَنْ أعُطيهم ما سألَوُنييعلَ«:  كه است  شدهنقل  
134.اجابت پروردگار باور داشته باشند

 

 انس
هاسـت و حتمــاً چنانچـه از خــدا    هـاى الهــى، صـادقترين وعــده   وعـده  #

ديـد   پيدا كنيـد، خواهيـد       انساگر  . بخواهيد، خدا به شما پاسخ خواهد داد      
شـود؛   كه خيلى از پاسخها همانى است كه در همان لحظه به شـما داده مـى           

يعنى آدم نبايد خيال كند كه پاسخ دعا حتماً همان پولى اسـت كـه از خـدا                
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گاهى اوقات پاسخ، همانى است كه در آن لحظه         !  و بايد برسد   است  خواسته
بينيـد   د كه مـى   آي چنان نورانيتى در دل شما به وجود مى        آن. دهند به شما مى  

آن حالتى را كه انسان در دعا پيـدا  . ايد  پاسختان را همان ساعت گرفته  اصلاً
135.خواهد چيز نمى كند كه ديگر غير از آن، هيچ كند، گاهى احساس مى مى

 

  خشوع
اصلِ دعا، ايـن  .  در مقابل پروردگار خشوعمطلبِ اصلىِ دعا چيست؟      #
ألَـدعاء  «:  كه فرمـود است شده نقل &بينيد از قول پيغمبر    مى اينكه. است

 ادبْخُّ العبه خاطر آن است كه در دعـا حـالتى           » دعاست ؛ مغز عبادت  )1(ه�م 
وجود دارد كه عبارت است از وابستگىِ مطلق به پروردگار و خشوع در             

ى  ى شريفه  ى آيه  لذاست كه در ادامه   . ن است اصل عبادت هم اي   . مقابل او 
إِنَّ الَّـذينَ يـستكَبِْروُنَ عـنْ        «:فرمايد  مى »و قالَ ربكُم ادعوني أسَتَجبِ لكَُم     «

 اصل دعا اين است كه انسان در مقابل      )2(.»عبادتي سيدخُلوُنَ جهنَّم داخرين   
ت     اصـل دعـا،   .  دروغـين بـشرى بينـدازد   خـداى متعـال، خـود را از انانيـ

 -هرجا كه شـما نگـاه كرديـد       ! عزيزان من  . پيش پروردگار است   خاكسارى
 و بـدى و  -چه در محيط خودتان، چه در كشور خودتان و چه در سرتاسر دنيا     

ى كسى، مشخصّاً ديديد، اگر دقـّت كنيـد مـشاهده خواهيـد              فسادى را از ناحيه   
 انـسانى    و غرور  ، استعلا س و منشأ آن بدى و فساد، انانيت، استكبار        كرد كه اسا  

136.دعا بايد اين را بشكند. است
 

  تضرعّ
و عـرض   تـضرعّ  براى دعا اين است كه انسان بـا دعـا و       سومديدگاه   #
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 إلى تقربّنفس دعا كردن، . تعال نزديك كندحاجت، خود را به خداى م  
 كـردن، بـا خـداى       تـضرعّ خود حرف زدن با پروردگار، خود       . اللّه است 

 كـردن،   و استغفار متعال سخن گفتن، نزد خداى متعال عذرخواهى و توبه        
ه هايى است ك   اين، بالاترين جنبه  . براى انسان يكى از مقاصد و هدفهاست      

نفس اينكه انسان در مقابل پروردگار بايستد و اشك         . در دعا وجود دارد   
 و   مقـام   كند، بـراى انـسان يـك علـو         بريزد و اظهار كوچكى و حقارت     

كند و    در پيش خداى متعال است كه عروج مى        تضرعّبشر با   . مرتبه است 
. كه از خـداى متعـال غافـل شـود         بدبختى انسان وقتى است     . گيرد اوج مى 
137.رويى انسان وقتى است كه خود را به خدا محتاج نداند سيه

 

، توجـه خواهيد، آن دعا را با       همان دعايى كه در آن، حاجت خود را مى         #
138. بخوانيد و دلتان را به خدا نزديك كنيدو با حضور قلب تضرّعبا 

 

 با اعتقادات دعا كننده نسبت به دعاشروط مرتبط 

  اميد به اجابت
انسان نااميـد  . كنيد  نمىتا اميد نداشته باشيد، از خدا چيزى را درخواست        #

 اميـد بـه اجابـت   پس، دعا يعنى اميد، كه مـلازمِ بـا     . كند كه چيزى طلب نمى   
139.دارد كند و منور نگه مى ها را مشعل مىاين اميد به اجابت، دل. است

 

 ، دست برنداشتن از دعااصرار بر درخواست
ى  كنيد، دعـا و خواسـته      در روايات دارد، وقتى براى حاجاتى دعا مى        #

خواهيد، از خدا طلـب   يعنى هرچه مايل هستيد و مى. خود را زياد ندانيد 
  ما از اسـتكثار دعـا  ».ر بخواهم تا بشود كمت. اين زياد است  «د  ئينگو. كنيد

از . يعنى دعا و مطلوب را، در مقابل پروردگار، زياد نشماريد . ايم منع شده 
 درِ. كنـد  هاى بزرگ بخواهيد و خداى متعال بـرآورده مـى          خدا، خواسته 

 اى را كه خـداى   اميد به دعا را به روى خودتان نبنديد و اين راه و وسيله            
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متعال بين خود و بنـدگانش قـرار داده اسـت، بـر روى خودتـان مـسدود        
 ـ ه�ِكَراَه«:  باز در أبواب كتب روايى دارد      البتّه. نكنيد  فـي الـدعاء و      ه�ِ العْجلَ

     ابِالِ الْإججعتاس و ْنهم راَفْانصجيِلِ الَ؛ يعنى در دعـا عجلـه نكنيـد        )1(»ه�ِتع .
يد و در زمـانى كـه شـما خواسـتيد بـرآورده نـشد،               اگر چيزى را خواست   

 ـ  «.  نكرد؛ نـه   د كه خداى متعال دعاى مرا مستجاب      ئينگو  ه�ُالْـأمُور مرْهونَ
 بعد از آنكه خداى متعال وعـده        بنى اسرائيل : در روايت دارد   )2(.»بِأوَقَاتها

كـار  .  سال دعا كردند و بالاخره شـد       داد آنان را نجات خواهد داد، چهل      
 بر فرعون، امرى نيـست       و پيروزى موسى   غرق فرعون . بزرگى هم انجام شد   

، خـدا را   توجـه بـا   ! عجلـه نكنيـد   . كه چهل سال تلاش، براى آن زياد باشد       
خواهيد از خدا بخواهيد كه در بعـضى از دعاهـا، ايـن        بخوانيد و هرچه مى   

ت      «گونه وارد است كه      در دعايى اين  . ا را دارد  معن إِلهَِي طمُوح الĤْمالِ قدَ خاَبـ
 يعنـى آرزوهـاى زيـاد در        )3(»إِلَّا لدَيك و معاكف الهْمِمِ قدَ تعَطَّلتَ إِلَّا عليَك        

شـود، مگـر در پيـشگاه     هر درى و نزد هركسى كه مطرح گردد، مردود مى 
140.شود هاى زياد هم برآورده مى خواستهدر پيشگاه تو، . تو

 

 بزرگ نشمردن حاجات
يك مطلب ديگر در باب دعا اين است كه براى برآمـدن حاجـات،           #

را ديگر حاجت اين «: مئيهيچ حاجتى را آن قدر بزرگ نشماريم كه بگو 
اگر حاجت، بـه    .  نه .»شود از خدا خواست، چون خيلى بزرگ است        نمى

 نيـست، اگـر محـال نيـست، هرچـه هـم             خلاف طبيعت و سنن آفرينش    
141.اى نيست و از خدا بخواهيد بزرگ باشد، مسأله
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 هاى كوچك  ن از طرح خواستهاشتابا ند
هـاى   خواسـته . ضمناً، از كوچك بودن خواسته هم ابا نداشته باشـيد          #

  حتـّي در روايت است كه . كوچك را هم از خدا بخواهيد   كوچك  بنـد 
روايتـى  .  از خدا بخواهيد   -حقيرى است    كه چيز خيلى     -كفش خود را    

و لَا تحُقِّروُا صغيراً منْ حوائجكُِم فإَنَِّ «: فرمايد  كه مىuاست از امام باقر
حاجتهـاى كوچـك را حقيـر    «؛ )1(»أحَب المْؤمْنينَ إلِىَ اللَّه تعَـالىَ أسَـألَهُم      

142.»نشماريد و از خدا بخواهيد
 

  در معناى دعاهاتدبر
دعا در عين اينكه دلِ انسان را با خـدا متـّصل و    . دعا را بايد شناخت    #

كنـد، فكـر و ذهـن او را هـم      جان آدمى را سرشار از صفا و معنويت مى    
تـدبر  اگر در معـانى ايـن دعاهـا         . اين دعاها درس است   . نمايد هدايت مى 

143. ها خواهيم يافت هاى معنوى الهى را در اين كنيم، بزرگترين هديه
 

 فهم معانى
 دارد كـه در قرائـت دعاهـا، قطـع و وصـل جمـلات،                اهميتخيلى   #

فهمـد، حـالش خـراب     را مىمعناى دعا  كس كه    صحيح و بجا باشد؛ تا آن     
بأبى انتم و امى طبـتم، و طابـت الأرض الّـذى            «: شود  خوانده مى  مثلاً! نشود

بِأَبيِ أَنْتُم و أمُي طبتُم و طَابت     « :؛ در صورتى كه بايد گفته شود      »فيها دفنتم 
   نْتُمفا ديهي فالَّت ضَاين دعاها عبارات زيبايى است كه اگر در قطـع           )2(.»الْأر

144.خورد  نشود، واقعاً به زيبايى آن لطمه مىدقتّو وصل آن 
 

لى، يـا دعـاى امـام        ثمـا  ي  حمـزه   ابى دعاى   مثلاًاگر كسى معناى دعا،      #
 كه هر دو خيلى طـولانى       بفهمد و توجه كند    را    در روز عرفه   uحسين
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كند، ذهنش   داند، اما توجه نمى    هستند و چون گاهى انسان معنا را هم مى        
. رود امكان ندارد از اين دعاى به اين بلندى خـسته شـود   جاهاى ديگر مى 

 برگزيـده و   ي  ى اين گفتگويى كه در اين دعا انجام گرفته، بين آن بنده           يعن
قدر پرجاذبه و نافذ و حقيقى اسـت يعنـى           شايسته و بامعرفت و خدا، اين     

 انـسان اسـت كـه امكـان نـدارد كـسى              آن خواستهاى فطرى   ي  كننده بيان
145.وقت از آن خسته شود هيچ

 

هـاى   خوشـبختانه الآن ترجمـه    . اين دعاها را بفهميم   ى   بايد معنا  البتّه #
. است  شده و دعاهاى گوناگون ترجمه      خوب وجود دارد و مفاتيح الجنان     

 تـا آنجـايى كـه مـا         البتـّه .  كننـد و بخواننـد     دقتّها،    به ترجمه  توجهبا  
 را مـنعكس    هاى الفاظ اين دعاهـا     ى نتوانسته زيبايى  ا ايم، هيچ ترجمه   ديده

هـا    بـه ايـن ترجمـه      توجهبا  . كند؛ ولى بالاخره مضمون دعا معلوم است      
صـدا   ى هـم  ا عـده هـا    خواننـد و بـا آن      كسانى كـه مـى    . دعاها را بخوانند  

ى   مرتبـه البتـّه . شوند، بعـضى از فقـرات دعـا را لااقـل ترجمـه كننـد           مى
قـدر   همـين فهمد،   ترش هم اين است كه اگر انسان معناى دعا را نمى           پائين

 دارد بـا خـداى      ى حاكى از سـوز دل      احساس كند كه با يك زبانِ شيفته      
146.زند متعال حرف مى

 

  توجه
  لازم را در حـال دعـا داشـته باشـيم، دعـا مـستجاب               توجهآنجا كه    #

147.خواهد شد؛ يا زود و يا دير
 

ه دعا اين اسـت كـه آن را بـا       يكى از شرايط استجابت    #  مطـرح  توجـ
خدايا به  «،  »خدايا ما را بيامرز   «ى زبان، جملاتى چون      گاهى لقلقه . كنيم

ده سـال انـسان     .  اسـت  »خدايا قرض ما را ادا كـن      « و   »ى رزق بده   ما سعه 
يكـى از  . اى نـدارد  اين فايده . شود  نمى  مستجاب اصلاًكند،   گونه دعا مى   اين

و اعلمَوا أَنَّ اللَّه لَا يقبْـلُ دعـاء مـنْ قَلْـبٍ             «:  دعا اين است كه فرمود     شرايط
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 نيست چه   توجه دلى كه م   -خداوند متعال، از صاحب دلِ غافل      «)1(»غَافلٍ
 دعـايى را قبـول      -زند كند و با كه دارد حرف مى       اى را مطرح مى    خواسته
. شـود  ژگيها، مـستجاب نمـى     معلوم است كه دعاىِ داراى اين وي       .»كند نمى
. بايد از خداى متعال با الحاح بخواهيد      .  كنيد و جدى بخواهيد    تضرعّبايد  

 خـداى متعـال دعاهـا را       البتّهدر اين صورت    . باز بخواهيد و باز بخواهيد    
148.مستجاب خواهد كرد

 

 وجـه تها با خدا، ارتباطات با       كنم كه ارتباطات بچه    لذا من توصيه مى    #
خواننـد، بـا    دعا كه مـى . و باحالى باشد؛ بخصوص نمازها را با حال بخوانند     

زننـد و چـه      حال و با توجه بخوانند و بدانند با چـه وجـودى حـرف مـى               
: است شده، به ما گفته در قرآن. خواهند و بدانند اين خواست، پاسخ دارد     مى
»لَكُم ِتجَبوني أَسع149.وانيد تا به شما پاسخ دهم؛ مرا بخ)2(»اد

 

 بـدان معنـا نيـست    البتهّاين، ...اى در كنار وسايل ديگر است   دعا، وسيله  #
كه هرچه شما خواستيد و هر طور آن را با خداى متعال در ميان گذاشتيد،               

ى اسباب عـادى   شرايطى دارد، آدابى دارد؛ مثل همه    . برآورده خواهد شد؛ نه   
 شما از دوستتان هـم چيـزى بخواهيـد، آداب و    اگر. ى خواستنها  و مثل همه  

ترين آداب،  ادب مخصوص دعا را بايد به كار گرفت و عمده  . تشريفاتى دارد 
ى دل، از خـدا       كنـد و بـا همـه       توجـه اين است كه انسان به خداى متعـال         

شود، وقت   ى پيدا مى  توجهگردد و    هنگامى كه قلب انسان رقيق مى     . بخواهد
خدا بخواهيد، غالب اين است كه مقصود بـرآورده         ز  وقت اگر ا   آن. دعاست
مگر مواردى كه در علم الهى، مصالحى وجود دارد كـه آن مـصالح              . شود مى

دانيم و خداى متعال، به خاطر دعـاى مـن و شـما مـصالح عمـومى       را ما نمى 
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ى  جا كه سر راه خواسته  آن. ريزد آفرينش، يا مصالح يك ملت را به هم نمى        
 لازم را در حـال دعـا        توجـه جـا كـه      انع نباشد و آن   ما، مصلحت بزرگى م   

150. خواهد شد؛ يا زود و يا ديرداشته باشيم، دعا مستجاب
 

 قلب حضور
.  اسـت و خـشوع  حـضور قلـب   دعـا،  يكى ديگر از شـرايط اسـتجابت     #
 كرديم، معناى دعا اين است كـه شـما بـا خـدا حـرف                طور كه عرض   همان

اينكـه  . بزنيد؛ خدا را در مقابل خود احساس كنيد و حاضر و ناظر بدانيـد              
 ى را ذكـر   ا طور طبق عادت چيزى را بر زبان بيـاورد و مطالبـه            انسان همين 

ر  بـدون اينكـه د  - خدايا ما را بيامرز، خدايا پدر و مادر ما را بيامرز     -كند
 ى لـسان   دل خود حقيقتاً حالت طلبى را احساس كند، اين دعا نيست؛ لقلقـه            

هوا   و سربه  توجه ؛ دل غافل و بى    )1(»لاَ يقبْلُ اللَّه عزَّوجلَّ دعاء قَلبٍْ لاَه      «. است
دلهاى آلـوده و غـرق در   . كند اگر دعا كند، خداى متعال دعايش را قبول نمى  

 چگونه دعا خواهند كرد؟ چه      - غافلند اصلاً كه   - نفسانى  و شهوات  ياتتمنّ
151 شود؟طور دعا كرد، مستجاب ى است كه اگر انسان اينتوقّع

 

، بـا  توجـه خواهيد، آن دعا را با  همان دعايى كه در آن، حاجت خود را مى      
152. بخوانيد و دلتان را به خدا نزديك كنيدحضور قلب و با تضرّع

 

  حقيقىي مطالبه
# تترين   مهمى آن قـدرى صـحبت       درباره هم   قبلاً كه من    - دعا خاصي
 در مقابـل خداونـد،       و احـساس عبوديـت     همين ارتباط با خدا   . -ام كرده

وقـت خـداى     ، كه آن  خواستن خداست؛ از خدا     خاصيتبزرگترين اثر و    
153. خواهد كردمتعال هم اجابت

 

حقيقتـاً مطالبـه    در دعا، طلب كردن و خواستن از خداى متعال و            #
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اگر عمـل و تـلاش در راه        . شود  مى اين دعا مستجاب  . لازم است كردن  
 ـ        ايـن دعـا واقعـاً       ال اسـتجابت  اهداف بزرگ، همراه اين دعا باشد، اقب

كه دعا استمرار پيدا كند، حتمـاً اقبـال اسـتجابت            وقتى آن. بيشتر است 
اگر ديده شد كه يـك دعـا چنـد بـار تكـرار              . در اين دعا بيشتر است    

گرديد و مستجاب نشد، نبايد مأيوس شد؛ بخصوص در مسائل بزرگ،           
ن و سرنوشـت كـشور و       بخصوص در مسائل مربوط به سرنوشت انسا      

سرنوشت ملتها؛ چون گاهى طبيعت كارهاى بزرگ چنين اسـت كـه            
154.طلبد تحققّش زمان مى

 

عمده اين است كه شما به معناى حقيقى كلمه و بـا همـين شـرايط،                 #
155. خواهد كرد؛ خداى متعال اين طلب را اجابتطلب كنيد

 

عاشقانه بـه خـدا و بـصيرتى        بهترين دعا آن است كه از سر معرفتى          #
 عارفانه به نيازهاى انسان انشا شده باشد، و اين را فقط در مكتب پيـامبر              

 و وراث   &ى علـم پيـامبر      كـه اوعيـه    - و اهل بيت طـاهرين او      &خدا
156.توان جست  مى- حكمت و معرفت اويند

 

 شروط مرتبط با قلب و دل دعا كننده 

  دلي همه با

ترين آداب، اين اسـت   ص دعا را بايد به كار گرفت و عمده     ادب مخصو  #
157.، از خدا بخواهدى دل با همه كند و توجهكه انسان به خداى متعال 

 

 حرف زدن از دل

ايـم، آن    اى كـه از ايـن مـاه گرفتـه          ، بتوانيم با ذخيـره    شايد در ماه شعبان    #
قيقى بخوانيم نه فقط الفـاظ      مناجات پرسوز و گداز و پرمضمون را با نفس ح         

158. حرف بزنيمبا خداآن را مرور كنيم و حقيقتاً از دل، با زبان آن مناجات 
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 دل پاك و زبان صادق 

 خطـاب   در روايت ديگر دارد كه خداى متعال بـه حـضرت موسـى             #
دل پـاك و     بـا    )1(» و اللِّـسانِ الـصادقِ     يا موسى ادعني بِالقَْلبِْ النَّقي    «: فرمود

 با خداى متعال حرف بزنيد و دعا كنيد؛ دعا قطعاً مستجاب          زبان راستگو   
159.خواهد شد

 

 ردنِ دلمعطّر و مزين ك
، بدون ترديـد    ياد خدا خود را معطّر و مزين كند       اگر دل توانست با      #

  160 )2(»أدُعوني أسَتَجبِ لكَُم«يسر خواهد شد؛  الهى براى او ماجابت
 ت قلبرقّ

شـود، وقـت    ى پيدا مىتوجهو گردد  قلب انسان رقيق مىهنگامى كه   #
وقت اگر از خـدا بخواهيـد، غالـب ايـن اسـت كـه مقـصود                  آن. دعاست

161.شود برآورده مى
 

  سوز دل
قدر احساس كند كه با يك       فهمد، همين  عا را نمى  اگر انسان معناى د    #

162.زند دارد با خداى متعال حرف مى سوز دلى حاكى از  زبانِ شيفته
 

  طراوت دل
 درخواسـت آلايش   دلِ باطراوت و بى   ين شرط دعا اين است كه با        اول #

 را بـيش از     جوانان اقبال و احتمال اجابت    شود؛ مثل دل جوانها؛ لذا دعاى       
. گويند براى جوانهـاى مـا دعـا كـن          ها به بنده مى    گاهى بعضى . همه دارد 

كنيم؛ اما در واقع ايـن جوانهـا         ى جوانها دعا مى     ما هميشه براى همه    البتّه
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هـا   آلايش و باطراوت خود را بدانند، دعـاى آن      هستند كه اگر قدر دل بى     
163.تر باشد  نزديكتواند به استجابت  دعايى مىاز هر

 

  و اجتناب از گناهتوبه

  توبه
ها هم   اين شب . است توبه و   يكى ديگر از شرايط دعا، اجتناب از گناه        #
هـا كوچـك و      تخلف.  هستيم همه دچار گناه و تخلف    . هاى توبه است   شب

 و طلـب بخـشش و       از خداى متعال بايد عذرخواهى و استغفار      . بزرگ دارد 
عزم ما بايد اين باشد كه از ما گناه سـر  . توبه كنيم و به سوى خدا برگرديم      

گيرد كه گناه نكند؛ بعـد دچـار      كند و تصميم مى    گاهى انسان عزم مى   . نزند
كند؛ باز همـين گنـاه سـراغ انـسان           شود و لغزش پيدا مى     و اشتباه مى   غفلت
 و  جـدي آيد؛ بار ديگر بايد توبه و اسـتغفار كنـد؛ منتهـا اسـتغفار بايـد                  مى

164. باشدجديگناه نكردن بايد يك قصد واقعى و . حقيقى باشد
 

 ـ   را مـى   توبه و   ها دعا و عبادت    بعضى # راى دوران پيـرى؛ ايـن      گذارنـد ب
. گويند حالا وقـت داريـم      اگر گفته شود توبه كنيد، مى     . اشتباه بزرگى است  

كنـد؛ بـراى      معلوم نيست وقت داشته باشيم؛ مرگ انسان را مطلع نمـى           لاًاو
 يعنى بناست به -اگر فرض كرديم حقيقتاً وقت داريم    . ى سنين هم است    همه

شود دوران جوانى را بـا        كه مى   چنانچه كسى خيال كند    -سنين پيرى برسيم  
 گذراند، بعد با خيال راحت و بـا آسـانى بـه     و غرق شدن در شهوات غفلت

 چيـزى  حالت دعا و انابه. است  شدهسراغ توبه رفت، اشتباه بزرگى مرتكب       
خـواهيم،   گاهى مى . نيست كه انسان هر وقت اراده كرد، براى او پيش بيايد          

ك بمِـا قـَدمت     «دهـد؛     هـستيم، دسـت نمـى      توجهشود؛ دنبال حال و      نمى ذلـ
داكهى    انسانى كه زمينه   )1(.»يبه خدا و رجوع إلى اللهّ را در خـودش           توج 
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طور نيست كـه هروقـت اراده كـرد، بتوانـد درِ             به وجود نياورده باشد، اين    
 خيلـى   - غالبـاً جوانهـا    -پـاك بينيد بعضى دلهاى     شما مى . ى خدا برود   خانه

كننـد، ايـن     توانند ارتباط برقرار كنند؛ اما بعضى هرچه تلاش مى         راحت مى 
توانند دل خودشـان را   كسانى كه فرصتى دارند و مى. شود ارتباط برقرار نمى  

ى خود را با خدا حفظ كنند؛ تا هروقت       نرم نگه دارند، قدر بدانند و رابطه      
165.ند، بتوانندى خدا برو خواستند درِ خانه

 

  ترك گناهان

166. است و توبهيكى ديگر از شرايط دعا، اجتناب از گناه #
 

 خروج از مظالم

و ليْخْرُج منْ مظَالمِ  «: دعا در روايت دارد كه  ى دعا و استجابت    درباره #
در . خارج شود تا دعايش قبول شودى مردم  انسان بايد از مظلمه ؛)1(»النَّاس

يـا  «:  خطاب فرمود  روايت ديگر دارد كه خداى متعال به حضرت موسى        
 با دل پاك و زبـان راسـتگو بـا           )2(.»موسى ادعني باِلْقلَبِْ النَّقي و اللِّسانِ الصادقِ      

167. خواهد شدخداى متعال حرف بزنيد و دعا كنيد؛ دعا قطعاً مستجاب
 

 عمل

اى ندارد كـه انـسان     هيچ فايده .  نه دعاى تنها و دعاى بدون عمل       البتّه #
اما در كنار عمل، در كنار اقدام، در        .  عمل را ببندد و به دعا اكتفا كند        درِ

 و تلاش، خواستن از خـدا را نيـز بايـد قـرار              همتكنار به كار انداختن     
لـذا ملاحظـه   . سـازد  اى انسان برآورده مـى اين دعا، حاجات را بر    . بدهيم
ى كارهـا    ، در ميدان جنگ، بعد از آنكه همـه        & اكرم كنيد كه پيغمبر   مى
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بنابراين، يكى از وظايف ماست كه دعا       . كند را انجام داده است، دعا هم مى      
168.كنيم، تا از اين راه به حاجات و اهداف و مقاصد خودمان نائل شويم

 

 و مسلمانان صدر اسـلام، تـلاش و         تواند بگويد كه پيغمبر    كسى نمى  #
در آن ده   . ها ديگر تلاش وجود نـدارد      بالاتر از تلاش آن   . كردند كار نمى 

ى اسلامىِ آن روز را در اختيار داشـت،           حاكميت جامعه  سال كه پيغمبر  
حال، با وجود آن كار      اما درعين . م با كار و تلاش بود     سالهايى يكسره توأ  

 و طلب و مـسئلت      استغفار و    و انابه  تضرعّو تلاش و در كنار آن، دعا و         
169. از پروردگار عالم هم جاى خود را داشت

 

نين نقش  يكى اينكه، اگر دعا، چ    : شود در اينجا، چند سؤال مطرح مى      #
معجزآسايى دارد، پس اين وسايل دنيوى و اين ابزارها و علم و صـنعت و               

.  نيـست  مادينظاير آن چيست؟ جواب اين است كه دعا رقيب ابزارهاى           
خواهد به مسافرت برود، يا با خـودرو   اين طور نيست كه وقتى انسان مى      

همچنين اين طور نيست كه     ! ا برود و قطار و هواپيما عازم شود و يا با دع         
اى به دست آورد، يا پول خرج كنـد و يـا اگـر               اگر انسان بخواهد وسيله   

معناى دعـا  !  شود و آن وسيله را به دست آورد توسلپول نداشت به دعا م    
. اين است كه شما از خـدا بخواهيـد تـا او ايـن وسـايل را جـور بيـاورد                    

دعـاى  . گيرنـد  شـان قـرار مـى     ، هركدام در جـاى خود     ماديوقت علل    آن
170.گونه است  اينمستجاب

 

دعا موجب نشود كه كسى از      .  كند بنابراين، دعا موجب نشود كسى تنبلى      #
دعا رقيـب  .  و معلولِ طبيعى، دست بشويد؛ نهعلتّ و ماديدانش و علم و ابزار   

171.هاست ى آن ورندهدعا، جورآ. هاست ها نيست، بلكه در طول آن آن
 

دهد و در غيرِ موارد استثنايى، دعـا         معجزه در موارد استثنايى رخ مى      #
اى  خواهيـد حادثـه    وقتى شما از خـدا مـى      . ى روال عادى است    جوركننده

اتفاق بيفتد كه به آن نياز داريد، در كنار دعا، بايد نيرويتان را هم به كار   
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كنيـد كـه     دهد و دعا مى     به شما دست مى     اگر احساس تنبلى   مثلاً. ببنديد
خداى متعال اين احساس را از شـما بگيـرد، در كنـار دعـا، بايـد اراده و                   

ى   و وسيله  ماديى   يعنى در اينجا هم، باز وسيله     . همت نيز به خرج دهيد    
ت و اراده      . طبيعىِ ديگرى هست كه همان همت كـردن اسـت          بايـد همـ

 كه اگر در خانه بنشينيم و به تـلاش و اقـدام             كس خيال نكند   هيچ. كنيد
 اراده هـم نكنـيم و فقـط بـه دعـا مـشغول باشـيم، خـدا                حتـّي نپردازيم،  

پس، دعا در   . چنين چيزى امكان ندارد   . كند؛ نه  حاجاتمان را برآورده مى   
رسد؛ امـا    بعضاً خيلى از تلاشها به نتيجه نمى      . كنار تلاش و با تلاش است     

172.ه نتيجه خواهد رسيدهمين كه دعا كرديد، ب
 

چند نفر خدمت رسول اكرم آمدند و از شخـصى تعريـف كردنـد و      #
سفر بوديم و او مرد بسيار خـوب و   ما با اين مرد هم ! يا رسول اللّه  : گفتند

كـرد، در هـر منزلـى كـه فـرود        مـى پاك و با خدايى بود، دائماً عبـادت     
شـديم، او مـشغول       سوار مى  مجدداًكه   ى فرود تا وقتى    آمديم، از لحظه   مى
كـه ايـن تعريفهـا را كردنـد،          وقتـى . شـد  ها مى   و اين   و قرآن   و ذكر  نماز
پـس چـه كـسى كارهـايش را         : ها سؤال كردند    با تعجب از آن    &پيامبر
مشغول نماز و قرآن    شود، دائم    كرد؟ كسى كه وقتى از مركب پياده مى        مى

پخـت؟ چـه كـسى وسـايل او را فـرود             است، چه كسى غـذاى او را مـى        
هـا در    داد؟ ايـن   كرد؟ چه كسى كارهايش را انجام مى       آورد و سوار مى    مى

ى كارهـاى او را انجـام      ما با كمال ميل، همه    ! يا رسول اللّه  : جواب گفتند 
 )1(.»كُلُّكُم خيَرٌ منهْ«: پيامبر فرمود. داديم مى

داد و بـه     اينكه او كار خودش را انجام نمى      . ى شما از او بهتريد     همه #
شود كـه   شد، موجب نمى    مى انداخت و خود مشغول عبادت     دوش شما مى  

                                                

 .& ألرسول274: ص73:بحارالأنوار ج )1(



  رهبر معظّم انقلاب اسلامياز منظردعا   88

173.او مرد خوبى باشد
 

ضمناً بعضى مواقـع، خـداى متعـال معجـزه هـم            .  غالباً اين طور است    البتّه #
معجـزه در مـوارد اسـتثنايى رخ        . رى اسـت  دهـد كـه آن بحـث ديگ ـ        نشان مى 

وقتـى  . ى روال عـادى اسـت      دعا جور كننـده   دهد و در غيرِ موارد استثنايى،        مى
اى اتفاق بيفتد كه بـه آن نيـاز داريـد، در كنـار          خواهيد حادثه  شما از خدا مى   

ما دسـت   به ش ـمثلاً اگر احساس تنبلى. دعا، بايد نيرويتان را هم به كار ببنديد     
كنيد كه خداى متعال اين احساس را از شما بگيرد، در كنـار           دهد و دعا مى    مى

ى  جـا هـم، بـاز وسـيله        يعنى در اين  . دعا، بايد اراده و همت نيز به خرج دهيد        
بايد همـت  . ى طبيعىِ ديگرى هست كه همان همت كردن است         و وسيله  مادي

انـه بنـشينيم و بـه تـلاش و     هيچ كس خيال نكند كه اگـر در خ . و اراده كنيد  
 اراده هـم نكنـيم و فقـط بـه دعـا مـشغول باشـيم، خـدا                   حتيّاقدام نپردازيم،   

پـس، دعـا در     . چنين چيـزى امكـان نـدارد      . كند؛ نه  حاجاتمان را برآورده مى   
رسـد؛ امـا     بعضاً خيلى از تلاشـها بـه نتيجـه نمـى          . كنار تلاش و با تلاش است     

174.اين، يك نكته. د رسيدهمين كه دعا كرديد، به نتيجه خواه
 

 هاى برتر ها و موقعيت زمان

  رجب
 استفاده بردن و معنويت را تقويت كردن و با خدا ارتباط            اياماز اين    #

175.  دادن از وظايف استاهميت را توسل و دعا و برقرار كردن و ذكر
 

  شعبان

ايـم، آن    اى كـه از ايـن مـاه گرفتـه          ، بتوانيم با ذخيـره    شعبان ماه   شايد در  #
مناجات پرسوز و گداز و پرمضمون را با نفس حقيقى بخوانيم نه فقط الفـاظ               

176. حرف بزنيمآن را مرور كنيم و حقيقتاً از دل، با زبان آن مناجات با خدا
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  رمضان
 بـا قـرآن اسـت؛ مـاه         و انس  است؛ ماه نزول قرآن   ماه روزه   اين ماه،    #

177.  و دعا و مناجات است كه دعا مغز و روح عبادت استعبادت
 

. اسـت  شـده زمـان    ، هـم  امسال اتفاقاً بهار طبيعت، با بهار دعا و قرآن         #
شروع خواهد شد كه بهار نوسازى و  ارك رمضانماه مبچند روز ديگر، 

178. با خداست انسان و بهار انسخودسازى
 

دارى، و اين شبها     اين روزها را با روزه    .  را مغتنم بشماريد   ماه رمضان  #
. همـين مـاه مبـارك اسـت       فصل دعا هـم،     .  و دعا به سر ببريد     را با ذكر  

و «ى    باشد، اما آيه   متصّلى دعا به خدا      اگرچه هميشه انسان بايد با رشته     
       وعد أجُيب نِّي فَإِنِّي قَريببادي عع َألَكعانِ   ه�َإذِا ساعِ إذِا دى   در سوره  )1(» الد

. ى مربوط به روزه و ماه رمضان است بقره، در خلال همين آيات مباركه     
و اذا سـألك عبـادى عنـّى    »ى  ط آيات روزه و ماه رمضان، اين آيه       در وس 

ه ى بندگان را به دعا و        ى انسانها و همه    آمده، كه همه  « فانّى قريب   توجـ
179.كند دهد و دعوت مى سوق مى

 

 فطر عيد

180. هستع، گريه و توجه به خدادعا، تضرُّعيد فطر  در نماز #
 

   معلوماتايام
 معلومات ايام... همراه با شوق و حنين دلهاى شيفته است كه  حج ايام #

181. و نيايش بگذرانندى ذكر را در سايه
 

 پيروزى
 اسلام همه جـا     اوللذا در طول تاريخ صدرو      . دعا چيز عجيبى است    #

 در جنگ بدر هم دعا كرد، در جنگ احـد هـم دعـا               برپيغم. دعا هست 
                                                

 .186 ي ، آيهه�بقري  سوره )1(
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 اتّكـال دعا يعنى ارتبـاط و      . شناسد و شكست نمى  پيروزى  كرد؛ يعنى دعا    
وقتى هم كه انسان در اوج قدرت و پيـروزى اسـت بـاز           انسان با خدا، آن   

 قـرآن . ، بايد از خدا بخواهد    هم محتاج دعا است؛ بايد با خدا حرف بزند        
 وقتـى يـارى خـدا    »إذِا جاء نصَرُ اللَّه و الفَْـتحْ     « ما دستور داد كه      به پيغمبر 

 و  »و رأَيت النَّاس يدخُلوُنَ في دينِ اللَّه أَفوْاجا       «رسيد و پيروزى نصيب شد      
فَـسبح  «شوند، تازه  فوج به اسلام وارد مى دسته و فوج ديدى كه مردم دسته  
 عرض نياز تو بـه      اولى تو است،      انابه اولتازه   )1(»بحِمد ربك و استغَفْرهْ   
ملـت مـا از وقتـى پيـروزى را بـه دسـت آورد          . درگاه قادر متعال اسـت    

ر دعـا و    ى مـا چقـد     ببينيد امـروز در جامعـه     . ى دعا را رها نكرد     آستانه
182. به خدا زياد است؛ راز پيروزى ما هم همينهاستتوجه

 

 نماز

183. و با دعا بجا بياورند، با ذكر، با خضوعتوجه را با نماز #
 

 اضطرار و سختى 
انسان در آن حال كه فرضـاً فرزنـد يـا عزيـزى از عزيـزانش                ! ببينيد #
، اسـت  كـرده ى خدا رفته و حال دعـا پيـدا    ار بيمارى است و درِ خانه دچ

184كند؟ چگونه از خدا طلب مى
 

كردند و از خداى متعـال كمـك         دعا مى مواقع سختى    در   انبياى الهى  #
 uكه از قول حضرت نوح     )2(»فَدعا ربه أَنِّي مغْلوُب فَانْتصَر    «: خواستند مى
فَـدعا ربـه أَنَّ     «: است  شده نقل   uيا از قول حضرت موسى    . است  شدهنقل  

  185. موسى به خدا شكايت كرد و به او پناه برد)3(.»هؤلاُء قوَم مجرمِون
                                                

 .3-1 ، آياتنصري  سوره )1(
  .10 ي ، آيهقمري  سوره )2(
 .22 ي ، آيهدخاني  سوره )3(
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 ،ى خاكـسارى   حيـه رشـد رو   :ى دعـا   سه دستاورد عمده  
  دريافت حاجات  كسب معارف،

  
  
  
 

 ي ذلّت و خاكساري رشد روحيه

  خودماندستىِ  و تهى پيدا كردن به عجز و حقارتتوجه
هاى كوچك   خواسته.  هم ابا نداشته باشيد    خواستهاز كوچك بودن     #

 بند كفش خود حتّيدر روايت است كه . كوچك را هم از خدا بخواهيد 
روايتى است از امام    .  از خدا بخواهيد   - كه چيز خيلى حقيرى است       -را  
لاَ تحُقِّروُا صغيراً منْ حوائجكُِم فَإِنَّ أحَب المْؤمْنينَ «: فرمايد  كه مى  uباقر

ر نشماريد و از خـدا  حاجتهاى كوچك را حقي «؛  )1(»إلِىَ اللَّه تعَالىَ أسَألَهُم   
رود و   خوب؛ انسان به بند كفش احتياج دارد؛ به درِ مغازه مى          . »بخواهيد

تا احساس كرديد كه به بند كفش و        ! بله! اين هم دعا لازم دارد؟    . خرد مى
ه خـدا كنيـد و         يا هر چيز ديگرِ به اين كوچكى نياز داريد، دل را متوجـ

 رساندنش به چـه ترتيـب       ».ساناين را هم به من بر     ! پروردگارا «:دئيبگو
است؟ به اين ترتيب است كه پول در جيبم بگذارم، سرِ كوچه بـروم، از               

هرحـال، بايـد از      به. مغازه بخرم و بعد هم آن را مورد استفاده قرار دهم          
                                                

  .u ؛ ألَبْاقر172ُ: ص5: جالوسائل مستدرك )1(
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اگرچه به درِ مغازه رفتيد، پول داديد و بند كفش خريديد؛   . خدا بخواهيد 
ز غير طريق خدا كه چيـزى بـه دسـت    ا. اما بازهم آن را خدا به شما داد  

 .دهد رسد خدا به ما مى هرچه به ما مى. رسد انسان نمى

چـرا بخـواهيم؟    .  بايد از خدا بخـواهيم     قبلاًدهد،   چيزى را كه خدا مى    
اند حاجات كوچك را هم از خدا بخواهيد، اين          يكى از عللِ اينكه گفته    

ه خودمـان   دسـتى     و تهى   و عجز و حقارت    حوائجاست كه به      پيـدا   توجـ
اگر خداى متعال كمك نكند، امكان      . دستيم كنيم تا ببينيم كه چقدر تهى     

ندهد، نيرو ندهد، فكر ندهد، ابتكـار ندهـد و وسـايل را جـور نيـاورد،                 
اگر شما به قـصد خريـدنِ   . همان بند كفش هم به دست ما نخواهد رسيد        

 جيبتان را زدند يا پولتان گم شد        ، در راه  بند كفش از خانه بيرون آمديد،     
 ـى  ى مورد نظر، بسته بود و يا در بـين راه، حادثـه      و يا مغازه   ى پـيش  مهم

بنـابراين،  . اسـت  آمد كه مجبور شديد برگرديد، بند كفش گيرتان نيامـده    
تـرين اشـيا     هر چيز را از خدا بخواهيد؛ حتّى بند كفش را، حتّى كوچك           

بگذاريد اين منِ دروغينِ عظمـت يافتـه       .  خود را  ى را و حتّى قوت روزانه    
كنـيم مجمـع نيروهـا مـا        و خيـال مـى     »من«م  ئيگو  كه مى  -ى ما  در سينه 
ايـن هـم مطلبـى در       . كنـد   انسانها را بيچاره مى    »من«اين  .  بشكند -هستيم

186.هاى خود را از طريق دعا به دست آورد باب دعا كه انسان خواسته
 

  اهيسركوبيِ خودبيني و خودخو
 يعنى  - و خودخواهى در مقابل خداوند متعال باشد       اگر اين خودبينى   #

ى آن در انـسان،       نتيجـه  -انسان خود را در مقابل پروردگار قـرار بدهـد         
طاغوت هم فقط پادشاهان نيستند؛ هركـدامِ از مـا          . طاغوت: طغيان است 

اغوت و   يـك ط ـ   - خداى نكـرده   -انسانها ممكن است در درون خودمان     
در مقابل خدا سركـشى كـردن و   . يك بت تربيت كنيم و پرورش بدهيم     



 95  فوايد و دستاوردهاى دعا  

اگر ايـن   . اش عبارت از رشد طغيان در انسان است        خودبينى داشتن، نتيجه  
شود ناديـده گـرفتن      اش مى  خودبينى در مقابل انسانهاى ديگر باشد، نتيجه      

اگـر ايـن    . درازى بـه حقـوق ايـن و آن         حقوق ديگـران؛ تجـاوز و دسـت       
شـود تـضييع محـيط       اش مـى   بينى در مقابل طبيعت واقع بشود، نتيجه      خود

ى محيط زيـست در      ى مسئله  دربارهطبيعى؛ يعنى آنچه كه امروز به حق        
ى  ناديده گرفتن محيط طبيعى زيست انسان هم، نتيجـه        . دنيا اهتمام هست  

 .طغيان، خودبينى و خودخواهى در مقابل طبيعت است

 خـشوع كنيم، در واقع اين حالـت        كه مى  دعا. هاست ى اين  دعا ضد همه  
 و خودخـواهى را در خـود        آوريـم و خـودبينى     را در خود به وجود مـى      

كنيم، و در نتيجه، جهان هستى و محـيط زنـدگى انـسانها از             سركوب مى 
ألَـدعاء  «: لذا فرمود . ماند طغيان و تجاوز به حقوق و طبيعت محفوظ مى        

عبـادات بـراى همـين اسـت كـه          . ؛ مغز هر عبادتى، دعاست    )1(»ه� العْباد مخُّ
بتواند انسان را در مقابل خداى متعال خاشع و دلش را نيز مطيع و تـسليم         

 و خشوع و اين اطاعت و خشوع در مقابل خداوند هم از نوع تواضع. كند
ت؛ بلكه به معناى خشوع و خضوع        انسانها در مقابل يكديگر نيس     خضوع

187. اوست و فضل مطلق، حسن مطلق، جمال مطلقدر مقابل خير مطلق
 

اصلِ دعا، ايـن  .  در مقابل پروردگار خشوعمطلبِ اصلىِ دعا چيست؟      #
ألَـدعاء  «:  كه فرمود  است  شده نقل   &ز قول پيغمبر  بينيد ا  كه مى  اين. است

 ادبْخُّ العبه خاطر آن است كه در دعا حالتى         » دعاست مغز عبادت «؛  )2(»ه�م 
وجود دارد كه عبارت است از وابستگىِ مطلق به پروردگار و خشوع در             

ى  ى شريفه  ى آيه  است كه در ادامه   لذ. اصل عبادت هم اين است    . مقابل او 
                                                

  .& ؛ ألرسول27: ص7: جه�الشيع وسائل )1(
 .& ؛ ألرسول27: ص7: جه�الشيع وسائل )2(
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»     لكَُم ِتَجبَوني أسعاد كُمبقالَ ر ـنْ       «: فرمايد مى» وتكَبِْروُنَ عـسإِنَّ الَّـذينَ ي
 اصل دعا اين است كه انسان در مقابل         )1(»عبادتي سيدخُلوُنَ جهنَّم داخرين   

ت     اصـل دعـا،   . ين بـشرى بينـدازد   دروغ ـخـداى متعـال، خـود را از انانيـ
188. پيش پروردگار استخاكسارى

 

 شكستن نفسانيتها

: اند لذاست كه گفته  . شكند نفسانيتها را مى   دعا اين است كه      خاصيت #
بـدانى  .  چيزهاى كوچكت را هم از خدا بخواه تا بفهمى كه حقيرى           حتّي

اندازد، و آسايشِ  كار مىكه گاهى اوقات، يك پشه يا مگس، انسان را از 
و إِنْ يسلبُهم الذُّباب شيَئاً لا يستنَقْذوُه منهْ ضعَف الطَّالـب           «: گيرد وى را مى  
  طْلُـوبْالم پيش خداست؛ بـراى عـرضِ    اين است كه دعا براى تضرعّ  )2(.»و 

 ـ    حاجت پيش خداست؛ بـراى تواضـع       ى  رون آمـدن از پوسـته      و بـراى بي
خـداى متعـال، گـاهى بـراى مـن و شـما        .  و استعلاسـت   دروغين استكبار 

. آورد، تا وادار به تضرعّ و توجه و خشوعمان كند مشكلاتى به وجود مى   
و لَقَد أرَسـلنْا إلِـى أمُـمٍ    «: فرمايد  مى ى قرآن  طور كه در آيات كريمه     همان
قبَلك فَأخَذَْناهم بِالبْأسْاء و الضَّرَّاء لعَلَّهـم يتَـضَرَّعونَ فَلَـو لا إذِْ جـاءهم        منْ  

 )3(.»بأسْنا تضََرَّعوا و لكنْ قَست قُلوُبهم و زينَ لهَم الشَّيطانُ ما كانوُا يعملُـون         
خدا احتيـاجى   . استاين تضرعّ، نه براى خاطر خدا، كه به خاطرِ خود م          

  : من و شما نداردتضرعّبه 
 

 تا كه با مهر تو پيوندم زنند    تيشه زان بر هر رگ و بندم زنند
 

                                                

 .60 ي ، آيهغافري  سوره )1(
 .73 ي ، آيهحجي  سوره )2(
 .43 -42 ، آياتأنعامي  سوره )3(
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كنـد؛ انـسان را بـا      است كه دل را از عشق خدا پر مى  تضرعّاين حالت   
 فـسادانگيز تهـى      و خـودنگرىِ   كند؛ انـسان را از خـودبينى       خدا آشنا مى  

. سـازد  ى، سرشـار مـى     پروردگار و لطف اله    مقدسكند و او را از نورِ        مى
189.قدرِ اين را بدانيد كه از همه چيز بالاتر است

 

  نفس مهار
ى انسانها مبتلا بـه ايـن پيـل مـست در درون وجـود خودشـان                  همه #

 خداسـت؛ بـا يـاد       ايـن مهـار بـا ذكـر       . مهار كننـد  بايد اين را    هستند كه   
خداست؛ با پناه بردن به خداست؛ با احساس نياز به پروردگار است؛ بـا              

هـاى    خود در مقابل عظمت الهى است؛ با احساس زشتى         احساس حقارت 
اش ناشى از ذكـر      ها همه  اين.  متعال است   حقِّ خود در مقابل جمال مطلق    

انسانى كه باتقواست، يعنى مراقب خودش هست و متذكر هـست،           . است
آن ذكـر  . شـود  منشأ شر و ظلم و فساد و طغيان و بدى به ايـن و آن نمـى                

190.دارد كند؛ مرتب دارد او را بازمى الهى مرتب دارد او را نهى مى
 

 معارف كسبِ 
ها را از حالـت دعـا        اين است؛ كه اگر  معارف  واقعاً اين دعاها پر از       #

دهند  يى را تشكيل مى    بيرون بياورند، معارف اسلامىِ متين و اصيل و قوى        
191.كه نظيرشان در روايات ما كم است

 

و ايـن  . اسـت معـارف  ين چيزى كه در دعـا وجـود دارد،     دومو اما،    #
، uسـجاد امام . است  رسيدهمخصوص دعاهايى است كه از معصوم به ما         

 دعــا اصــلاً را بــه صــورت دعــا تنظــيم فرمــوده و »ى ســجاديه صــحيفه«
توحيـد  .  و اسـلامى اسـت     ؛ اما اين كتاب، پر از معارف الهى       است  خوانده

نبـوت و عـشق بـه مقـام تقـدس نبـى             . ى سجاديه است   خالص در صحيفه  
ى دعاهاى مأثور، معـارف      مثل بقيه . ى سجاديه است    در صحيفه  &اسلام
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 كه مخصوص   »ىى ثمال  هحمز يدعاى اب «همين  . آفرينش در اين كتاب است    
 و تدبر داشـته  توجه سعى كنيد آن را بخوانيد و در معنايش     -سحرهاست

شود، از جمله     كه شبهاى جمعه خوانده مى     »كميلدعاى  « و همين    -باشيد
ها حقايقى بـه     دعاهايى است كه سرشار از معارف اسلامى است و در آن          

 - u امـام سـجاد  -نـه اينكـه آن بزرگـوار      . اسـت   شـده زبان دعـا بيـان      
كـرده،   دعـا مـى   . خواسته دعا كند و دعا را پوشش قرار داده است؛ نه           نمى

منتها انسانى كه قلـبش بـا       . است  زده كرده و با خدا حرف مى      مناجات مى 
حكمت . گونه است  خدا و با معارف الهى آشناست، حرف زدنش هم اين         

 .شود و دعاى او هم عين حكمت است از او سرريز مى

در دعاهـاى مـأثور از   . خوانيم، پر از حكمت اسـت      دعاهايى كه ما مى   
وجود دارد كه حقيقتـاً  معارف ز رسد، نكاتى عايد ا  كه به ما مى   7ائمه

آن بزرگواران با آوردن اين نكات در دعاها به         . مورد احتياج انسان است   
192.دهند كه از خدا چه بخواهيم ما ياد مى

 

اگر در معانى اين دعاها تدبر كنيم، بزرگترين        . اين دعاها درس است    #
193. ها خواهيم يافت هاى معنوى الهى را در اين هديه

 

ه     . ى آخر در باب دعا، دعاهاى مأثور است        نكته # دعاهايى كه از أئمـ
هايى در اين دعاهـا گنجانـده         خواسته لاًاو. ، بهترين دعاهاست  است  رسيده
كنـد و انـسان از زبـان      خطور نمـى اصلاً كه به ذهن امثال ماها    است  شده
  و دعاى افتتـاح    ابوحمزهدر دعاى   . كند ها را از خدا طلب مى       آن 7أئمه

شود؛ كه  ها براى انسان مطرح مى و دعاى عرفه بهترين مطالبات و خواسته  
توانـد بـراى او سـرمايه     ها را از خدا بخواهد و بگيرد، مـى   اگر انسان اين  

مطلب، بـا   .  وجود دارد  تضرعّ و   هاى خشوع  ثانياً در اين دعاها مايه    . باشد
با عبارات . كند  كه دل را خاشع و نرم مىاست شدهو بيانى ادا زبان و لحن 
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انـسان  . زنـد  فصيح و بليغ، عشق و شيفتگى و شوق در اين دعاها مـوج مـى    
 .ها استفاده كند بايد اين دعاها را قدر بداند و از آن

هـاى   خوشـبختانه الآن ترجمـه    .  بايد معناى اين دعاهـا را بفهمـيم        البتّه
. است  شده و دعاهاى گوناگون ترجمه      تيح الجنان خوب وجود دارد و مفا    

 تـا آنجـايى كـه مـا         البتـّه .  كننـد و بخواننـد     دقتّها،    به ترجمه  توجهبا  
هاى الفاظ اين دعاهـا را مـنعكس         ى نتوانسته زيبايى  ا ايم، هيچ ترجمه   ديده

هـا   مـه  بـه ايـن ترج     توجهبا  . كند؛ ولى بالاخره مضمون دعا معلوم است      
صـدا   ى هـم  ا عـده هـا    خواننـد و بـا آن      كسانى كـه مـى    . دعاها را بخوانند  

ى   مرتبـه البتـّه . شوند، بعـضى از فقـرات دعـا را لااقـل ترجمـه كننـد           مى
قـدر   فهمد، همـين   ترش هم اين است كه اگر انسان معناى دعا را نمى           پائين

 دارد بـا خـداى      ى حاكى از سـوز دل      احساس كند كه با يك زبانِ شيفته      
194.زند متعال حرف مى

 

 الهى از طرف پروردگار، هيچ قيد و شرطى ندارد؛ اين مـا هـستيم               اجابت #
شـويم   شويم؛ ما هـستيم كـه موجـب مـى       كه با اعمال خودمان مانع اجابت مى      

 اسـت كـه     معـارفى دعاى ما مورد اعتنا قرار نگيرد، كه خود همـين، يكـى از              
195.ز دعا استفاده كرد و يكى از خصوصيات دعا، همين استتوان ا مى

 

ــود)1(در دعاهــا و اذكــار ديــشب # ــه ب ــن جمل ــ«:  اي ــنْ قَتَلَ ْالع ــم ه�َألَلَّه 
 را لعنـت كـن، از رحمـت     اميرالمـؤمنين قـاتلان   ! ؛ خدايا )2(»اميرالمؤمنين

، يك نفر كه بيـشتر بـر فـرق مبـارك            در مسجد كوفه  . خودت دور كن  
ببينيد، ايـن هـم يكـى از همـان        ! گويد قاتلان  حضرت شمشير نزد؛ اما مى    

لازم نيست كه انـسان، خـودش       . گيرد درسهايى است كه انسان از دعا مى      
                                                

 .شب نوزدهم ماه مبارك رمضان )1(
  .u ؛ ألَصادق273ُ: ص97:بحارالأنوار ج )2(
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196.مباشرتاً در حادثه حضور داشته باشد تا حادثه به او منسوب شود
 

ى   و همـه -ست؛ درس است؛ اين كلمات امام سجاد      ها فقط دعا ني    اين #
 پر است از    -است  رسيده مأثور است و بدست ما       7اى كه از أئمه    ادعيه
197.معارف

 

كنـد؛ ايـن     در دعا فقط اين نيست كه انسان دل را به خدا نزديك مـى              #
ايـن  .  هـست  در دعا هم تعليم است، هم تزكيـه       . هست، فراگيرى هم هست   
 معـارفى   و حقـايق هم  كند،    روشن مى  هم ذهن را  7دعاهاى مأثور از أئمه   
 به  توجه و هم دل را م     آموزد   به ما مي   ها نياز داريم،   را كه در زندگى به آن     

198. الهى را خيلى بايد مغتنم بشمريدذكر. كند خدا مى
 

اهـايى كـه از    جهت ديگرى كه در دعا هـست، ايـن اسـت كـه در دع               #
اين . است  نهفته اسلام   معارف، درسهاى بزرگى از     است  رسيده به ما    7أئمه

ى دعـايى كلمـات را نديـده          را اگر مطالعه كنيد و جنبـه       يهسجادى   صحيفه
اگر . بگيريد، هر دعاى آن يك درس عالى از معارف اسلامى و قرآنى است            

 البلاغـه   نهـج  اولى   ، در توحيد را كه خطبه     uى اميرالمؤمنين  كسى خطبه 
 يه را كه در تحميد    سجادى    صحيفه اولاست، جلو خودش بگذارد، يا دعاى       

بيند اين دو مثل همنـد و    جلو خودش بگذارد، مى   - حمد الهى است     -است  
، در مقابل جمعى از uاميرالمؤمنين. رسنداند و د   خطبه. فرقى با هم ندارند   

، دعا كرده و بـه      uسجاد را بيان كرده و امام       مردم ايستاده و معارف الهى    
 كـه  - صـحيفه يا دعاى هـشتم  . است فرمودهزبان دعا، همان معارف را بيان    
 كأنّـه .  يك درس اخلاقى اسـت     -ام   ت كرده من بعضى از فقراتش را يادداش     

اى است كه كسى بخوانـد، يـا يـك سـخنرانى بـراى مـردم بكنـد و                    خطبه
199.لغزشگاههاى اخلاقى را براى آنان بيان نمايد

 

 زيــادى معــارف ايــن اســت كــه در ايــن دعاهــا، دومى  پــس، نقطــه #
للَّهـم اغفْـرْ   أَ«: خوانيم مثلاً در فقرات اول دعاى كميل، همه مى     . است  نهفته



 101  فوايد و دستاوردهاى دعا  

   الذُّنوُب يل  مصْالع كتَى تهالَّت .      ى تنُزَِّلُ النِّقَمالَّت الذُّنُوب يرْ لْاغف مرْ  . أَللَّهْاغف مأَللَّه
    مرُ النِّعَى تغُيالَّت الذُّنُوب يدرد هـا را مـى      گناهـانى وجـود دارد كـه پـرده         .»ل .
گناهانى وجود . كند مت الهى را بر انسان نازل مى    گناهانى وجود دارد كه نق    

بسِ             «.گيرد دارد كه نعمتها را از انسان مى       ى تَحـ ي الـذُّنُوب الَّتـ رْ لـ م اغفْـ أَللَّهـ
اءع200.كند  گناهانى هم وجود دارد كه دعا را حبس مى)1(.»الد

 

  كردنِ معارف در دل انسان مؤثّرماندگار و 

 را در دل انـسان      معـارف كنـد؛     خـدا نزديـك مـى      دعا انسان را بـه     #
201.كند  را قوى مىكند؛ ايمان  مىمؤثّرماندگار و 

 

  جلبِ روزى دفع بلا، ، رفع حاجات،اجابت

و مقصودها و هرآنچـه كـه        دعا وسيله است براى رسيدن به حوائج       #
202.كند خواهد و آرزو مى انسان مى

 

مـا  . مقصود عمومى از دعا؛ يعنى خواستن و گرفتن از خداوند متعـال            #
اگر در وجود   . انسانها نيازهاى زيادى داريم و وجودمان سرتاپا نياز است        

بينيد از تنفّس كردن و غذا خوردن گرفتـه تـا راه       خودتان دقتّ كنيد، مى   
. اسـت ه رفتن و گوش كردن و ديدن، همه و همه حاكى از نياز ما انـسان            

اى از امكانات و نيروها را در اختيـار مـن و             يعنى خداى متعال، مجموعه   
توانيم زندگى كنيم و همه نيـز تحـت          ها مى  شما قرار داده است كه با آن      

هركدام از اين نيروهـا و امكانـات كمبـود پيـدا       . ى پروردگار است   اراده
يـك رگ    مثلاً. شود كند، انسان دچارِ مشكلِ اساسى در زندگى خود مى        

يا يك رشته عصب از كار بيفتد، يك عضله مشكل پيدا كند، تا برسد به 
بـشر،  . مسائلِ بيرون از وجود انسان يا مسائل روحى يا مـسائل اجتمـاعى            

                                                

  .uاميرالمؤمنين ؛ 188:البلدالأمين ص )1(
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رفع اين مشكلات و تأمين اين نيازهـا را از چـه كـسى           . سرتاپا نياز است  
 سئَلوُا اللَّـه  و«. داند بايد بخواهيم؟ از خداى متعال كه او حاجات ما را مى     

      َكانَ بكُِلِّ شي إِنَّ اللَّه هنْ فضَْلليماً  مع خواهيد،  داند شما چه مى     خدا مى  )1(»ء
پـس، از خـدا     . كنيد طلبيد و سؤال مى    چه لازم داريد و چه چيز از او مى        

 )2(»و قالَ ربكُم ادعوني أسَتَجبِ لكَُـم     «: فرمايد در جاى ديگر، مى   . بخواهيد
بخوانيد مـرا؛ مـن بـه       « يعنى   »دعا كنيد مرا  «: است  فرمودهپروردگار شما   
 اين جواب دادن، بـه معنـاى برآمـدنِ حاجـت            البتّه ».دهم شما جواب مى  

اما اين  . ؛ أستجب لكم  »گويم دهم و لبيك مى    جواب مى «: گويد مى. نيست
و آن چيـزِ مـورد       الهى، در بسيارى از مـوارد بـا دادنِ حاجـت             استجابت
پس، ايـن مطلـب اول كـه انـسان نيازهـايى            .  شما همراه است   درخواست

ى خـدا   بايـد درِ خانـه  . دارد، و رفع اين نيازها را، بايـد از خـدا بخواهـد      
 . نياز شد  پيش ديگران، بىتضرعّرفت، تا از 

 و لمـات نبـى اكـرم   چون روزِ جمعه و روزِ توجه و روز معرفت به ك  
ــه ــصر بخــوانم 7ائم ــاه و مخت ــد حــديث كوت در حــديثى .  اســت، چن
حديث ديگر،  .  بهترين عبادتها، دعاست   )3(» الدعاء ه�أَفضَْلُ العْباد «: است  آمده

أَ لَا أدَلُّكُـم علَـى   «: آن حضرت، به اصحابِ خود فرمود . حديث نبوى است  
خواهيد سـلاحى را   آيا مى « )4(»جيِكُم منْ أعَدائكُم و يدر أرَزاقكَُم؟     سلَاحٍ ينْ 

دهـد   كند و نجات مى   به شما نشان دهم كه هم شما را از دشمن حفظ مى           
 ايـن، همـان خواسـتن از خـدا بـراى            »كنـد؟  تان را فراوان مى    و هم روزى  

                                                

  .32 ي ، آيهنساءي  سوره )1(
  .60 ي ، آيهغافري  سوره )2(
  .u ؛ ألَبْاقر466ُ: ص2:الكافي ج )3(
 .&، الرسول468، ص 2الكافي، ج  )4(
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بلى؛ : عرض كردند« ».هقَالوُا بلىَ يا رسول اللّ«. برآورده شدن حاجات است  
 ـبفرما خــدا را دعــا كنيــد؛ خــدا را « ».قَــالَ تَــدعونَ ربكُــم«:  فرمــود».دئي
 )1(»فَـإِنَّ سـلَاح المْـؤمْنِ الـدعاء       « ».شب و روز  « ».بِاللَّيلِ و النَّهار  » «.بخوانيد

با دشـمن،  .  يعنى دنبال حاجات رفتن، با سلاح دعا   ».سلاح مؤمن، دعاست  «
203.دثه و با بليه در افتادن، با سلاح دعابا حا

 

204.هاى خود را از طريق دعا به دست آورد انسان خواسته #
 

 كه دعـا را     است  كرده وعده   خداى متعال در چند آيه از آيات قرآن        #
و قالَ ربكُـم    «ى   ى مباركه  يكى از آيات، همين آيه    .  خواهد كرد  مستجاب

 كـه مـرا   اسـت  فرموده است؛ يعنى پروردگار شما )2(»دعوني أسَتَجبِ لكَُم  ا
ممكن است استجابت به معناى برآورده شدنِ       .  كنم دعا كنيد، تا استجابت   

، اقتضاى گاهى ممكن است قوانين خلقت. صددرصد آن خواسته هم نباشد 
در مـواردى  . حتمـاً بـرآورده كنـد   اين را نكند كـه خـدا آن حاجـت را         

زودى  قوانينى وجود دارد كه آن خواسته بـرآورده شـدنى نيـست، يـا بـه               
در غير اين موارد، قاعدتاً خداى متعال پاسخش اين         . برآورده شدنى نيست  
كند؛ همچنان كه در دعاى شريف       ى شما را برآورده مى     است كه خواسته  

شـود بـه همـين        خوانده مى   كه در سحرهاى ماه رمضان     ى ثمالى  حمزه ابى
و سئَلوُا اللَّه مـنْ فَـضْله إِنَّ اللَّـه          «: است  فرمودهدر قرآن   . كند معنا اشاره مى  
  َليمـاً   كانَ بكُِلِّ شيع ؛ اگرچـه خـدا عـالم اسـت و نيازهـاى شـما را               )3(»ء

اين آيه را در دعا     . د و به خدا عرض كنيد     داند، اما شما از خدا بخواهي      مى
 دارد؛ امـا  » رحيمـاً مإِنَّ اللَّه كانَ بكُِ«: )4( در دعاى شريفالبتّه. كند  مى ذكر

                                                

 .& ؛ ألرسول468: ص2:الكافي ج )1(
 .60 ي ، آيهغافري  سوره )2(
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و ليَس منْ صفَاتك   «:فرمايد بعد مى .  است »ء عليماً  كانَ بكُِلِّ شيَ  «در قرآن   
: كنـد   عرض مى  u امام سجاد  )1(.»ه�لِ و تمَنَع العْطي   يا سيدي أَنْ تَأمْرَ بِالسؤاَ    

عادت تو اين نيست كه مردم را به خواسـتن امـر كنـى؛ امـا                 ! پروردگارا
 و رحمـت    يعنى معناى كرم الهى   . ها ندهى  ها خواستند به آن    آنچه كه آن  

گويـد بخواهيـد، اراده       اين است كه اگر مـى      ى الهى   و قدرت محيطه   الهى
 اسـت  ى الهـى  اين همان وعده.  كند كه آن خواسته را اجابت    است  فرموده

اى كه در اول خطبه تلاوت كردم، صـريح ايـن معنـا را               كه در همين آيه   
 الـداعِ إذِا    ه�َلكَ عبادي عنِّي فَإِنِّي قَريـب أجُيـب دعـو         و إذِا سأَ  «: كند بيان مى 
ى من از تو سؤال كنند كـه كجاسـت،           درباره؛ هرگاه بندگان من     )2(»دعان

ى آن   گـويم و دعـوت و خواسـته        ، من نزديكم و پاسخ مـى      بگو اى پيامبر  
هـركس  . كـنم  مـى خواند، اجابـت   خواهد و مرا مى كسى را كه از من مى 

 منكْ سمع حاضـرٌ     ه�لكُلِّ مسألََ «: خدا را بخواند، پاسخى در مقابلش هست      
  يدتع ابوج اى از خـدا، يـك پاسـخ     ؛ هر سؤالى از خدا، هر خواسته      )3(»و

 است و بايد بندگان مؤمن خدا آن را         مهماين خيلى   . قطعى در مقابل دارد   
 نـدارد، طبيعـى اسـت كـه از ايـن            ه ايمان حالا كسى ك  . خيلى قدر بدانند  

ى قطعى   اين وعده . كند موقعيت مثل خيلى از موقعيتهاى ديگر استفاده نمى       
ايـن  . اى را جـواب خواهـد داد   الهى است؛ يعنى خداى متعال هر خواسـته  

205.اى هم شرايطى دارد  هر وعدهالبتّهيك وعده است و 
 

ى شـما    شود و خواسـته     مى  مستجاب ىدعا در چارچوب قوانين طبيع     #
آورد، كنـار   اين قدرت خداست كه قوانين را جور مـى       . گردد برآورده مى 

اگـر عمـل و تـلاش در راه          ....شود گذارد و مقصود شما برآورده مى      هم مى 
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 ايـن دعـا واقعـاً بيـشتر         اهداف بزرگ، همراه اين دعا باشد، اقبـال اسـتجابت         
كه دعا استمرار پيدا كند، حتمـاً اقبـال اسـتجابت در ايـن دعـا                 وقتى آن. است

اگر ديده شد كه يك دعا چند بـار تكـرار گرديـد و مـستجاب                . بيشتر است 
نشد، نبايد مأيوس شـد؛ بخـصوص در مـسائل بـزرگ، بخـصوص در مـسائل                 

لتها؛ چون گـاهى    مربوط به سرنوشت انسان و سرنوشت كشور و سرنوشت م         
206.طلبد طبيعت كارهاى بزرگ چنين است كه تحققّش زمان مى

 

يكـى از دسـتاوردهاى دعـا      . استبرآمدن حاجات   دستاورد ديگر دعا،     #
خواهد و خـدا آن      اين است كه حاجاتى كه انسان دارد، از خداى متعال مى          

م يكى ى خواص دعا اين نيست؛ اين ه       همه البتهّ. كند حاجات را برآورده مى   
نْ فـَضْله   «: فرمود. ى دستاوردهاى دعاست در كنار بقيه   ه مـ ؛ از )1(»و سئَلُوا اللَّـ

ــد   ــان را از او بطلبي ــاى خودت ــد و نيازه ــال بخواهي ــاى . خــداى متع در دع
نْ     «: شود طور عرض مى    اين uى ثمالى از قول امام سجاد      ابوحمزه و لـَيس مـ

  ا سي كفاَته�      صيطْالع نَعَتم ؤَالِ ورَ باِلسْي أنَْ تَأمدلـَى        يا ع و أَنتْ المْنَّانُ باِلعْطاَيـ
 كَلَكتملِ مَ؛ تو به بندگانِ خودت دستور بدهى كه از تو بخواهند، اما       )2(»أه

وقتـى  . ها را عملى نكنى؛ اين امكـان نـدارد         ى آن  بنا داشته باشى كه خواسته    
كنـد كـه از او بخـواهيم و طلـب كنـيم،              ال به من و شما امر مى      خداى متع 

خـواهيم، بـه    معنايش اين است كه خداى متعال تصميم دارد كه آنچه را مى  
على عبد باب الـدعاء و      ...ما كان االله ليفتح     «: لذا در روايت است كه    . ما بدهد 

تـر از آن     م؛ خداى متعال كري   )3( و اللهّ اكرم من ذلك     »ه�يغلق عنه باب الإجاب   
207. را ببندداست كه باب دعا را باز كند، اما باب اجابت
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ليَس منْ  «.  از خدا بخواهيد   )1(»و سئَلوُا اللَّه منْ فضَْله    «:  فرمود در قرآن  #
        يطْالع نَعَتم ؤاَلِ ورَ بِالسْي أَنْ تَأمديا سي كفَاتد، سؤال كنيـد،    ئي بگو )2(».ه�َص

 اقتـضائات زمـان و   البتـّه ! شود كه بخواهيد و ندهـد؟  بخواهيد و مگر مى 
208. استمؤثّر از خدا مكان و خصوصيات و نظاير آن هم، در خواستنِ

 

اگر دل توانست با ياد خدا خـود را معطّـر و مـزين كنـد، بـدون ترديـد                    
 هيچ دعايى   )3(.»أدُعوني أَستجَبِ لَكُم  «د؛   الهى براى او ميسر خواهد ش      اجابت
ى انسان حتمـاً   به معناى اين نيست كه خواسته     استجابت  .  نيست استجابت بى

برآورده خواهد شد ممكن است برآورده بـشود، ممكـن اسـت بـه علـل و                 
اسـتجابت  . مصالح و موجباتى برآورده هم نشود اما اسـتجابت الهـى هـست            

اى كـه مـن و شـما      و التفات خداست؛ و لو آن خواسـته   توجهپاسخ و   الهى،  
كنيم اين خواسته به نفع ماست، اما به زيان ماست     بسا خيال مى   داريم كه اى  

209.گمان لبيكى به دنبال خود دارد  شما بى»اللهأَا ي« هم پيدا نكند؛ اما تحقّق
 

اى بـراى   ت وسيلهكنيم، در حقيق  متعال دعا مىوقتى ما به درگاه حقِّ    #
م و راهـى بـه سـوى ايـن حـوائج            ئيجـو   خودمـان مـى    رسيدن به حـوائج   

دعـا  : گونه دعا كردن اسـت     اين، يك . كنيم م و از آن استفاده مى     ئيپيما مى
ى مقاصد، به    طور نيست كه كسى گمان كند همه       اين. براى گرفتن مقصود  

بلكـه  . ها قابـل دسترسـى اسـت       براى انسان  ماديى ابزارها يا وسايل      وسيله
 نه دعاى تنهـا و دعـاى        البتّه. چيزهايى را انسان با دعا بايد به دست آورد        

 عمل را ببندد و به دعا اكتفـا         اى ندارد كه انسان درِ     هيچ فايده . بدون عمل 
ت اما در كنار عمل، در كنار اقدام، در كنار به كار انـداختن              . كند  و  همـ

اين دعا، حاجات را بـراى      . ز بايد قرار بدهيم   تلاش، خواستن از خدا را ني     
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، در  & اكـرم  كنيـد كـه پيغمبـر      لذا ملاحظه مى  . سازد انسان برآورده مى  
ى كارها را انجـام داده اسـت، دعـا هـم             كه همه  ميدان جنگ، بعد از آن    

بنابراين، يكى از وظايف ماست كه دعا كنـيم، تـا از ايـن راه بـه              . كند مى
210.اجات و اهداف و مقاصد خودمان نائل شويمح

 

به قول بزرگان از محققين     . اى در كنار وسايل ديگر است      دعا، وسيله  #
ين ما، همچنان كه در عالم وجود، خداى متعال دههـا وسـيله و              تفكّرو م 

در بـسيارى از    .  قرار داده است، دعا هم يكـى از سببهاسـت          علتّسبب و   
د در  ئي ـمثلاً فرض بفرما  . شود ن مطرح مى  دعاها، حاجت و مقصود خواست    

المضمونى هـم     كه دعاى بسيار عالى     ماه مبارك رمضان   همين دعاى سحر  
دهـد،    و صفات سوگند مـى  ءكه خداى متعال را به اسما      هست، بعد از آن   

خـواهى و مقاصـد خـودت را از خـدا       دعا كن به آنچه كه مـى      : گويد مى
لـذا  . شود  مى  بعد از اين همه قسم دادن خداى متعال، دعا مستجاب          .بخواه

إدِفعَـوا أمَـواج    «:  كه فرمـود   است  شده، نقل   uدر روايتى از اميرالمؤمنين   
رد كـه بـلا بـر شـما وا         پيش از آن  ؛  )1(»البْلَاء عنكُْم بِالدعاء قبَلَ ورود البْلَاء     

 بـدان معنـا     البتـّه ايـن،   .  اسـت  واقعيتاينها  . شود، با دعا، بلا را دفع كنيد      
نيست كه هرچه شما خواستيد و هر طور آن را با خداى متعال در ميـان           

ى  شرايطى دارد، آدابى دارد؛ مثل همـه      . گذاشتيد، برآورده خواهد شد؛ نه    
 چيـزى   اگـر شـما از دوسـتتان هـم        . ى خواستنها  اسباب عادى و مثل همه    

ادب مخـصوص دعـا را بايـد بـه كـار      . بخواهيد، آداب و تـشريفاتى دارد     
 كند  توجهترين آداب، اين است كه انسان به خداى متعال           گرفت و عمده  

گـردد و   هنگامى كه قلب انسان رقيق مى  . ى دل، از خدا بخواهد     و با همه  
 ـ    . شود، وقت دعاست   ى پيدا مى  توجه ب آن وقت اگر از خدا بخواهيد، غال
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مگـر مـواردى كـه در علـم الهـى،           . شود اين است كه مقصود برآورده مى     
دانـيم و خـداى متعـال، بـه        مصالحى وجود دارد كه آن مصالح را ما نمـى         

خاطر دعاى من و شما مصالح عمومى آفرينش، يا مصالح يك ملت را بـه               
ى ما، مصلحت بزرگى مانع نباشـد   جا كه سر راه خواسته     آن. ريزد هم نمى 
 لازم را در حال دعا داشته باشيم، دعا مستجاب خواهد          توجها كه   ج و آن 

211.شد؛ يا زود و يا دير
 

و اما بعضى دعاها، سه چيز علاوه بر ايـن دو چيـز دارنـد كـه ايـن                    #
يكـى از ايـن سـه چيـز، عبـارت اسـت از آن               .  است مهمچيز، خيلى     سه

ما انسانها . تعالمقصود عمومى از دعا؛ يعنى خواستن و گرفتن از خداوند م
اگـر در وجـود   . نيازهاى زيادى داريم و وجودمان سر تـا پـا نيـاز اسـت             

بينيد از تنفّس كردن و غذا خوردن گرفتـه تـا راه       خودتان دقتّ كنيد، مى   
. رفتن و گوش كردن و ديدن، همه و همه حاكى از نيـاز مـا انـسانهاست                

ر اختيـار مـن و      اى از امكانات و نيروها را د       يعنى خداى متعال، مجموعه   
توانيم زندگى كنيم و همـه نيـز تحـت           شما قرار داده است كه با آنها مى       

هر كدام از اين نيروها و امكانـات كمبـود پيـدا            . ى پروردگار است   اراده
مثلاً يـك رگ    . شود كند، انسان دچارِ مشكلِ اساسى در زندگى خود مى        

، تا برسد به يا يك رشته عصب از كار بيفتد، يك عضله مشكل پيدا كند
212.مسائلِ بيرون از وجود انسان يا مسائل روحى يا مسائل اجتماعى

 

رفع اين مشكلات و تأمين اين نيازهـا را از          . بشر، سر تا پا نياز است      #
و «. دانـد  چه كسى بايد بخواهيم؟ از خداى متعال كه او حاجات ما را مى    

داند شـما چـه       خدا مى  )1(»ء عليماً   بكُِلِّ شيَ  سئَلوُا اللَّه منْ فضَْله إِنَّ اللَّه كانَ      
. كنيـد  طلبيد و سؤال مـى     خواهيد، چه لازم داريد و چه چيز از او مى          مى
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و قـالَ ربكُـم ادعـوني       «: فرمايـد  در جاى ديگر، مى   . پس، از خدا بخواهيد   
  لكَُـم ِتَجبَيعنـى  »دعـا كنيـد مـرا   «: اسـت  فرمـوده  پروردگار شـما    )1(»أس 

 اين جواب دادن، به معناى      البتّه ».دهم وانيد مرا؛ من به شما جواب مى      بخ«
ك مـى       جواب مى  «:گويد مى. برآمدنِ حاجت نيست   ؛ »گـويم  دهـم و لبيـ

 الهى، در بسيارى از موارد با دادنِ حاجـت          اما اين استجابت  . استجب لكم 
پـس، ايـن مطلـب اول كـه         . است شما همراه    و آن چيزِ مورد درخواست    

بايـد درِ  . انسان نيازهايى دارد، و رفع اين نيازها را، بايد از خـدا بخواهـد       
213.نياز شد  پيش ديگران، بىتضرعّى خدا رفت، تا از  خانه

 

اى بـه انـسان داده       خداوند متعال، وسـيله   . ى است مهمى بسيار    مسأله #
 مگر در موارد استثنايى كه بـه        - خود را    جتواند حوائ  است كه انسان مى   

آن وسـيله چيـست؟ خواسـتن از       .  با آن برآورده كنـد     -كنم   آن اشاره مى  
214.خداى متعال است

 

  دفع بلاء

ألَدعاء يـدفَع   «: فرمايد  است كه مى   uيك روايت از حضرت سجاد     #
لَاءْنْزِلْ   البي ا لَمم بـا دعـا    است آمدههم بلايى كه به سوى شما  )2(». النَّازِلَ و
يعنـى اگـر دعـا نكنيـد، آن بـلا           . است و هم بلايى كه نيامده    شود   دفع مى 

215.متوجه شما خواهد شد
 

 و نجات از دست دشمن جلب رزق

ود آن حـضرت، بـه اصـحابِ خ ـ       . حديث ديگر، حديث نبوى اسـت      #
آيـا  « »أَ لَا أدَلُّكُم علىَ سلَاحٍ ينْجيِكُم منْ أعَدائكُم و يـدر أرَزاقكَُـم؟    «: فرمود
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خواهيد سلاحى را به شما نشان دهم كه هم شـما را از دشـمن حفـظ              مى
 ايـن، همـان     »؟كنـد  تان را فراوان مى    روزىدهد و هم     كند و نجات مى    مى

قَــالوُا بلَــى يــا «.  شــدن حاجــات اســتخواســتن از خــدا بــراى بــرآورده
خدا « ».قَالَ تَدعونَ ربكُم  «: فرمود .دئيبلى؛ بفرما :  عرض كردند  ».اللَّه رسول

216».شب و روز« )1(».بِاللَّيلِ و النَّهارِ« ».را دعا كنيد؛ خدا را بخوانيد
 

 دستاوردهاى ديگر دعا 

  گرايانه مادههاى  دفع انگيزه

 فوائد عجيبى دارد كه حـالا مـن آنچـه را كـه در اينجـا يادداشـت                   ،ذكر #
رانيهــاى  و هــوسگرايانــه  مــادههــاى  دفــع انگيــزه«: كــنم ام، عــرض مــى كــرده
217»كننده گمراه

 

، مـا را و دل مـا       هجوم اين هوسـها    مثل مدافعى است كه در مقابل        ،ذكر #
مـا دلمـان، روحمـان خيلـى        . تپذير اس  دل خيلى آسيب  . كند را محافظت مى  

گيــريم؛ دل  ى تحـت تـأثير قــرار مـى   يدر مقابـل چيزهــا . پـذير اســت  آسـيب 
 كـه جـاى     -اگـر بخـواهيم دل    . شـود  هـاى گونـاگونى مـى      مجذوب به جاذبه  

ترين مرتبه در وجود انسان، دل انسان اسـت؛          رفيع. خداست، جايگاه خداست  
يزه بمانـد، مـدافعى      سـالم و پـاك     -يعنى همان باطن و حقيقت وجودى انـسان       

گـذارد كـه دل دسـتخوش تهـاجم          ذكر نمـى  . لازم است؛ اين مدافع ذكر است     
دارد كـه    ذكر دل را نگه مـى     . امان هوسهاى گوناگون شود و از دست برود        بى

در همين رابطه مـن روايتـى     . كننده غرق نشود   هاى گمراه  در فساد و در جاذبه    
لذَّاكرُ فـي الغَْـافلينَ كَالْمقَاتـلِ فـي         أَ«: فرمايد را ديدم كه خيلى پرمعناست؛ مى     

كنـد،   بينيـد كـه دفـاع مـى     در ميدان جنگ، يك رزمنـده را مـى         )2(.»الْفَارين
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زدن بـه دشـمن و جلـوى         ى امكاناتش براى ضـربه     كند و از همه    ايستادگى مى 
ى ديگر هم ممكـن اسـت        كند؛ اما رزمنده   تهاجم دشمن را گرفتن، استفاده مى     

. بگريزد؛ طاقت تحمل از دسـت بدهـد و از مقابـل دشـمن بگريـزد               باشد كه   
ــى ــد م ــده    : فرماي ــرباز رزمن ــان س ــل هم ــل مث ــعِ غاف ــان جم ــر در مي ى  ذاك

ببينيـد ايـن    . كننـد  كننده است در ميان كسانى كـه دارنـد فـرار مـى             ايستادگى
تشبيه و تنظير به همين لحاظ است؛ چـون او دارد در مقابـل تهـاجم بيگانـه         

218.كند كند، ذكر شما هم دارد ايستادگى مى ادگى مىدفاع و ايست
 

  برداشتن موانع درونى

، بـا   توجـه  به درگاه پروردگار، با دعـا، بـا          تضرّع را بايد با     موانع درونى  #
 از پـيش پـا      ،توسـل  و بـا     ، با تقويت اخلاق، بـا عبـادت       تربيت و تهذيب نفس   

219.برداريد
 

  زدودنِ غفلت

م، او را نزديـك     ئيگو دستاوردهاى دعا چيست؟ وقتى ما با خدا سخن مى         #
زنـيم، ايـن     دانيم و بـا او حـرف مـى         كنيم، مخاطب خود مى    خود احساس مى  

زنده نگهداشتن ياد خـدا در دل،  . ى فوايد و عوايد دعاست دستاوردها از جمله  
ها و فسادهاى انسان، غفلـت از        ها و كجى   ى انحراف   كه مادر همه   - را غفلت

؛ انسان را به ياد خـدا       زدايد دعا غفلت را از دل انسان مى      . زدايد  مى -خداست
بزرگترين خسارتى كه افـراد  . دارد اندازد و ياد خدا را در دل زنده نگه مى        مى

هـا   كـه يـاد خـدا از دل آن      شوند، ايـن اسـت       محروم از دعا مبتلاى به آن مى      
220.بار است  و غفلت از خداى متعال براى بشر بسيار خسارتنسيان. رود مى

 

  حياتروشن شدن راه، معنا پيداكردنِ

   و درماندگىدفعِ سرگشتگى
 ى انسان ضعيف و جاهـل  ى مؤمن و ملجأ مضطر و رابطه   دعا، وسيله  #
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ى روحى با خدا و بدون       رابطه  علم و قدرت است، و بشر بى       فياضبا منبع   
سرگـشته و درمانـده و       ى زنـدگى   در عرصـه  عرض نياز به غنى بالـذات،       

221 )1(»قُلْ ما يعبؤاُ بكُِم ربي لوَ لا دعاؤُكُم«؛ رفته است هدر
 

 و نجات از سردرگمي و حيرتروشن شدن راه 
، انـسان را از سـردرگمى و    كنـد  دعا بـراى انـسان راه را روشـن مـى           #

دهد، علاوه بر اينها دعا محتواى ذهن دعا كننده را براى            حيرت نجات مى  
وقتى شما دعاى كسى را گوش      . كند مستمع و مخاطب واضح و آشكار مى      

توانيـد از دعـاى او، از خـواهش او           زند مى  دهيد كه با خدا حرف مى      مى
د كه اين چگونه انسانى اسـت، حقيـر اسـت يـا عظـيم اسـت،       كشف كني 
 است، مؤمن است يـا مـردد اسـت،          همتبين است يا بلندنظر و بلند      كوتاه

 اسلام همه جـا دعـا       اوللذا در طول تاريخ صدرو      . دعا چيز عجيبى است   
 در جنگ بدر هم دعا كرد، در جنگ احد هم دعا كـرد؛              پيغمبر. هست

 انسان با اتّكالدعا يعنى ارتباط و . شناسد يعنى دعا پيروزى و شكست نمى   
خدا، آن وقتى هم كه انسان در اوج قدرت و پيروزى است باز هم محتاج    

  بـه پيغمبـر  قرآن. دعا است؛ بايد با خدا حرف بزند، بايد از خدا بخواهد   
 وقتـى يـارى خـدا رسـيد و        »إذِاَ جاء نصَرُ اللَّـه و الفَْـتحْ       «ما دستور داد كه     
 و ديـدى    »و رأَيت النَّاس يدخُلوُنَ في دينِ اللَّه أَفوْاجـاً        «پيروزى نصيب شد    

فَسبح بحِمد  «شوند، تازه    فوج به اسلام وارد مى     دسته و فوج   كه مردم دسته  
 عرض نياز تو به درگـاه  اولى تو است،   انابهاول تازه  )2(»غفْرهْربك و استَ  

ى دعـا   ملت ما از وقتى پيروزى را به دست آورد آستانه. قادر متعال است 
ه ى ما چقدر دعـا و       ببينيد امروز در جامعه   . را رها نكرد    بـه خـدا   توجـ

222.زياد است؛ راز پيروزى ما هم همينهاست
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   صراط مستقيمسلوك در

 صـراط مـستقيم   شود كه مـا بتـوانيم در آن           موجب مى  بنابراين ذكر  #
آن هدفى كه ترسيم كرديم بـراى خودمـان بـه    . كنيم؛ پيش برويم  سلوك  

عنوان مؤمن، به عنوان مسلمان، به عنوان پيرو يـك مكتـب مترقـى، بـه                
ى كه انگيزه داريم براى برپا داشتن اين بناى رفيعى كـه خبـر              عنوان كسان 
دهـد، احتيـاج      تمدن اسلامى در آينده و در قرون آينـده مـى           ايياز شكوف 

  223.  حركت كنيمجادهداريم به ذكر خدا تا بتوانيم در اين 
  قلب و روح ي گرفتنِ دوباره جان

 قلـب، زنـدگى خـود را از          كند، به مجرّد اينكه كسى از خدا غفلت       #
 بـه سـراغش   توجه و اگر دوباره ذكر  . شود دهد و روح، ميرا مى     دست مى 

اگر رويكرد مجـددش بـه خـدا و    . گيرد، و الّا خواهد مرد بيايد، جان مى 
ايـن را اسـلام و      . معنويات، به طول انجامد، تبديل به جماد خواهـد شـد          

أَ لَم يأْنِ للَّذينَ آمنوُا أَنْ تخَْـشَع قُلُـوبهم لـذكْرِ            «: گويد  به ما مى   آيات قرآن 
يعنـى  . ها در اسلام است     اين )2(».ألاَ بذِكْرِ اللَّه تَطمْئنُّ القُْلوُب    «:  و يا  )1(».اللَّه

به سراغ كشف منابع طبيعى و ساختن اين دنيا    «گويد   همان اسلامى كه مى   
ا به دست بگيريد؛ ذهن را مجهز به علم كنيد؛ دنيا را  ر ماديبرويد؛ ابزار   
 را و منابع را بشناسيد و كـشف كنيـد و پـرورش دهيـد،                مادهطبيعت را   

اين همه را براى خـدا بكنيـد؛        «شود كه    ؛ يادآور مى  »چون از آنِ شماست   
ى اين حركـات     به ياد خدا باشيد؛ ذكر خدا را از دل بيرون نكنيد و همه            

224». انجام دهيددترا به صورت عبا
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  معنا پيدا كردن حيات انسان

ي لـَو لا     «: ى خدا برويد گويد كه بايد به درِ خانه    مى # ؤاُ بِكـُم ربـ قلُْ ما يعبـ
ُعاؤُكم1(»د(   بايد دعا كنيد  .»     ُلَكم ِتجَبوني أَسعاد ُكمبقالَ ر و«)بايد دعا كنيـد     )2 

225.، جز در رابطه با خدا، معنا نداردحيات انسان. ويدتا از خدا جواب بشن
 

  و عشق به خداتقويت روحِ عبوديت

  ، تقويت روح عبوديتارتباط با خدا
# تترين   مهمى آن قـدرى صـحبت       درباره هم   قبلاً كه من    - دعا خاصي
در مقابـل خداونـد،       و احـساس عبوديـت     ارتباط با خدا  همين  . -ام كرده

 خداست؛ از خدا خواستن، كه آن وقـت خـداى      خاصيتبزرگترين اثر و    
226. خواهد كردمتعال هم اجابت

 

ى تعـالى روح      كردن و گرفتن از خـدا، مايـه        ى درخواست  اين رابطه  #
و هـو رحـيم     «. اسـت  روح عبوديـت  ى   كننـده  انسان است و همان تقويت    

            نْـهع ـكبجحـنْ يم نَـهيب و َنكيلْ بعجي لَم خـداى متعـال بـين       )3(؛»كَريِم 
هر وقت بـا    . اى و حجابى قرار نداده است      اى، فاصله  خودش و تو، واسطه   
ه سخن گفتن و عرض نياز كردن، خداى متعال صـدا و            خدا شروع كنيد ب   

شـود   زبان شد، مـى    شود هم  با خدا هميشه مى   . شنود درخواست شما را مى   
اين براى . شود از او درخواست كرد  شود مأنوس شد و مى     گفتگو كرد، مى  

227.بشر، فرصت و نعمت خيلى بزرگى است
 

  و پرشدن دل از عشقِ اوخدا آشنايى با

انـسان را   كنـد؛     است كه دل را از عشق خدا پر مى         ضرعّتاين حالت    #
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 فـسادانگيز تهـى      و خـودنگرىِ   ؛ انسان را از خودبينى    كند با خدا آشنا مى   
. سـازد  ى، سرشـار مـى     پروردگار و لطف اله    مقدسكند و او را از نورِ        مى

228.بدانيد كه از همه چيز بالاتر استقدرِ اين را 
 

229.، آشنا شدن با خداارتباط با خدا عبارت است از روح دعا و نماز #
 

  و زنده نگهداشتن ياد خدا در دلدن انسان به خداشنزديك 

230.كند دعا انسان را به خدا نزديك مى #
 

او را نزديـك  م، ئيگـو  ما با خدا سخن مى    دستاوردهاى دعا چيست؟ وقتى      #
زنـيم، ايـن     دانـيم و بـا او حـرف مـى          ، مخاطب خود مى   كنيم خود احساس مى  

زنده نگهداشتن ياد خـدا در دل،       . ى فوايد و عوايد دعاست     دستاوردها از جمله  
ها و فسادهاى انـسان، غفلـت از         ها و كجى   ى انحراف   كه مادر همه   - را غفلت

زدايد؛ انسان را به يـاد خـدا         دعا غفلت را از دل انسان مى      . زدايد مى -خداست
بزرگترين خسارتى كـه افـراد   . دارد اندازد و ياد خدا را در دل زنده نگه مى  مى

هـا   شـوند، ايـن اسـت كـه يـاد خـدا از دل آن        محروم از دعا مبتلاى به آن مى      
در . بـار اسـت   بشر بسيار خسارت و غفلت از خداى متعال براى      نسيان. رود مى
231.ى داردمفصل شده و بحث  چند آيه در اين باره ذكرقرآن

 

  در دل تقويت و استقرار ايمان

دعا انسان را بـه     . ، دعا كردن است   يكى از وظايف ما در ماه رمضان       #
كنـد؛    مـى  مـؤثّر  دل انسان ماندگار و      كند؛ معارف را در    خدا نزديك مى  

232.كند  را قوى مىايمان
 

خـصوصيت  . اسـت  در دل    استقرار ايمان  دعا، تقويت و     دومدستاورد   #
ايمانِ قابـل زوال  . كند دعا اين است كه ايمان را در دل پايدار و مستقر مى    

هـا و حـالات      هـا، تـنعم    ىها، خوش  ى با حوادث عالم و سختى      در مواجهه 
شناسـيد كـسانى را كـه       مـى . گوناگون انسان، در خطر از بين رفتن اسـت        
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ى با مال دنيا، با قدرت دنيا، با لذات جـسمى       ايمان داشتند؛ اما در مواجهه    
ايـن، ايمـان متزلـزل و غيـر         . هـا رفـت     قلبى، ايمان از دست آن     و شهوات 

ست كه ايمان را در دل انسان مـستقر و     خصوصيت دعا اين ا   . مستقر است 
 به خداى متعـال     توجهكند و خطر زوال ايمان با دعا و استمرار           ثابت مى 
233.رود از بين مى

 

 عشق به خدا

عشق بـه   دعا  .  به خداى متعال است    محبتدستاورد پنجم دعا، ايجاد      #
هـا   هـا و خـوبى     ى زيبـايى   مظهر همه . كند را در دل زنده مى    خداى متعال   

 و تكلـم بـا خـداى متعـال، ايـن            دعا و انـس   . ذات اقدس پروردگار است   
234.آورد  را در دل به وجود مىمحبت

 

 شدن دل انسان زنده و نوراني

 احياء و زنده كردنِ قلوب 

 و دعـا خيلـى   و اسـتغفار   خـداى متعـال       با خداى متعـال و ذكـر       اين انس  #
235.كند ؛ دلهاى مرده را زنده مى بر روى دل انسان دارداييتأثيرات معجزآس

 

 ، صفا و معنويتنورانيت

؛ مـرا  )1(»أدُعـوني أسَـتَجبِ لكَُـم   «: اسـت   شـده ، به مـا گفتـه       در قرآن  #
 ـ «: يكجا دارد . بخوانيد تا به شما پاسخ دهم      س و      هـنْ فَـضْلم ؛ از )2(»ئَلوُا اللَّـه

هـاى   هاى الهى است و وعده     ها وعده  اين. فضل خدا طلب كنيد و بخواهيد     
هاست و حتماً چنانچه از خـدا بخواهيـد، خـدا بـه      الهى، صادقترين وعده 
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 پيـدا كنيـد، خواهيـد ديـد كـه خيلـى از            اگر انس . شما پاسخ خواهد داد   
شود؛ يعنى آدم نبايد      در همان لحظه به شما داده مى       پاسخها همانى است كه   

 و  اسـت   خواسـته خيال كند كه پاسخ دعا حتماً همان پولى است كه از خدا             
گاهى اوقـات پاسـخ، همـانى اسـت كـه در آن لحظـه بـه شـما                   ! بايد برسد 

 اصـلاً بينيـد   آيد كـه مـى    در دل شما به وجود مى      نورانيتىچنان   آن. دهند مى
آن حـالتى را كـه انـسان در دعـا پيـدا             . ايـد  ن ساعت گرفته  پاسختان را هما  

236.خواهد چيز نمى كند كه ديگر غير از آن، هيچ كند، گاهى احساس مى مى
 

دعا در عين اينكه دلِ انسان را با خدا متصّل و جان آدمى را سرشـار               #
237.نمايد كند، فكر و ذهن او را هم هدايت مى از صفا و معنويت مى

 

هـا صـاف     توان دل و روح را بـدون ايـن         يال كند كه مى   اگر كسى خ   #
 شب، از راه خواندن قرآن     ى نيمه  از راه گريه  . كرد، سخت در اشتباه است    

، دل انـسان  يهسـجاد ى  ى صـحيفه  ، از راه خواندن ادعيـه دقتّ و با    تدبربا  
م آقـا بـرو دلـت را صـاف     ئيوطورى نيست كه بگ  شود؛ و الّا اين    صاف مى 

238.كن؛ هر كارى هم كردى، كردى
 

المللـى   تأثيرات آن علاوه بر تـأثيرات فـردى و ملـى، تـأثيرات بـين               #
ايـن عمـل و   . طور باشد ما ديگر كدام واجب را داريم كه اين  . خواهد بود 

كنـد،   گـزار را تـصفيه مـى       فريضه، هم دل و روح و باطن خود انسانِ حج         
 و مناجات تضرعّ و با كند؛ با استغفار و به خدا نزديك مىكند  نورانى مى

239.كند الهى آشنا و معنوى مى
 

 نورانى نگاه داشتن دل انسان

پس، دعا يعنى اميد، كه ملازمِ      . كند انسان نااميد كه چيزى طلب نمى      #
كند و منور    دلها را مشعل مى   بت،  اين اميد به اجا   .  است با اميد به اجابت   

240.دارد نگه مى
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  و تطهير روحتهذيب نفس
  تطهير روح

ى دعا هم امـروز مطـالبى را         درباره. بهترين اعمال در اين شب، دعاست      #
 و توسـل  احياء هـم بـراى دعـا و    .كنم به شما برادران و خواهران عرض مى 

 در واقع   -هاى قدر يكى از مستحبات است       كه در شب   - هم نماز.  است ذكر
؛ )1(» مخُّ العْباده�  ءاعدلأَ« كه   است  شدهدر روايت وارد    . مظهر دعا و ذكر است    

دعـا يعنـى چـه؟      . ماها، روح عبادت، دعاسـت    ، يا به تعبير رايج      مغز عبادت 
يعنى با خداى متعال سخن گفتن؛ در واقـع خـدا را نزديـك خـود احـساس            

 اسـت، يـا     دعـا يـا درخواسـت     . كردن و حرف دل را با او در ميان گذاشتن         
هـا   ى ايـن    اسـت؛ همـه    دت و ارا  محبـت  اسـت، يـا اظهـار         و تحميد  تمجيد
ى مـؤمن و يـك انـسان     ترين كارهـاى يـك بنـده     مهمدعا يكى از    . دعاست

241.چنين نقشى دارد تطهير روحدعا در . طالب صلاح و نجات و نجاح است
 

  تزكيه
ى آب كـه از بركـات اله ـ      «: گويد  كه مى  2به قول آن عارف معروف     #

برد؛ هر جـسمى كـه بـا آب          ى پليديها و ناپاكيها را از بين مى        است، همه 
شود؛ ولى خود آب تحت تأثير تماس با ناپاكهـا           گيرد، پاك مى   تماس مى 

كند و خداى متعال در يـك گـردش    و ناپاكيها، به تصفيه احتياج پيدا مى  
 بـه  دداًمجبرد، از بالا    كند؛ به آسمان مى    طبيعى، آب را به بخار تبديل مى      

كند،  گرداند، پليديها را از آن جدا مى       صورت قطرات باران به زمين برمى     
كند و باز به صورت ماء طهور در اختيار افراد انـسان و              آن را تصفيه مى   

 ».دهد ساير موجودات قرار مى
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اين جان شما، معارف شـما،      «: گويد آميز مى  ى اين سخن حكمت    گوينده
روح شما، همـان مـاء طهـورى اسـت كـه            نصايح شما، بلكه خود قلب و       

زدايد؛ اما خود اين ماء طهور بتدريج به تصفيه و           ناپاكيها را از انسانها مى    
ى آن، جـز بـا يـك عـروج           كند و تزكيه و تصفيه      احتياج پيدا مى   تزكيه

 و  معنوى، جز با يك گردش معنوى به سمت علويات كه آن هم با ذكـر              
ه  با ذكر، با     ».شود صل خواهد شد ممكن نمى    دعا حا  ل ، بـا    توجـ ، بـا   توسـ

 در مقابل خداوند، با تفكّر در آيـات آفـاقى و        تضرعّمناجات، با نافله، با     
242.آورد انفسى، اين ماء طهور باز همان طهارت خود را به دست مى

 

  ها  و پالايش ذهن از وسوسه، پيراستن روحتهذيب نفس
 ى ماه رمـضان    ، روزه تضرعّ،  توسل، دعا و     با قرآن  ، انس توجه با   نماز #

شب، مخصوصاً بـراى جوانـان، كـه تأثيرپذيريـشان زيـاد             و عبادات نيمه  
243. باشدفسب نمهذِّتواند  است، مى

 

، آشنا شدن بـا خـدا،        عبارت است از ارتباط با خدا      روح دعا و نماز    #
پـالايش كـردن    بهره بردن از معنويت، پاكيزه كـردن و پيراسـتن روح، و             

244.ها ذهن از وسوسه
 

245. هستتزكيهدر دعا هم تعليم است، هم  #
 

  در انسانخلاقىرشد فضايل ا

.  در انـسان اسـت   و رشد فضايل اخلاقـى خودسازىدستاورد چهارم دعا،   #
 به خدا و با حرف زدن با خداى متعال، فـضايل اخلاقـى را در           توجهانسان با   

 بـا پروردگـار اسـت؛        قهرى و طبيعى انـس     خاصيتكند؛ اين    خود تقويت مى  
 دعـا رذايـل    متقابلاً.  انسان به سمت كمالات    شود پلكان عروج   بنابراين دعا مى  

زدايد؛ حرص و كبر و خودپرستى و دشمنى با بنـدگان            اخلاقى را از انسان مى    
246.كند صبرى را از انسان دور مى خدا و ضعف نفس و جبن و بى
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  درس اخلاق 
، دعـا كـرده و بـه زبـان دعـا، همـان معـارف را بيـان            uم سـجاد  و اما  #

 كـه مـن بعـضى از فقـراتش را يادداشـت          صـحيفه يا دعاى هشتم    . است  فرموده
اى است كه كسى بخواند، يا يك         خطبه كأنّه. استدرس اخلاقى   ام يك    كرده

  247. بيان نمايدسخنرانى براى مردم بكند و لغزشگاههاى اخلاقى را براى آنان
ألَلَّهم إِني أعَوذُ «: است كرده، اين دعا را با اين زبان بيان         uسجادامام   #

   روس رصِْ ، وْانِ الحجينْ هم ِحرص، افزايش حرص، ». الغَْـضبَ ه�بك  تشـد 
ــ« قناعــت، ى حــسد، ضــعف صــبر، كمــىِ خــشم، غلبــه ــقه�شكََاس  » الخُْلُ

 ـه�ملكََ « شهوترانى زياد،  »ه�إلِحْاحِ الشَّهو  «داخلاقى،ب يمْتعصبهاى ناحق »ه� الح 
 خود   گناه »ه�بارِ الطَّاع ، و استكْ  ه�استصغَارِ المْعصي  «و جانبداريهاى به ناحق،   

 لمـن  ه�ولاي ـسـوء ال «را كوچك دانستن و طاعت خود را بزرگ شـمردن،     
اى كه در اختيار ما و زير دست ماست،  ى بد مجموعه   اداره »تحت ايـدينا  

اى را   به ظالمى كمك كردن و بيچاره)1(»أَنْ نعَضُد ظَالماً، أوَ نخَذُْلَ ملهْوفا«
، در يك دعا، بـا ايـن        uسجادى اين مطالب را امام       همه. يارى نرساندن 
اينهـا  . بـرم از ايـن چيزهـا       كند، كه خدايا، من به تو پناه مى        مىزبان بيان   

 ـ   يهسـجاد ى   دعاهـاى صـحيفه   .  است درسهاى اخلاقى  ى  هحمـز  ي، دعـاى اب
 شـب و روز جمعـه و   - مضانى دعاهاى ماه ر ، يا بقيه، دعاى افتتاح ثمالى
، پـر  است رسيده به ما 7 و تمام اين دعاهايى كه از أئمه   -ى اوقات    بقيه

ى حقوق،  ى نبوت، درباره ى توحيد، درباره است از معارف اسلامى درباره    
ى  ى حكومـت و دربـاره     ى اخـلاق، دربـاره     ى وضع جامعه، درباره    درباره
در اين دعاها، بـراى     . تياج دارد از اسلام بداند    ى مسائلى كه انسان اح     همه

، 7ى ما   و أئمه  است  شدهما مطالبى هست كه به زبان دعا، معارف بيان          
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انـد ايـن معـارف را از ايـن راه بـه             در دوران حاكميت طواغيت، توانسته    
248.اين هم يك ديدگاه ديگر در باب دعاست. مردم برسانند

 

  ر انسان ددميدن روح اخلاص

با خـدا سـخن     . است در انسان    دميدن روح اخلاص  ين دستاورد،   سوم #
اخلاص . دهد گفتن و خود را نزديك او ديدن، به انسان روح اخلاص مى           

شـود بـراى خـدا       ى كارها را مـى     همه. يعنى كار را براى خدا انجام دادن      
ى زنـدگى    وزمـره ى كارهاى معمولىِ ر    بندگان خوب خدا همه   . انجام داد 

بعضى هم هـستند    . توانند دهند و مى    به خدا انجام مى    تقربّرا هم با نيت     
تواننـد بـراى      را نمـى   - مثل نماز  -ترين كارها  ترين و عبادى   كه حتّى قربى  
دعـا روح   . اخلاصى، درد بزرگـى بـراى انـسان اسـت          بى. خدا انجام دهند  

 .دمد اخلاص را در انسان مى

 انفسادپذيرىِ انسان، دفع گناهدفع آفت 

 دفع آفت فسادپذيرىِ انسان 
 را بـه    »رذك«براى پيشگيرى و نيز درمان اين آفت بزرگ، دين خدا            #
ذكر يعنى حقيقت را به ياد آوردن، خود را در برابر           . است  آموختهانسان  

 .خدا يافتن، به او گوش سپردن و به او دل دادن

تـرين    با تركيب هماهنگ دل و زبان و حركت، نابترين و كامل       و نماز 
249.  استى ذكر نمونه و وسيله

 

  دفع گناه

و .  اسـت  uعبداالله  چيست؟ روايتى از حضرت ابى     خوب، حالا ذكر   #
 من بـود؛  توجه بيشتر مورد دومروايت ديگرى هم هست، كه آن روايت        

 u از حـضرت ابـى جعفـر   اولروايـت  . خـوانم  هر دو روايت را مى    اما  
؛ سـه چيـز     »ثَلَاثٌ منْ أشََد ما عملَ العْبـاد      «:  فرمود uاست؛ حضرت باقر  
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 و دشـوار مـؤمنين اسـت؛ كارهـاى          مهـم هست كه جزو تكاليف بـسيار       
؛ در همه حال ذاكر خداى متعـال  »لِّ حالرُ اللَّه علىَ كُو ذكْ «،  سوم...سخت
  .ذكر اين است. باشد
 را معنا »رُ اللَّه علىَ كُلِّ حالذكْ« در همين روايت،   وقت حضرت باقر   آن
كـه    وقتـى  ؛» يهـم بهِـا    ه�و هو أَنْ يذْكُرَ اللَّه عزَّوجلَّ عنْـد المْعـصي         «: اند كرده
ذكر؛ ياد كنـد خـدا      . رود به سمت معصيت، ذكر خدا او را مانع بشود          مى

را و اين معصيت را انجام ندهد؛ انـواع معاصـى را؛ خـلاف واقـع گفـتن،         
انـصافى كـردن، اهانـت     دروغ گفتن، غيبت كردن، حـق را پوشـاندن، بـى          

المال را، مـال ضـعفا را تـصرف كـردن يـا              كردن، مال مردم را، مال بيت     
در . ها گناهان گوناگون اسـت  اين. دادن اهتمامى به خرج ها بى  ى آن  ربارهد

 كند به خدا؛ ذكر خـدا مـانع بـشود از اينكـه              توجهها، انسان    ى اين  همه
 . برودانسان به سمت اين گناه

هـو قَـولُ اللَّـه عزَّوجـلَّ إِنَّ          و   ه�رُ اللَّه بينهَ و بينَ تلكْ المْعصي      فيَحولُ ذكْ «
ــذَكَّروُا  ــشَّيطانِ تَ ــنَ ال م فطــائ مهــس ا إذِا مــو ــذينَ اتَّقَ  بعــد حــضرت )1(.»الَّ

إِنَّ الَّـذينَ اتَّقَـوا إذِا      «: فرمايند كه اين، تفسير آن آيه اسـت كـه فرمـود            مى
ى  زنـد، گذرنـده    ا تنه مـى   ه ؛ وقتى شيطان به اين    »مسهم طائف منَ الشَّيطان   

كند؛ يعنى هنوز درست بـه جـانش هـم نيفتـاده،             ها را مس مى    شيطان اين 
؛ ايـن ذكـر   )2(»فَـإذِا هـم مبـصروُنَ   «. شوند ها متذكر مى ؛ فوراً اين  »تذََكَّروُا«

رُ اللَّه  ذكْ«معناى  . ها باز بشود   ها، بصيرت اين   شود كه چشم اين    موجب مى 
 . اين است» كُلِّ حالعلىَ 

 من اسـت، تقريبـاً عبـاراتش شـبيه          توجهدر صدر روايت بعدى كه مورد       
در آن  . كنـد   مـى  همين روايتى است كه خواندم و همان سـه چيـز را ذكـر             
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 را داشـت، در اينجـا و در روايتـى كـه             »و ذكر اللَّه على كلّ حـال      «روايت،  
وطن       و ذكْ «: است  آمدهفرمايد،    مى uهعبداللَّ حضرت ابى  ي كـُلِّ مـ ؛ »رُ اللَّه فـ

 ايـن اسـت كـه       توجهى مورد    اما آن نكته  . انسان در همه جا ذكر خدا كند      
 ـ                   «:فرمايد مى ه و اللَّ ا اللَّـ ه و لـَا إِلـَه إِلَّـ ه أمَا إِنِّي لاَ أقَُولُ سبحانَ اللَّه و الْحمد للَّـ

گويم در همه حال ذكر خـدا را بگوئيـد، مقـصودم ايـن               ؛ اينى كه مى   »أكَبْر
ايـن،  . نيست كه بگوئيد سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبـر            

؛ اگرچه اين هم ذكـر اسـت، ايـن         »و إنِْ كاَنَ هذَا منْ ذَاك     «. ذكر لفظى است  
ت و خيلى باارزش است؛ اما مقصود من هم مطلوب است، اين هم شريف اس

ت             و لَكنْ ذكْ  «فقط اين نيست، بلكه      وطنٍ إِذَا هجمـ رُ اللَّه جلَّ و عزَّ في كـُلِّ مـ
 لَى طاَعه�ع   يصعلَى مع َ1(»ه� أو( - هجمت  يا ه مماى كـه مـن ديـدم،        نـسخه . ت

هجماحتمال مى.  است ت دهم همموقتـى بـه سـمت طاعـت خـدا      - باشدت 
يـاد خـدا   «ايـن  . روى، ياد خـدا باشـى    روى، يا به سمت معصيت خدا مى       مى
 اين اذكارى كه در روايات ما، در        البتهّ.  مورد نظر است؛ اين ذكر اللَّه      »بودن

ى اذكارى   اين دعاها، در اين اوراد گوناگون، تسبيحات حضرت زهرا و بقيه          
 ذكـر  -هـا كپـسولهاى ذكرنـد     وسـائل ذكرنـد، ايـن      ها همـه    اين -كه هست 

 به معانى و حقايقشان بر زبان جارى        توجهها را با     ، انسان بايد اين   است  شده
250. ها خيلى باارزش است  اينالبتهّ.  پيدا كندتوجهكند؛ 

 

 دفعِ غفلت
م، او را نزديـك  ئيگـو  دستاوردهاى دعا چيست؟ وقتى ما با خدا سخن مى         #

زنـيم، ايـن     دانـيم و بـا او حـرف مـى          كنيم، مخاطب خود مى    خود احساس مى  
زنده نگهداشتن ياد خـدا در دل،       . ى فوايد و عوايد دعاست     دستاوردها از جمله  

ها و فسادهاى انـسان، غفلـت از         ها و كجى   ى انحراف   كه مادر همه   - را غفلت
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؛ انسان را به يـاد خـدا        زدايد دعا غفلت را از دل انسان مى      . زدايد  مى -خداست
بزرگترين خسارتى كـه افـراد   . دارد اندازد و ياد خدا را در دل زنده نگه مى  مى

هـا   شـوند، ايـن اسـت كـه يـاد خـدا از دل آن        محروم از دعا مبتلاى به آن مى      
251.بار است  و غفلت از خداى متعال براى بشر بسيار خسارتنسيان. رود مى

 

  و فلاحتعالي

و مرتبه، عروج مقامعلو   

 كردن، بـا خـداى متعـال        تضرعّخود حرف زدن با پروردگار، خود        #
 كـردن، بـراى    و استغفارسخن گفتن، نزد خداى متعال عذرخواهى و توبه       

هايى اسـت كـه در       اين، بالاترين جنبه  .  يكى از مقاصد و هدفهاست     انسان
نفس اينكه انسان در مقابل پروردگـار بايـستد و اشـك            . دعا وجود دارد  

 و   مقـام  علـو  كند، بـراى انـسان يـك         بريزد و اظهار كوچكى و حقارت     
كند و   مىعروج  ت كه    در پيش خداى متعال اس     تضرعّبشر با   . مرتبه است 
. بدبختى انسان وقتى است كه از خـداى متعـال غافـل شـود             . گيرد اوج مى 
252.رويى انسان وقتى است كه خود را به خدا محتاج نداند سيه

 

  فلاح

. و كاميـابى شماسـت   فـلاح  خدا كنيد كه اين ذكر خدا موجب     ذكر #
253. است ثبات قدمى ذكر خدا پشتوانه

 

   در مقابل دشمن استوارى و ثبات قدم،كسب قدرت قلبى

  كسب قدرت قلبى و روحى

انسان بـا دعـا كـسب       . دعا علامت ضعف نيست، علامت قوت است       #
ى نيـروى     كـه پـشتوانه    -خودش را   نيروى قلبى و روحى     كند،   قدرت مى 

254.دهد مى افزايش -جسمى است 
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، آن نظامى كه بايد با قلدرهاى جهان مقابله كنـد؛           جمهورى اسلامى  #
آن ملتى كه بايد با كوههاى فساد دربيفتـد؛ آن جامعـه و نظـامى كـه در              

نمايد،  كند و براى نجات انسانيت تلاش مى       مقابل هيچ قلدرى سر خم نمى     
دل افراد خود بايد درهايى به سوى     چنين جامعه و نظامى، در درون و در         

خواهيد در مقابل    اگر مى . شود بدون اين، نمى  .  باز كرده باشد   تضرعّدعا و   
اگـر  . دشمن، استوار باشيد، بايد باب دعا را بـه روى خودتـان بـاز كنيـد               

ى خود را بـا خـدا قـوى          خواهيد از كسى و چيزى نترسيد، بايد رابطه        مى
 تكان نخوريـد و نلغزيـد،   ماديهاى   واهيد در مقابل جلوه   خ اگر مى . كنيد

ى قلبـى   ايـن، وظيفـه   . اين، دعاست .  بيمه كنيد  تضرعّبايد خود را با دعا و       
راهى است كه انسان از درون خود، با خـداى متعـال            . ى انسانهاست  همه
 شـجاع، آن  ، آن انـسان   uبينيـد اميرالمـؤمنين    و لذا شما مـى    . كند باز مى 

جنگجو، آن مرد بزرگ، آن حاكم قدرتمنـد و نيرومنـد؛ آن كـسى كـه                
تـرين   فكر و ذهن و عقل و حكمـت و درس و معـارف او بـراى فرزانـه                 

فلاسفه و حكماى عالم درس است و بايد زانو بزننـد و يـاد بگيرنـد؛ آن                 
كنـد، از    ى دنيا در مقابلش باشد، پشت نمـى        انسان نيرومندى كه اگر همه    

تـر و   كننـده  ى مردم زمان خود عابدتر و پـيش خـداى متعـال گريـه            همه
255.تر استتضرّعم

 

دهـد و انـسان را در مقابـل حـوادث            دعا به انسان توانايى و قدرت مى       #
از نبـى  .  بـه سـلاح  است شده تعبير »دعا«كند؛ لذا در روايت از   مستحكم مى 

؛ » لاَ أدَلُّكُم علَى سلاَحٍ ينجْيِكُم منْ أعَدائكُم       أَ«:  كه فرمود  است  شده نقل   مكرمّ
تـَدعونَ ربكـُم    «ى نجات شماسـت؛      را به شما معرفى كنم كه مايه       اي  اسلحه

  اءعنِ الدْؤمْالم لاَحارِ فَإنَِّ سالنَّه لِ وهى با حوادث،   در مواجهه)1(.»باِللَّيبه توج 
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لذا در ميـدان    . اى در دست انسان مؤمن است      رندهح ب خداى متعال، مثل سلا   
داد؛ سـپاه را     ى كارهاى لازم را انجـام مـى         اسلام همه  مكرمّ جنگ، پيغمبر 

داد،  هـا مـى    كرد، امكانات لازم را به آن      آراست، سربازان را به صف مى      مى
 خـودش را اعمـال      كرد، اشـراف فرمانـدهىِ     ها مى  هاى لازم را به آن     توصيه
زد، دست بـه دعـا بلنـد         كرد؛ اما در همان وقت هم وسط ميدان زانو مى          مى
اين . خواست زد و از او مى     كرد، با خداى متعال حرف مى       مى تضرعّكرد،   مى

256.كند ، دل انسان را مستحكم مىارتباط با خدا
 

 واهمه نداشتن از قدرتها
ديگـر   به پروردگار پر شد،     توجه خدا و    محبتى كه از خوف و      دل #

257.ى دعا اين است فايده. از هيچ قدرتى واهمه نخواهد داشت
 

   استوارى در مقابل دشمن
، بايد بـاب دعـا را بـه         استوار باشيد خواهيد در مقابل دشمن،      اگر مى  #

 چيـزى نترسـيد، بايـد    خواهيد از كـسى و  اگر مى. روى خودتان باز كنيد 
هـاى   خواهيد در مقابـل جلـوه      اگر مى . ى خود را با خدا قوى كنيد       رابطه
اين، .  بيمه كنيد  تضرعّ تكان نخوريد و نلغزيد، بايد خود را با دعا و            مادي

راهى اسـت كـه انـسان از        . ى انسانهاست  ى قلبى همه   اين، وظيفه . دعاست
 ــ  ــال ب ــداى متع ــا خ ــود، ب ــىدرون خ ــد از م ــى . كن ــما م ــذا ش ــد  و ل بيني

، آن انــسان شــجاع، آن جنگجــو، آن مــرد بــزرگ، آن uاميرالمــؤمنين
حاكم قدرتمند و نيرومند؛ آن كسى كه فكر و ذهن و عقل و حكمـت و                

ترين فلاسفه و حكماى عالم درس است و         درس و معارف او براى فرزانه     
ى دنيـا در      آن انسان نيرومندى كه اگر همه      بايد زانو بزنند و ياد بگيرند؛     

ى مردم زمان خـود عابـدتر و پـيش         كند، از همه   مقابلش باشد، پشت نمى   
258.تر استتضرّعتر و م كننده خداى متعال گريه
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 ثبات قدم

شود كه   بنابراين ذكر موجب مى   .  است ثبات قدم ى    خدا پشتوانه  ذكر #
آن هـدفى كـه     .  سلوك كنيم؛ پيش برويم    ما بتوانيم در آن صراط مستقيم     

ترسيم كرديم براى خودمان به عنوان مؤمن، به عنوان مسلمان، به عنـوان             
پيرو يك مكتب مترقى، به عنوان كسانى كـه انگيـزه داريـم بـراى برپـا         

دن اسـلامى در آينـده و در    تماييداشتن اين بناى رفيعى كه خبر از شكوف     
 جـاده دهد، احتياج داريم به ذكر خدا تـا بتـوانيم در ايـن               قرون آينده مى  
259. حركت كنيم

 

 اميد و نشاط

دعـا بـه انـسان      . در انسان است  اميد  دستاورد ششم دعا، دميدن روح       #
هـركس در دوران    . دهد قدرت مقاومت در مقابل چالشهاى زندگى را مى       

دعا بـه   . كند هايى پيدا مى   شود و چالش   ثى مواجه مى  زندگى خود با حواد   
دهد و انـسان را در مقابـل حـوادث مـستحكم            انسان توانايى و قدرت مى    

 مكـرّم از نبـى    .  به سـلاح   است  شده تعبير   »دعا«كند؛ لذا در روايت از       مى
؛ »نْجِـيكُم مـنْ أعَـدائكُم     أَ لَا أدَلُّكُم علَـى سـلَاحٍ ي       «:  كه فرمود  است  شدهنقل  
تَدعونَ ربكُـم   «ى نجات شماست؛     اى را به شما معرفى كنم كه مايه        اسلحه

      اءعنِ الدْؤمْالم لَاحارِ فَإِنَّ سالنَّه لِ وهى با حوادث،      در مواجهه  )1(.»بِاللَّيتوج 
     لـذا در  .اى در دست انسان مـؤمن اسـت     رندهبه خداى متعال، مثل سلاح ب 

داد؛  ى كارهاى لازم را انجـام مـى         اسلام همه  مكرّم ميدان جنگ، پيغمبر  
ها  كرد، امكانات لازم را به آن آراست، سربازان را به صف مى  سپاه را مى  

كرد، اشراف فرماندهىِ خـودش را       ها مى  هاى لازم را به آن     داد، توصيه  مى
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زد، دسـت بـه     وقت هم وسط ميدان زانو مـى     كرد؛ اما در همان    اعمال مى 
زد و از او     كرد، بـا خـداى متعـال حـرف مـى            مى تضرعّكرد،   دعا بلند مى  

260.كند ، دل انسان را مستحكم مىاين ارتباط با خدا. خواست مى
 

زمِ پس، دعا يعنى اميد، كه ملا     . كند انسان نااميد كه چيزى طلب نمى      #
كند و منور    اين اميد به اجابت، دلها را مشعل مى       .  است با اميد به اجابت   

  261.شود و اهل حركت مىبانشاط به بركت دعا، جامعه . دارد نگه مى
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   ؟  دعاها از خدا چه بخواهيمدر
  
  
  
 

 همه چيز را 
262.همه چيز را با دعا بخواهيددعاها را رها نكنيد ،  #

 

 چيزهاى اصلى  - دهند چه بخواهيم پيشوايان دين به ما ياد مى
در دعاهاى مأثور از    . خوانيم، پر از حكمت است     دعاهايى كه ما مى    #
ارف وجود دارد كه حقيقتـاً  رسد، نكاتى عايد از مع  كه به ما مى   7ائمه

آن بزرگواران با آوردن اين نكات در دعاها به         . مورد احتياج انسان است   
263.دهند كه از خدا چه بخواهيم ما ياد مى

 

چيزهـايى  . دهند كه چه بايد از خدا بخـواهيم    ، ياد مى  7معصومين #
كه بايد از خدا خواست، همانهاست كه آن بزرگواران در ادعيـه مطـرح      

: گوينـد  مـى . رونـد  بعضى در دنيا، به سراغ زياديهاى زندگى مـى        . ندكن مى
فلان شغل گيـرم    . فلان سفر درست شود   . فلان معامله براى من جور شود     

پيشوايان دين بـه    ! را از خدا نخواهد؟   چيزهاى اصلى   چرا انسان   ... و. بيايد
 ».اين گونه دعا كنيد و اين چيزهـا را از خـدا بخواهيـد             «: دهند ما ياد مى  

دهند، يـك فـصلِ طـولانى را بـه       نوع دعاهايى كه آنان به ما ياد مى        البتّه
264.دهد خود اختصاص مى
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 درخواستهاى بزرگ
هـاى بـزرگ بكنيـد؛      داشـته باشـيد؛ درخواسـت    بلنـد  همتدر دعا    #

هـا   ها بزرگ اسـت، ايـن      د اين ئيسعادت دنيا و آخرت را بخواهيد و نگو       
عمده اين است كـه     . ها چيزى نيست   زياد است؛ نه، براى خداى متعال اين      

شما به معناى حقيقى كلمه و با همين شرايط، طلب كنيد؛ خـداى متعـال               
  265. خواهد كرداين طلب را اجابت

 چيزهاى كوچكحتّي 
هـاى   خواسـته .  هم ابا نداشته باشـيد     كوچك بودن خواسته  ضمناً، از    #

حتـّي در روايت است كه .  كوچك را هم از خدا بخواهيد    كوچك  بنـد 
روايتـى  .  از خدا بخواهيد   - كه چيز خيلى حقيرى است       -كفش خود را    

لَا تحُقِّروُا صغيراً منْ حـوائجكُِم فَـإِنَّ   «: فرمايد  كه مىuاست از امام باقر  
حاجتهـاى كوچـك را حقيـر    « ؛)1(»عـالىَ أسَـألَهُم  أحَب المْؤمْنينَ إلِىَ اللَّه تَ    

خوب؛ انسان به بند كفش احتياج دارد؛ بـه         . »نشماريد و از خدا بخواهيد    
تا احساس كرديد ! بله! اين هم دعا لازم دارد؟. خرد رود و مى درِ مغازه مى

كه به بند كفش و يا هر چيز ديگرِ به ايـن كـوچكى نيـاز داريـد، دل را                 
 ».ايـن را هـم بـه مـن برسـان     ! پروردگـارا «: دئي ـكنيد و بگو  خدا   توجهم

رساندنش به چه ترتيب است؟ به اين ترتيـب اسـت كـه پـول در جيـبم                  
بگذارم، سرِ كوچه بروم، از مغازه بخرم و بعد هم آن را مـورد اسـتفاده                

اگرچه بـه درِ مغـازه رفتيـد،       . هرحال، بايد از خدا بخواهيد     به. قرار دهم 
از غيـر   . كفش خريديد؛ اما بازهم آن را خدا به شما داد         پول داديد و بند     

رسد خـدا    هرچه به ما مى   . رسد طريق خدا كه چيزى به دست انسان نمى       
 .دهد به ما مى

                                                

  .u ؛ ألَبْاقر172ُ: ص5:الوسائل ج مستدرك )1(



 133  ...؟ در دعا از خدا چه بخواهيم 

چـرا بخـواهيم؟    .  بايد از خدا بخـواهيم     قبلاًدهد،   چيزى را كه خدا مى    
را هم از خدا بخواهيد، اين      حاجات كوچك   اند   يكى از عللِ اينكه گفته    

ه دسـتى خودمـان       و تهى   و عجز و حقارت     كه به حوائج   است  پيـدا   توجـ
اگر خداى متعال كمك نكند، امكان      . دستيم كنيم تا ببينيم كه چقدر تهى     

ندهد، نيرو ندهد، فكر ندهد، ابتكـار ندهـد و وسـايل را جـور نيـاورد،                 
ما به قـصد خريـدنِ   اگر ش. همان بند كفش هم به دست ما نخواهد رسيد        

 جيبتان را زدند يا پولتان گم شد        ،بند كفش از خانه بيرون آمديد، در راه       
 ـى  ى مورد نظر، بسته بود و يا در بـين راه، حادثـه      و يا مغازه   ى پـيش  مهم

بنـابراين،  . اسـت  آمد كه مجبور شديد برگرديد، بند كفش گيرتان نيامـده    
تـرين اشـيا     ا، حتّى كوچك  هر چيز را از خدا بخواهيد؛ حتّى بند كفش ر         

بگذاريد اين منِ دروغينِ عظمـت يافتـه       . ى خود را   را و حتّى قوت روزانه    
كنـيم مجمـع نيروهـا مـا        و خيـال مـى     »من«م  ئيگو  كه مى  -ى ما  در سينه 
ايـن هـم مطلبـى در       . كنـد   انسانها را بيچاره مى    »من«اين  .  بشكند -هستيم

266.ق دعا به دست آوردهاى خود را از طري باب دعا كه انسان خواسته
 

را هم از خدا بخواه تا بفهمـى كـه   چيزهاى كوچكت    حتّي: اند گفته #
بدانى كه گاهى اوقات، يك پـشه يـا مگـس، انـسان را از كـار                 . حقيرى
إِنْ يسلبُهم الذُّباب شيَئاً لا يستنَقْذوُه      «: گيرد اندازد، و آسايشِ وى را مى      مى

بالطَّال فَضع ْنهمطْلوُبْالم 267 )1(». و
 

 ى خاك هستند  كه روى كرهايي انسانهي حاجات همه
 مـسلمانان، حاجـات   حاجـات حال نگاه كنيد بـه حاجـات خودتـان،        #

دارهـا، بـه    كشورتان، حاجات بـرادران مؤمنتـان؛ بـه مريـضها، بـه مـريض            
                                                

  .73 ي ، آيهحجي  سوره )1(
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 ها، به دلهاى غمگين، به چشمهاى نگران، به نيازهـاى          جانبازان، به غم ديده   
فراوانِ انسانهايى كه حول و حوش شما، زير سـقف شـما و در كـشور شـما          

ى ايـن    همـه . ى خـاك هـستند     هستند، در دنياى اسـلام هـستند، روى كـره         
268.حاجات را در اين شبهاى قدر، يكى يكى از خداى متعال بخواهيد

 

  بعـد از هـر نمـاز       - بنـا بـر مـأثور      -شما در هر روز از ماه رمضان       #
 از ». َ اللَّهم أغَْـنِ كُـلَّ فَقيـرٍ       .ألَلَّهم أدَخلْ علىَ أَهلِ القْبُورِ السروُر     «: دئيگو مى

. دئي ـگو فقط فقراى ايران را نمى    . ى فقرا را غنى كند     خواهيد همه  خدا مى 
 مهـم  هـا، خيلـى    ايـن . ى فقراى اسلام غنى شوند      يعنى همه  »أغَنِْ كُلَّ فَقيرٍ  «

ألَلَّهم أشَبِْع كُلَّ جائعٍ اللَّهم اكْـس كُـلَّ         «: دئيگو ى اين دعا مى    در ادامه . است
269!خواهد  انسان حاجتى به اين كلانى از خدا مى)1(».عريْانٍ

 

 ى مسلمين براى همه
در همين دعا، عبارت    . ى مسلمين بخواهيد   بعضى چيزها را براى همه     #
»َأص مينَألَلَّهملسْورِ المُنْ أمم دكُلَّ فَاس ح270.، از آنِ مسلمانان است)2(»ل

 

 اول ديگران، بعد خود ما
 ايستاد و اى مادرم به عبادت شب جمعه : گويد  مى u مجتبى امام حسن  #

. كه طلـوع فجـر شـد        تا وقتى  »حتَّى انفْجَرَ عمود الصبح   «. تا صبح عبادت كرد   
امـام  .  كـرد  تـضرعّ مادر من از سر شب تا صبح مشغول عبادت بود و دعا و              

گويد شنيدم كه دائم مؤمنين و مؤمنات را دعا كرد؛ مـردم را              ، مى uحسن
ا  «: صبح كه شد گفـتم . دعا كرد؛ براى مسائل عمومى دنياى اسلام دعا كرد    يـ

يك دعا بـراى    « ؛»؟تدَعينَ لنفَْسك كمَا تدَعينَ لغيَركِ    لم لاَ   « »!مادرم«؛  »!أمُاه
                                                

  .&سول ؛ ألر447: ص7:الوسائل ج مستدرك )1(
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 در جـواب    »؟!بـراى ديگـران   يك شب تا صبح دعـا، همـه         ! خودت نكردى 
 ايـن، آن    »! مـا  اول ديگـران بعـد خـود      « ؛)1(»لجْار ثـُم الـدار    أيا بنَي   «: فرمود
271.ى والاست روحيه

 

 كتاب نمونه 

  يهسجادى  صحيفه
اينكـه  . كتاب بسيار عظيمى است   .  مأنوس شويد  يهسجادى   صحيفهبا   #
هـاى معنـوى     طور است؛ پر از نغمـه      ، واقعاً همين  اند زبور آل محمد    گفته

272. است، دعا و درس است
 

 مباركه يكى از بهترين ذخاير معنوى     ى   يهسجادى   صحيفهبه نظر من     #
273.ماست، اگر بتوانيم از اين استفاده كنيم

 

  دعاهاهايي از بهترين  نمونه
هايى   خواستهلاًاو. ، بهترين دعاهاستاست هدعاهايى كه از أئمه رسيد    #

 خطـور  اصـلاً   كه بـه ذهـن امثـال ماهـا        است  شدهدر اين دعاها گنجانده     
در دعاى  . كند ها را از خدا طلب مى       آن 7كند و انسان از زبان أئمه      نمى

ها بـراى     و دعاى عرفه بهترين مطالبات و خواسته        و دعاى افتتاح   ابوحمزه
ها را از خـدا بخواهـد و بگيـرد،           شود؛ كه اگر انسان اين     انسان مطرح مى  

274.شدتواند براى او سرمايه با مى
 

  يهسجادى  دعاى هشتم صحيفه
، دعا كرده و به زبان دعـا، همـان معـارف را بيـان               uسجادو امام    #

كه من بعضى از فقراتش را يادداشـت   دعاى هشتم صحيفه    يا  . است  فرموده
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ند، يا يك   اى است كه كسى بخوا      خطبه كأنّه. ام يك درس اخلاقى است     كرده
  275.سخنرانى براى مردم بكند و لغزشگاههاى اخلاقى را براى آنان بيان نمايد

   و دعاى عرفه و دعاى افتتاحهحمز يابدعاهاى مأثور از جمله دعاى 
ه    دعاهايى ك . استدعاهاى مأثور   ى آخر در باب دعا،       نكته # ه از أئمـ
هايى در اين دعاهـا گنجانـده         خواسته اولاً. ، بهترين دعاهاست  است  رسيده
كنـد و انـسان از زبـان      خطور نمـى اصلاً كه به ذهن امثال ماها    است  شده
  و دعاى افتتـاح    ابوحمزهدر دعاى   . كند ها را از خدا طلب مى       آن 7أئمه

شود؛ كه  ها براى انسان مطرح مى خواستهو دعاى عرفه بهترين مطالبات و   
توانـد بـراى او سـرمايه     ها را از خدا بخواهد و بگيرد، مـى   اگر انسان اين  

مطلب، بـا   .  وجود دارد  تضرعّ و   هاى خشوع  ثانياً در اين دعاها مايه    . باشد
با عبارات . كند  كه دل را خاشع و نرم مىاست شدهزبان و لحن و بيانى ادا 

انـسان  . زنـد  فصيح و بليغ، عشق و شيفتگى و شوق در اين دعاها مـوج مـى    
 .ها استفاده كند بايد اين دعاها را قدر بداند و از آن

هـاى خـوب    خوشـبختانه الآن ترجمـه  .  بايد معناى اين دعاها را بفهميم      البتّه
 بـه  توجهبا . است شدهگون ترجمه  و دعاهاى گونا   وجود دارد و مفاتيح الجنان    

ى ا ايم، هيچ ترجمه    تا آنجايى كه ما ديده     البتّه.  كنند و بخوانند   دقتّها،   ترجمه
هاى الفاظ اين دعاها را منعكس كند؛ ولى بالاخره مضمون دعا            نتوانسته زيبايى 
خواننـد   كسانى كه مى. ها دعاها را بخوانند  به اين ترجمه توجهبا  . معلوم است 

. شوند، بعضى از فقرات دعا را لااقل ترجمه كننـد          صدا مى  ى هم ا عدهها   ا آن و ب 
فهمـد،   ترش هم اين است كه اگر انسان معنـاى دعـا را نمـى      پائينى    مرتبه البتّه
 دارد بـا    ى حـاكى از سـوز دل       قدر احساس كند كه با يك زبـانِ شـيفته          همين

276.زند خداى متعال حرف مى
 

 uلى، يا دعاى امـام حـسين   ثماي حمزه ابى دعاى مثلاًسى معناى دعا،  اگر ك  #
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 كند كه هر دو خيلـى طـولانى هـستند و چـون             توجه را بفهمد و     در روز عرفه  
ه دانـد، امـا      گاهى انسان معنا را هم مى      گـر  كنـد، ذهـنش جاهـاى دي        نمـى  توجـ

يعنـى ايـن گفتگـويى      . رود امكان ندارد از اين دعاى به اين بلندى خسته شود           مى
 برگزيـده و شايـسته و بامعرفـت و    ي كه در اين دعا انجام گرفته، بـين آن بنـده      

 آن خواسـتهاى    ي  كننـده  قدر پرجاذبه و نافذ و حقيقى است يعنـى بيـان           خدا، اين 
277.وقت از آن خسته شود مكان ندارد كسى هيچ انسان است كه افطرى

 

، اين دعاى طولانى، حالت مناجاتى عجيـب        ى ثمالى  حمزه يدعاى شريف اب   #
نيازهـاى  . اسـت   نهفتـه لاى اين مناجاتها، نيازهاى واقعى انسان        و اما لابه  . دارد  

278.خواهد ل مىواقعى آنهايى است كه اين بزرگوار از خداى متعا
 

ه     #  بهتـرين مـضامين در زيبـاترين الفـاظ و           7دعاهاى مأثور از أئمـ
ها را بايد دانـست و بايـستى بـه            است كه قدر آن    سرشار از معارف الهى   

279. شدتوسلها م آن
 

بهترين دعا آن است كه از سر معرفتى عاشقانه بـه خـدا و بـصيرتى                 #
 نسان انشا شده باشد، و اين را فقط در مكتب پيـامبر           عارفانه به نيازهاى ا   

و وراث   &ى علـم پيـامبر     اوعيـه  كـه    - و اهل بيت طـاهرين او      &خدا
280.توان جست  مى-حكمت و معرفت اويند

 

كيفيـت حـرف زدن و مناجـات        . انـد  اين دعاها را در اختيار ما گذاشـته        #
شود با   اند كه چه حرفهايى را مى      ن كرده معي. اند كردن با خدا را به ما ياد داده       

 هـست كـه اگـر       7از أئمـه   ى مـأثوره   ادعيهبعضى از اين جملات     . خدا زد 
شود با خـدا بـا ايـن     توانست خودش تشخيص بدهد كه مى   ها نبود، آدم نمى    اين

281. كردطور از خدا خواست و التماس زبان حرف زد و اين
 

 درخواستهاى نمونه 

  هدايت به صراط مستقيم
إِهـدنَا الـصراطَ    «: مئيگـو   در دو ركعـتش مـى      اًو در هر نمازى هم اقلّ      #



  رهبر معظّم انقلاب اسلامياز منظردعا   138

يمتَقسْاز اين هفده ركعت . خوانيد  واجب مى شما هفده ركعت نماز   ...»الم
282.بگوئيد» مستَقيمإِهدنَا الصراطَ الْ«بايد در ده ركعتش 

 

 را از   اينكه دائـم صـراط مـستقيم      . كند بار دعا مى    انسان يك  معمولاً #
283. است)1(»إسِتَقم كمَا أمُرْت« خواهيم، همان استجابت خدا مى

 

 درخواست مغفرت
گونـاگون،  وقتى اصحاب و حواريون پيامبران، در جنگها و حوادث           #

نمودند و عـرض   شدند، روى دعا به جانب پروردگار مى دچار مصيبتى مى 
گناهـان و  ! ؛ خـدايا )2(»ربنَا اغفْرْ لنَا ذُنوُبنا و إسِرافنَا في أمَرِنـا    «: كردند مى
284.هايى را كه در كار خودمان كرديم، بيامرز توجهى ها و بى روى زياده

 

 هحمز يشده در دعاى اباى از درخواستهاى ذكر نمونه

 زندگى گوارا
ايـن  . كنم ى ثمالى چند فقره برايتان عرض مى       حمزه يمن از دعاى شريف اب     #

 عـرض خـواهم     سـوم دعاى طولانى، حالت مناجاتى عجيب دارد كه در بخش          
نيازهـاى  . اسـت   نهفتـه واقعى انـسان    لاى اين مناجاتها، نيازهاى      و اما لابه  . كرد

مثلاً در فـرازى  . خواهد واقعى آنهايى است كه اين بزرگوار از خداى متعال مى        
شى   «: كند از دعا، خطاب به قادر متعال، عرض مى        د عيـ زنـدگىِ مـرا    «؛  )3(»أَرغـ

 گوارا بودن زندگى، نه با پول، نه با قدرت و نه بـا              ».قرار بده زندگىِ گوارايى   
ى ايـن    زيرا يـك فـرد، در عـين برخـوردارى از همـه            . زر و زور است   داشتن  

اى دارد كـه زنـدگى       نگرانى. امكانات، ممكن است زندگى برايش گوارا نباشد      
. اى دارد كه زندگى برايش گوارا نيـست      مشكل خانوادگى . برايش گوارا نيست  

                                                

  .15 ي ، آيهشورىي  سوره )1(
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از فرزندان وى،    العياذُ باللَّه، نستجير باللَّه، يكى       -كنند   اولادش مشكلى پيدا مى   
خبـرِ بـدى بـه انـسان        .  ديگر زندگى برايش گـوارا نيـست       -اخلاق بدى دارد    

ايـن انـسان، هـم پـول دارد، هـم           . شـود  رسد؛ زندگى بر او تلخ و ناگوار مى        مى
ممكن . قدرت دارد، هم امكانات دارد؛ همه چيز دارد؛ اما زندگىِ گوارا ندارد           

 دارد و در اتاقى محقرّ، بـا عيـال و        اى است انسان فقيرى كه زندگىِ خيلى ساده      
اش گـواراتر از آن      كنـد، زنـدگى    فرزندش در عين تنگدستى گذرانِ زندگى مى      
285.فرد همه چيزدارِ ثروتمند و قدرتمند باشد

 

 بروز و ظهور جوانمردى 
 قـرار   توجهى اصلى را مورد      ، چگونه نقطه  uسجادببينيد حضرت    #
ام را گـوارا و      زنـدگى «؛  )1(»أرَغد عيشي و أَظهِْرْ مروُتي    «: ويدگ مى. دهد مى

 ايـن اسـت كـه    دوم ظـاهراً معنـاى عبـارت        ».ام را آشكار كن    جوانمردى
ى بروز   ميدانى به وجود آيد، تا من در آن، صفت جوانمردى را به منصه            «

كـه، اگـر     بـراى ايـن   .  نه »مردم ببينند من جوانمردم؛   «كه    نه اين  ».درآورم
كـه   صرف ايـن  . بخواهيم جوانمردى بروز پيدا كند، بايد جوانمردى كنيم       

انـسان بايـد    . جوانمردى در درون انسان وجود داشته باشد، كـافى نيـست          
ى عمل برساند و نـسبت بـه كـسانى جـوانمردى             جوانمردى را به مرحله   

286.»أَظهِْرْ مروُتى«شود  اين مى. كند
 

 ى كارها اصلاح همه
 كارهـاى مـن و      ي  همه«؛  »و اصَلح جميع احَوالى   «: فرمايد ادامه مى در   #

حالِ زندگى معمولى من . حالِ دعاى مرا اصلاح كن. احوال مرا اصلاح كن  
ى  همـه . حالِ شغلى را كـه دارم، اصـلاح كـن         . ام را اصلاح كن    و خانواده 

 اصلاح هر امرى، به حـسب خـودش، يـك         ».خصوصيات مرا اصلاح كن   
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و اجعلنى ممن اطََلتْ عمرهَ و حـسنتْ عملَـه و           «. امل و جامع است   دعاى ك 
مـرا  «: گويد  مى)1(».ه�ً طيَب ه�ًاَتمْمت عليَه نعمتكَ و رضيت عنهْ و احَييتهَ حيو        

               از كسانى قرار بده كه عمرى طولانى توأم با عمل نيكو و همراه با نعمت
 آيا چيـزى    ».هى و همراه با رضاىِ پروردگار و حيات طيبه دارند         كامل ال 

دهند كه چه بايد از خـدا   ، ياد مى  7معصومين! از اين بهتر، وجود دارد؟    
ــد از خــدا خواســت، همانهاســت كــه آن  . بخــواهيم چيزهــايى كــه باي

بعضى در دنيـا، بـه سـراغ زياديهـاى          . كنند بزرگواران در ادعيه مطرح مى    
فـلان سـفر    . فلان معامله براى من جور شـود      : گويند  مى .روند زندگى مى 
چرا انـسان چيزهـاى اصـلى را از    ... و. فلان شغل گيرم بيايد. درست شود 
اين گونه دعا كنيد و اين      «: دهند پيشوايان دين به ما ياد مى     ! خدا نخواهد؟ 

 نـوع دعاهـايى كـه آنـان بـه مـا يـاد               البتـّه  ».چيزها را از خدا بخواهيد    
287.دهد ك فصلِ طولانى را به خود اختصاص مىدهند، ي مى

 

  پذيرِ معنوى هاى ضربه دفع نقطه
هـاى   نقطـه كه، آنـان در خـلال دعاهـاى مـذكور،            ى ديگر اين   نكته #
ممكـن  «دهنـد كـه      آورند و هشدار مى    را به ياد ما مى    پذيرِ معنوى    ضربه

يف  در همين دعاىِ شـر     ».است از اين نقاط ضربه بخوريد و آسيب ببينيد        
 ـ      «: فرمايد أبوحمزه، در عبارتى مى    بخاص نْـكنى مه�ألَلهّـم خُـص    و كْـرِكذ 

      عملا سو النَّهارِ رياء اطَْراف اللَّيلِ و فى آناء ِبه ا اَتَقَرَّبمل شيَئاً معلا ه�ًلاتَجو 
كارى كن كه كارهاى انجام شـده از طـرف          ! خداوندا«؛  )2(»اشََراً و لابطَرا  

كـه   بـراى ايـن   . كه اين و آن ببينند، نباشد      براى اين . من، ريا و سمعه نباشد    
دهن به دهن بگردد، و مردم به هم بگويند خبر داريد فلان كس چه كار      

، از روى نـاز و غـرور      . خوبى كرد و چه عبادات خوبى انجام داد، نباشـد         
                                                

  .همان )1(
 .همان )2(
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 ـ          »نباشد از و غـرور انجـام    آخر بعضى مواقع انسان كارهـايى را از روى ن
ما بوديم كه اين كار را انجام    ! آرى«: گويد بالد و مى   دهد و به خود مى     مى
انسان خيلى كارهـاى    . پذير است  اينها، آن نقاط ضربه   .  اينها نباشد  ».داديم

هبـاء  «دهد؛ امـا بـا انـدكى ريـا و سـمعه، آن كارهـا را                  خوب انجام مى  
 بـه مـا     7معـصومين . فرسـتد  كند و به هوا مـى      دود مى . كند  مى »منثورا

و اجعلنْـى   « »!مواظب باشيد اين طور نـشود     «: فرمايند دهند و مى   توجه مى 
288. تا آخر»لكَ منَ الخْاشعينَ

 

  اى از درخواستهاى ذكرشده در دعاى ماه رمضان نمونه

 ألَلَّهم أغَنِْ كُلَّ فَقيرٍ
  بعـد از هـر نمـاز   - بنـابر مـأثور   - شما در هر روز از ماه رمـضان   #
 از  ».ألَلَّهم أدَخلْ علىَ أَهلِ القْبُورِ السروُر، ألَلَّهم أغَْـنِ كُـلَّ فَقيـرٍ            «: دئيگو مى

. دئي ـگو فقط فقراى ايران را نمى    . ى فقرا را غنى كند     خواهيد همه  خدا مى 
 مهـم اينهـا، خيلـى     . ى فقراى اسلام غنى شوند      همه يعنى )1(»أغَنِْ كُلَّ فَقيرٍ  «

ى  خـدايا، همـه   «د  ئي ـگو خواسته و حاجت بزرگى است، وقتى مـى       . است
اگـر  ! چرا نـشود خواسـت؟    . خواهيم  خوب؛ از خدا مى    ».فقرا را غنى كن   

ى فقـر كـه      پديـده ! موانعِ بر سر راه غنى شدن برطرف گردد، چرا نشود؟         
قر در جوامع بشرى، يك امـر تحميلـى    ف. يك امر ذاتى در جامعه نيست     

طلب عالم، بر افراد و بـر        فقر را قدرتهاى ستمگر و زورگو و زياده       . است
ألَلَّهم أغَنِْ «اگر اين قدرتها از ميان بروند، چرا دعاى . كنند ملتها تحميل مى

289.ممكن است چنين حاجتى برآورده شود!  نشود؟ مستجاب»كُلَّ فَقيرٍ
 

 ألَلَّهم أَشبِْع كُلَّ جائعٍ 

ألَلَّهم أشَبِْع كُلَّ جائع،ٍ اللَّهـم اكْـس كُـلَّ         «:دئيگو ى اين دعا مى    در ادامه  #
                                                

  .& ؛ ألرسول447: ص7:الوسائل ج مستدرك )1(
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 در دعاى سـحر ! خواهد  انسان حاجتى به اين كلانى از خدا مى )1(».عريْـان 
. ا بـسيار خـوب اسـت    دعايى كوتاه، ام- كه مستحب است     -روز جمعه   

اول درخواسـتهايى از    . اگر توفيق پيدا كرديد، حتماً ايـن دعـا را بخوانيـد           
إلِهَيِ طمُـوح الĤْمـالِ قَـد خَابـت إلَِّـا      «: آيد شود و بعد اين عبارت مى خدا مى 

آرزوهاى سـركش  ! خدايا« )2(»لَديك و معاكف الهْمِمِ قَد تعَطَّلتَ إلَِّا عليَك     
هاى عظيم، محكوم به نوميدى هستند؛ مگر وقتى كه          و بزرگ و خواسته   
 كـاروان طلبهـاى مـا، از راه رفـتن، محكـوم بـه بـاز             ».با تو مطرح شوند   

290.ماندنند؛ مگر وقتى كه در خانه تو بيايند
 

 ألَلَّهم أصَلح كُلَّ فَاسد منْ أمُورِ الْمسلمينَ 
از خدا، هر چـه     ! ن كه هراسى ندارد   خداوند از حاجت بزرگ انسا     #

خوب؛ مـن ايـن     «: مبادا يك وقت انسان با خود بگويد      . بزرگتر بخواهيد 
اما طلبِ  . خواهم، اگر براى خودم بخواهم، قابلِ شدن است        چيزى را كه مى   
چطـور ايـن را از خـدا        . ى انـسانها، خيلـى بـزرگ اسـت         عافيت براى همه  

ى انــسانها  بـراى همــه . بخواهيــدت بــراى بـشري .  نــه؛ بخواهيـد »!بخـواهم؟ 
در همـين دعـا،     . ى مـسلمين بخواهيـد     بعضى چيزها را براى همـه     . بخواهيد
  ين      «عبارتملسْورِ المُنْ أمم دكلَُّ فاَس حلأَص ماز آنِ مـسلمانان اسـت  )3(»اللَّه ، .

، آن هـم عللـى      البتّـه . مخصوص دعايى است كه مخصوصِ اهلِ اسلام اسـت        
را؟ شـايد در غيـر اهـل اسـلام، امكـانش نيـست و شـايد بـدون         دارد كه چ 

ى مفاسـد را برطـرف       حاكميت اسلام، ممكن نيست كه خداى متعال همـه        
  291.شرطش، اسلام است. شود اصلاً نمى. كند

                                                

  .همان )1(
  .u ؛ ألَصادق306ُ: ص86:بحارالأنوار ج )2(
  .& ؛ ألرسول447: ص7:الوسائل ج مستدرك )3(
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